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 اعلام فهرست ۵۲۲ نفره کاروان اعزامی
 ورزش ایران به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا

وعده های آنچنانی روسای رشته های کم شانس و 
سکوت منطقی روسای رشته های پرشانس!
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فهرست ۵۲۲ نفره اعزامی به رقابت‌های آسیایی 
۲۰۲۶ ناگویا، ژاپن اعلام شد. فهرستی پروپیمان که 
در  آن به نوعی همه هستند. و مشخص است که این 
فهرســت با دقت و با آینده نگری تنظیم و متعاقب 
آن بسته شده اســت. فهرستی که گفته می‌شود 
شــاید نفرات دیگری هم به آن اضافه شوند، که به 

هر ترتیب دیگر فرقی هم نمی‌کند. 
نکته جالب توجه در این فهرســت که مشخص 
نیســت عامدانه و با قصد شــفافیت انتشار یافته 
اســت و یا ناخواسته راه به بیرون از خیابان سئول 
پیدا کرده، پارادوکس‌هایی اســت که می‌توان در 
آن به وضوح دید! فهرســتی که صرفاً از نگاه کمی، 
تنظیم شــده و مشخص اســت که در این شرایط 
اقتصادی کشــور به موضوع صرفه‌جویی هم در آن 
توجهی نشــده است! چنانچه بخواهیم گفته یکی 
از مســئولان تصمیم گیر این کاروان را ملاک قرار 
دهیم، باید بگوئیم که برای هر مســافر ژاپن در این 
کاروان چیزی بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون 
تومان هزینه شده است که در این شرایط اقتصادی 
مبلغ کمی هم نیســت! در این فهرســت هستند 
دوســتانی که از قرقیزســتان نیامده راهی ژاپن 
می‌شوند! دوستانی هم هستند که برای حضورشان 
هیچ تعریف خاصی نمی‌توان داشت! در این فهرست 
در برخی از رشته‌ها، روسای فدراسیون‌های آنها نیز 
همراهی شان می‌کنند و در برخی رشته‌های دیگر 
اثری از روسای فدراسیون‌های آنها دیده نمی‌شود! 
رشته هایی هستند که تعداد همراهان و سرپرستان 
آنها بیشتر از ورزشکاران اعزامی شان است. ضمن 
اینکه در بســیاری از موارد هم کاملًا عیان است که 
آنچه ملاک اعزام قرار گرفته مثل همیشــه روابط 
بوده و ضابطه مندی خاصی رعایت نشــده است! 
در این فهرســت دوستانی هم هستند که اگر چه 
ارتباطی با ورزش ندارند اما می‌توانند در بســیاری 
از بزنگاه‌ها کمک حال ورزشی‌ها باشند و … در این 
فهرســت بلند بالا که احتمالاً توســط کمیته ملی 
المپیک تنظیم و اعلام شــده است، سهم دوستان 
در وزارت ورزش و جوانان هم به خوبی در نظر گرفته 
شده است همان دوستانی که بعضاً سفرهای متعدد 
خسته‌شــان کرده است. اما اصراری وجود دارد که 
در همه سفرها باشند و گاهی از اوقات نیز سری به 
دفتــر کار خود بزنند تا خدای ناکرده فضای کاری 
شان، یادشــان نرود. فعلا به همین اندازه بسنده 
کرده و امیدواریم که کاروان اعزامی کشــورمان به 
بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن بهترین نتایج تاریخ 
خــود را بگیرد و به گفته احمد دنیامالی با ۲۵ مدال 
طلا، بازیهای آسیایی را ترک کند، چرا که این بریز 

و بپاش تنها نتیجه و مدال آوری را کم دارد!
واقعیتــی وجــود دارد که وقتــی از »کاروان 

ورزشی ایران« ســخن می‌گوئیم، باید نخست به 
یاد ورزشکارانی باشیم که سال‌ها برای رسیدن به 
یــک میدان بین‌المللی تلاش کرده‌اند؛ مربیانی که 
دانش و تجربه خود را در اختیار آنان گذاشــته‌اند 
و کادر تخصصــی‌ که حضورشــان برای موفقیت 
تیم‌ها ضروری اســت.کاروان ایــران باید متعلق 
به ورزشــکاران، مربیان و کادر تخصصی باشــد؛ 
نه محلی برای ســفرهای تشریفاتی، پاداش های 
مدیریتی یا اعزام افراد غیرضروری. در شــرایط 
اقتصادی امروز کشــور، یک سؤال ساده اما جدی 
مطرح است:هر فردی که با هزینه ورزش ایران اعزام 
می‌شود، دقیقاً چه مأموریتی دارد و چه خدمتی به 
کاروان ارائه می‌کند؟این پرســش شامل مدیران، 
همراهان، اعضای کادر سرپرســتی و حتی اعضای 
هیات اجرایی کمیته ملی المپیک هم می‌شود. چرا 
که عضو هیات اجرایی؛ بودن به خودی، خود مجوز 
سفر نیست!عضویت در هیات اجرایی کمیته ملی 
المپیــک، به‌ تنهایی نمی‌تواند مجوز حضور در هر 
کاروان ورزشــی باشد.اگر حضور عضوی از هیئت 
اجرایی ضروری است، مأموریت و خروجی آن باید 
روشن باشد. مردم حق دارند بدانند که چه کسی و 
با چه عنوانی اعزام شده، چه وظیفه‌ای دارد و هزینه 
حضور او چقدر اســت. همین سؤال درباره افرادی 
از وزارت نفت، آموزش و پرورش، بازنشســتگان و 
افراد صاحب‌نفوذ نیز مطرح است که گاهی احتمال 
حضورشان در دقیقه نود در کاروان مطرح می‌شود.
اگر تخصص و مأموریت مشــخصی دارند، اعلام 
شــود؛ اما صرف ارتباطات مدیریتی و اداری نباید 
بلیت ورود به کاروان ورزش کشــور باشد. در باره 
برخــی مدیران و بازنشســتگان صاحب‌نفوذ نیز 
یک پرســش ســاده وجود دارد: آقایان در دوران 
مسئولیت خود چه دستاورد ماندگاری برای ورزش 
کشور به جا گذاشــته اند که امروز حضورشان در 
کاروان ضروری و قرار اســت این بار چه گلی بر سر 

ورزش کشور بزنند؟
حضور نمایندگان مجلس، دیوان محاســبات یا 
ســازمان بازرسی نیز در سفرهای ورزشی نیازمند 
توضیح اســت. اگر مأموریت نظارتی دارند، مبنای 
قانونی و ضرورت حضورشــان در محل مسابقات 
چیســت؟ آیا نمی‌توان بخش قابل توجهی از این 
نظارت را بــا روش‌های قانونی و کم‌هزینه‌تر انجام 
داد؟ این پرســش، اتهام نیســت؛ مطالبه‌ای برای 
پاســخگویی درباره هزینه منابع عمومی است. در 
بازیهای کشورهای اسلامی ریاض، درباره عملکرد 
برخی از اعضای کاروان و حواشی ایجادشده مطالب 

و شایعاتی در فضای عمومی مطرح شد.
بدون آنکه هیچ‌ یک از آن موارد را تخلف قطعی 

بدانیم، سؤال این است:
آیا بررسی رســمی انجام شد؟ نتیجه چه بود؟ 
اگر بررسی شده، چرا نتیجه آن برای افکار عمومی 
روشــن نشده است؟ و اگر قرار است همان افراد و 
همان رویه‌ها دوباره تکرار شود، حاصل آن بررسی 
چه بوده اســت؟ اگر نظارت انجام شده، گزارش آن 
باید وجود داشــته باشد؛ و اگر وجود ندارد، فلسفه 

نظارت چیست؟
یک ماه اقامت؛ برای چه مأموریتی؟

یادداشت مدیر مسئول 

محمد رضا نصرالله زاده 

mrn_barzi@yahoo.com

عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر گُردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد

در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد

آنکه که سر دارد به سامان می رسد
آنکه که جان دارد به جانان می رسد
دیده ام ، دستی به سوی ماه رفت

بی سر و جان تا لقاءالله رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود

خاک جبهه ، خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی الارض کرد

هر که گِرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپاره اش بر شانه است

تن به خاک و بوی یاسش می رسد
بوی باروت از لباسش می رسد
دشمن افکنهای بی نام و نشان
پوکه خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی

پیله وا می ماند از پروانگی
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چهارشنبه: ۱۱/۶/۱۴۰۵، ساعت: ۱۹:۳۰
ورزشگاه: نقش‌جهان اصفهان تماشاگر: ۵۰ هزار 

نفر
داور: موعود بنیادی‌فرد 

کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، بهمن عبداللهی 
داور چهارم: سیدرضا مهدوی 

داور VAR: میثم حیدری، کمک: علی احمدی 
ناظر: اسماعیل صفیری

استقلال:
حبیب فرعباســی، رستم آشــورماتوف، عارف آقاسی، 
سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد 
رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده)83- روزبه چشمی(، یاسر 
آسانی، علیرضا کوشکی)59- محمدحسین اسلامی( و 

سعید سحرخیزان
سرمربی: سهراب بختیاری‌زاده

پرسپولیس:
پیام نیازمند، مهدی زارع، حسین کنعانی، مهدی تیکدری، 
مجید عیدی، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو)90- یاسین 
سلمانی(، محمدمهدی محبی)77- اوستون اورونوف(، 
تیوی بیفوما)77- پوریا شهرآبادی(، ایگور سرگیف)57- 

محمد عمری( و علی علیپور
سرمربی: مهدی تارتار

اخطار 
امیرمحمد رزاقی‌نیا و حسین گودرزی استقلال- مهدی 

تیکدری و محمد خدابنده‌لو پرسپولیس

گل‌ها:
گل پرسپولیس: 

در شلوغی پشت محوطه جریمه و پس از تعلل و اشتباه 
عجیب آشــورماتوف و قلی‌زاده، محبی که قصد داشت 
با ســرگیف یک و دو کند، پس از برخورد توپ به پای 
آشورماتوف، صاحب توپ شد و در محوطه جریمه ضربه 
نرم زمینی را روانه دروازه کرد که توپ او با وجود آنکه از 
شدت کافی برخوردار نبود، وارد دروازه و به گل نخست 

بازی تبدیل شد.
گل استقلال 

محمدحسین اسلامی ثانیه‌هایی پس از ورود به زمین و 
پس از اولین لمس توپش، در سمت راست خط حمله 
استقلال توپ را به یاسر آسانی رساند. تا وینگر اهل آلبانی 
پس از یک کنترل دیدنی و ضربــه پرقدرت روی پای 
راست به زاویه بسته، موفق شد گل تساوی استقلال را به 

زیبایی هر چه تمام‌تر به ثمر برساند.
لحظات حساس:

دقیقه 2: پرســپولیس بازی را هجومی آغاز کرد و یک 
موقعیت به دســت آورد. روی حرکت محبی از سمت 
چپ، او با یک پاس در عرض توپ را در پشــت محوطه 
جریمه به مجید عیدی رساند که ضربه او با برخورد به 

مدافع استقلال راهی کرنر شد.
دقیقه 6: پس از آنکه استقلال روی دروازه پرسپولیس 
موقعیتی را ایجاد کرد، کوشــکی توپ را از دست داد و 
پوریا پورعلی با ضربه‌ای بلند به زمین اســتقلال، قصد 
داشت توپ را بیفوما برســاند که فرعباسی با خروج از 
دروازه، ابتدا نتوانست توپ را دفع کند و توپ از او عبور 
کرد اما گلر استقلال توانست سرانجام به توپ رسیده و 

آن را به بیرون بزند.
دقیقه 14: ضربه ایســتگاهی آســانی بی‌دقت بود و با 

برخورد به دیواره دفاعی پرسپولیس دفع شد.
دقیقه 16: پرسپولیسی‌ها بار دیگر با یک ارسال بلند این 
بار توسط تیکدری به پشت مدافعان استقلال، صاحب 
بزرگترین موقعیت بازی شدند. علی علیپور در کورس 
با رستم آشورماتوف موفق شد با قدرت بدنی بالای خود 
مدافع ازبکی را ســرنگون کند. شوت اول او پس از تکل 
آقاسی دفع شد و دوباره و در شرایط بهتری مقابل علیپور 
قرار گرفت که این بار شوت او به شکل بسیار خطرناکی 

از کنار دروازه به بیرون رفت.
دقیقه 21: پرســپولیس بار دیگــر در محوطه جریمه 
صاحب فرصت شد. پس از آنکه علیپور صاحب توپ شد، 
یک پاس نرم به سرگیف داد اما شوت پای چپ او توسط 

مدافعان استقلال برگشت داده شد.
دقیقه 22: پوریا پورعلی در گوشه محوطه جریمه و از راه 
دور قصد باز کردن دروازه استقلال را داشت که شوت او 

با فاصله زیادی به بیرون رفت.
دقیقه 25: ارسال محبی از سمت راست به روی دروازه 
با ســایش به سر سرگیف، عرض زمین را طی کرد و در 

جناح مخالف به صالح حردانی رسید.
دقیقه 27: این‌بار نیز پرســپولیس صاحب فرصت شد. 
تیکدری از سمت چپ وارد محوطه جریمه شد و با وجود 
آنکه حردانی را مقابلش داشت، اما ضربه‌اش را زد که توپ 
پس از برخورد به تکل حردانی دوباره به تیکدری رسید 
و ضربه دوم او را این بار آقاســی دفع کرد. در برگشت و 
حوالی نقطه پنالتی توپ به بازیکنان پرسپولیس رسید 
ولی نتوانستند اســتفاده کنند و این موقعیت از دست 

رفت.
دقیقه 28: صالح حردانی قصد داشــت از سمت راست 
توپ را به روی دروازه ارســال کند که توپ او مستقیم 
به ســمت دروازه رفت و نیازمند با مشت توپ کاپیتان 

استقلال را دفع کرد.

سعید نصرالله زاده

دربی زیبا و پرهیجان جوانان سرخآبی 
استقلال ۱ - پرسپولیس ۱
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دقیقه 35: رستم در جدال بین ازبک‌های دو تیم برنده 
بود. ارســال زارع به روی دروازه به سرگیف رسید. این 
بازیکن با یک کنترل سینه، اقدام به شوت زدن کرد که 

پس از تکل آشورماتوف، توپ راهی کرنر شد.
دقیقه 37: بالاخره اســتقلال توانست فشار شدیدی به 
روی دروازه حریف بیاورد. ارســال تند و تیز حردانی از 
سمت راســت به شکل بسیارخطرناکی از مقابل دروازه 
پرسپولیس عبور کرد و کوشکی که خودش را به سمت 
توپ پرتاب کرده بود، نتوانست دروازه را باز کند. در سمت 
دیگر توپ به قلی‌زاده رسید که ارسال او برای کوشکی با 

مشت نیازمند دفع شد.
دقیقه 42: بهترین موقعیت گلزنی اســتقلال از دست 
رفت. اسماعیل قلی‌زاده با یک حرکت تکنیکی تماشایی 
از سمت چپ با عبور از میان مدافعان پرسپولیس وارد 
محوطه شد و یک شوت سنگین روانه دروازه پرسپولیس 
کرد کهضربــه او را نیازمند دفع کــرد. در ادامه باز هم 
استقلالی‌ها صاحب فرصت شدند که رزاقی‌نیا در محوطه 
جریمه توپ را برای آسانی کاشت که ضربه چپ او پس 
از برخورد به پای مدافع پرســپولیس به شــکل بسیار 

خطرناکی راهی کرنر شد.
 دقیقه 46: استقلال در همان شروع نیمه دوم و ثانیه‌های 
ابتدایی از سمت چپ صاحب فرصت بسیار خوبی شد. 
حســین گودرزی با عبور از مدافع روبرویش در شرایط 
مناسبی قرار داشت که چشم بسته توپ را در عرض به 
مقابل دروازه پرسپولیس فرستاد ولی توپ عرض زمین را 

طی کرد و در سمت مقابل به بیرون رفت.
دقیقه 47: صالح حردانی از ســمت راست با یک ارسال 
قصد داشت کوشکی را صاحب فرصت کند که نیازمند با 
یک خروج خوب از دروازه، با یک دست توپ را دفع کرد 

و در ادامه خودش توپ را مهار کرد.
دقیقه 48: تیکدری در یکی از معدود نفوذ‌هایش از گوشه 
سمت چپ محوطه جریمه ضربه نرم بغل پایی را روانه 
دروازه اســتقلال کرد که فرعباسی به راحتی توپ را از 

آن خود کرد.
دقیقه 52: استقلالی‌ها کرنر به دست آمده را سریع آغاز 
کردند و ارسال کوشکی در دهانه دروازه به سحرخیزان 
رسید که ضربه سر او بدون هیچ مزاحمی به شکل بسیار 

خطرناکی از کنار دروازه به بیرون رفت.
دقیقه 53: پرسپولیس در دو مرحله فرصت‌های خوبی 
داشت. ابتدا شوت علیپور با برخورد به مدافعان استقلال 
برگشــت داده شد و ســپس در ادامه خدابنده‌لو با یک 
شوت روی پا قصد گلزنی داشت که ضربه او را فرعباسی 

یک ضرب مهار کرد.
دقیقه 56: اســتقلال به طرز عجیبی نتوانســت دروازه 
حریف را باز کند. ارســال کرنر کوشکی پس از عبور از 
تمامی بازیکنان در تیر دوم به آسانی رسید که ضربه فنی 
و زاویه‌دار او به پایه تیرک عمودی دروازه برخورد کرد و 

به گل تبدیل نشد.
دقیقه 57: شلیک سهمگین و پرقدرت بیفوما از پشت 
محوطه جریمه به شــکل نفس‌گیری از کنار دروازه به 

بیرون رفت.
دقیقه 58: پاس در عرض کوشــکی در پشت محوطه 
جریمه به ســحرخیزان رسید و این بازیکن پس از یک 
چرخش دیدنی، کنعانی‌زادگان را از پیش رو برداشت و 
ضربه‌اش را نیز زد که نیازمند با یک پرش توپ را از آن 

خود کرد.
دقیقــه 63: پاس عمری در پشــت محوطه جریمه به 

خدابنده‌لو رسدی که شوت زمینی و محکم او به شکل 
خطرناکی از کنار دروازه راهی اوت شد.

دقیقه 70: استقلال در پشت محوطه جریمه صاحب یک 
ضربه ایستگاهی شد که ضربه پای چپ آسانی کم جان 
بود و توپ دقیقا به همان جایی رفت که نیازمند انتظارش 

را می‌کشید.
دقیقــه 71: ضربه پای چپ علیپور به شــکل بســیار 
خطرناک و نفس‌گیری با کمترین فاصله ممکن از کنار 

تیرک دروازه استقلال به بیرون رفت.
دقیقه 72: آســانی فرصت داشت تا دومین گل خود و 
اســتقلال را به ثمر برساند. باز هم پاس دیدنی اسلامی 
در محوطه جریمه به وینگر اهل آلبانی رســید که این 
بار ضربه بغل پــای او کم جان بود و در اختیار نیازمند 

قرار گرفت.
دقیقه 82: ارسال خطرناک و تند و تیز عمری از سمت 
راست عرض زمین را طی کرد و از مقابل دروازه استقلال 

عبور کرد.
دقیقه 83: پاس چیپ دیدنی اورونوف به پشت مدافعان 
استقلال نصیب محمد عمری شد و او از زاویه بسته یک 
شوت محکم را روانه دروازه استقلال کرد که فرعباسی 
بــه زحمت توپ را راهی کرنر کرد. دفع فرعباســی نیز 
خطرناک بود و خوش‌شــانس بود توپ وارد دروازه‌اش 

نشد.
دقیقه 87: اسلامی از سمت راست حرکت بسیار خوبی 
را آغاز کرد اما پس از آنکه خدابنده‌لو پایش را بالا آورد و 
به سر اسلامی برخورد کرد، وینگر استقلال ابتدا نزدیک 
بود روی زمین بیفتد ولی سپس به حرکتش ادامه داد و 
در نهایت پس از چند رفت و برگشــت، سانتر آسانی به 
شکل خطرناکی از مقابل دو بازیکن استقلال عبور کرد 

و به بیرون رفت.
اتفاق ویژه: پایان کلین‌شیت‌های استقلال

گل محمدمهــدی محبــی در دقیقــه ۵۰، پایان یک 
رکورد مهم برای استقلال در شــروع فصل بود. آبی‌ها 
در چهار هفته نخســت لیگ برتر برابر مس شهربابک، 
نساجی، سپاهان و فولاد هیچ گلی دریافت نکرده بودند 
و حبیب فرعباســی با خط دفاعی تیمــش، دربی را با 
چهار کلین‌شیت پیاپی آغاز کرد. اشتباه مشترک رستم 
آشورماتوف و اسماعیل قلی‌زاده پشت محوطه جریمه اما 
نخســتین گل فصل را به استقلال تحمیل کرد تا روند 
بسته ماندن دروازه آبی‌ها در پنجمین مسابقه به پایان 

برسد.
بهترین بازیکن: 

یاسر آسانی بی‌تردید بهترین بازیکن استقلال و یکی از 
چهره‌های اصلی دربی بود. او از دقیقه‌های ابتدایی بارها با 
حمل توپ و ضرباتش خط دفاع پرسپولیس را به دردسر 
انداخت، در دقیقه ۵۶ تیرک دروازه پیام نیازمند را لرزاند 
و چهار دقیقه بعد با ضربه‌ای محکم و دقیق، گل تساوی 
استقلال را به ثمر رساند. آسانی حتی در ادامه نیز با پاس 
محمدحسین اسلامی در موقعیت گل دوم قرار گرفت، اما 
این بار نیازمند ضربه او را مهار کرد تا وینگر آلبانیایی با 
یک گل و یک تیرک، نقش مهمی در یک امتیاز استقلال 

داشته باشد.
الحق و الانصــاف عادلانه‌ترین نتیجه‌ای که دربی ۱۰۷ 
پایتخت می توانســت با خود همراه داشته باشد، همان 
نتیجه تســاوی بود، که در پایان ۹۰ دقیقه رقم خورد و 

هیچکس هم از این تساوی  ناراضی نشان نداد. 
دربی ۱۰۷ پایتخت یک واقعیت دیگر را نیز برای فوتبال 

ایران عیان ساخت و آن اینکه اعتماد به جوانان بد نیست 
و می‌تواند منشأ تحولات بزرگ حتی در حساس ترین 
بازی لیگ فوتبال ایران باشد.استقلال و پرسپولیس که 
خیلی زود و در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال 
ایران دربی رفت لیگ بیست و ششم را برگزار می‌کردند با 
بازی خوب شان این امیدواری را هم نوید دادند که علاقه 
مندان به فوتبال لیگی پویاتر از لیگ های گذشته را در 

هفته‌های پیش رو شاهد خواهند بود. 
پرســپولیس که در چهار هفته گذشته، تیمش سه برد 
و یک شکســت را به دست آورده بود، نخستین تساوی 
فصل را نیز به دست آورد تا جمع امتیازاتش به عدد ۱۰ 
برسد. در آن طرف میدان نیز استقلال، دومین تساوی 
پیاپی خود را به دست آورد. ضمن اینکه برای نخستین 

بار هم دروازه اش را گشوده دید. 
استقلال با این تســاوی جمع امتیازاتش را به عدد ۱۱ 
رساند تا بازیهای آینده برای این دو تیم سرخابی پایتخت 

از حساسیت های مضاعفی برخوردار باشد
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وقتی جسارت مربیان ایرانی مرزهای هیجان را جابجا کرد

در یک شب حماســی، داربی پایتخت مرزهای 
هیجان را جابجا کرد و در ورزشــگاه نقش‌جهان 
اصفهان، نمایشی خیره‌کننده از فوتبال ارائه داد. 
این دیدار، نه تنها برای هواداران متعصب استقلال 
و پرســپولیس، بلکه برای تمام عاشقان فوتبال، 
لحظاتی به 

یاد ماندنی خلق کرد.
سهراب بختیاری‌زاده و مهدی تارتار، با شجاعتی 
مثال‌زدنی، تیم‌های خود را در یک نبرد هجومی 
و تهاجمی بــه میدان فرســتادند. این رویکرد 
جسورانه، که در ابتدا همه را غافلگیر کرد، به عاملی 
تعیین‌کننده در خلق یک داربی حماسی تبدیل 
شد. اســتقلال با دفاعی منسجم و پرسپولیس 
با خط حمله‌ای آتشــین، در یک تقابل دیدنی، 

تماشاگران را در هر دو نیمه به وجد آوردند.
نیمه نخست، با وجود عدم گلزنی، پر از لحظات 
نفس‌گیر و حمــات پیاپی بود. امــا نیمه دوم، 
شــاهد توفانی از هیجان و درخشش ستارگان 
با هوشیاری و دقت،  بود. محمدمهدی محبی، 
از اشتباه دفاعی اســتقلال استفاده کرد 
اما  انداخت.  پیش  را  پرســپولیس  و 
محمدحسین  ورود  با  اســتقلال، 
اســامی، بازی را به یک درام 
اسلامی،  کرد.  تبدیل  جذاب 
توپ، گل  لمس  نخستین  با 
و  به ثمر رساند  را  تساوی 
ورزشگاه را منفجر کرد )!(

ثانیه‌های  تــا  هیجان 
پایانی

داربی،  ایــن  جذابیت 
تــا آخریــن لحظه‌ها 
ادامه داشــت. یاســر 
آسانی، مهاجم استقلال، 
فرصت‌هایــی طلایــی 
اما  داشــت،  گلزنی  برای 
دروازه‌بان  نیازمنــد،  پیام 

پرسپولیس، دیواری مســتحکم بود. در مقابل، 
شوت‌های بیفوما و علیپور نیز با بدشانسی مواجه 
شد. این بازی پرهیجان، با تساوی به پایان رسید، 
اما تماشــاگران شــاهد یکی از حماسی‌ترین و 

فراموش‌نشدنی‌ترین داربی‌های تاریخ بودند.

جرات و شجاعت مربیان 
این داربی، نه تنها یک جشن فوتبالی بود، بلکه 
پاسخی قاطع به شک‌ها و تردیدها در مورد توانایی 
مربیان ایرانی بود. سهراب بختیاری‌زاده و مهدی 
تارتار، با جسارت و مهارت، ثابت کردند که مربیان 
جوان ایرانی می‌تواننــد در بزرگ‌ترین صحنه‌ها 
درخشش داشته باشــند. در فصلی که مربیان 
خارجی در لیگ برتر حضــور ندارند، این داربی 
نشان داد که مربیان ایرانی با استعداد و شجاعت، 
قادر به ارائه فوتبالی جذاب و هجومی هســتند. 
بختیــاری‌زاده و تارتار، با انتخــاب راهبردهای 
تهاجمی، به کلیشــه‌های منفی در مورد مربیان 
ایرانی پایان دادند و نشــان دادند که جسارت و 
دانش آن‌هــا می‌تواند منجر به خلق نمایش‌های 

خیره‌کننده شود.

خاطره‌ای جاودانه
داربی پایتخت در نقش‌جهان، برای همیشــه در 
تاریخ فوتبال ایران ثبت خواهد شد. این بازی، با 
نمایش فوتبال هجومی و زیبای دو تیم، ثابت کرد 
که داربی‌های ایرانی می‌توانند در ســطح جهانی 
نیز تحسین‌برانگیز باشــند. تبریک به سهراب 
بختیاری‌زاده و مهدی تارتار، که با شــجاعت و 
خلاقیت خود، یکی از حماســی‌ترین داربی‌های 

تاریخ را به ارمغان آوردند )!(

نبرد هجومی، هدیه‌ای به فوتبال

مجید روان ستان
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ســال‌ها بود که هواداران فوتبال ایران، آوردگاه 
سنتی پایتخت را با واژگانی چون »احتیاط مفرط«، 
»ترس از باخت«، »حواشــی ملال‌آور« و بازیهای 
کِش‌دار و کم‌رمق به یاد می‌آوردند. مسابقاتی که 
بیش از آنکه در خدمت ارتقای سطح فنی فوتبال 
کشور و هیجان ســکوها باشد، در خدمت حفظ 
صندلی مدیران و محافظــه‌کاری مربیان بود. اما 
شهرآورد ۱۰۷ به میزبانی دیار نصف‌جهان، اصفهان 
خط بطلانی کشید بر تمام آن کلیشه‌های کسالت‌بار 
و قاب متفاوتی از زیبایی، شجاعت تاکتیکی و بلوغ 

ورزشی را پیش روی فوتبال‌دوستان قرار داد.

۱. اصفهان، نماد میزبانی شایسته و همبستگی ملی
پیش از ورود به مستطیل ســبز، باید به بیرون 
از خطوط زمین نگاه کرد. مدیریت درخشــان و 
میزبانی بی‌نقص شورای تأمین استان اصفهان و 
هیئت فوتبال این استان، بستری امن، استاندارد و 
در شأن یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های قاره کهن را 
فراهم ساخت. در این میان، نقش تماشاگران برگ 
زرین دیگری بود؛ هم هواداران فهیم اصفهانی که 
با فرهنگ والای خود از این رویداد ملی استقبال 
کردند و هم خیل عظیم عاشقان سرخابی که رنج 
سفر از تهران و سایر نقاط کشور را به جان خریدند 
تا شبی تاریخی را رقم بزنند. رفتار متین، پرشور 
و فرهنگ‌ساز روی سکوها ثابت کرد که سرمایه 
اصلی این فوتبال، تماشاگرانی هستند که تشنه 

بازی زیبایند نه تنش‌های بی‌پایان.

۲ . تجلی »فوتبال ریســکی و هجومی«؛ آنچه 
سال‌ها گمشده ما بود

شهرآورد ۱۰۷ سرانجام همان چیزی را به نمایش 
گذاشــت که فوتبال ما ســال‌ها در حسرت آن 
می‌ســوخت: فوتبالی روان، سریع، تاکتیک‌پذیر 
و شــجاعانه. دیداری کــه در آن دیگر خبری از 
»عقب‌نشینی بعد از گل« یا »ترس از نتیجه برای 
بقا« نبود. کادرهای فنی تمامــاً ایرانیِ دو تیم، با 
شناخت عمیق از بافت فوتبال و روحیات بازیکنان 
ایرانی، تیم‌های خود را با استراتژی پیروزی، هجوم 

و پذیرش ریسک روانه میدان کردند.

تاریخ فوتبال ایران به روشنی گواهی می‌دهد:
هر زمان لیگ و مســابقات باشــگاهی ما پویا، 
تاکتیکی، پرسرعت و هجومی بوده، خروجی آن 
یک تیم ملی مقتدر، جســور و سرآمد در آسیا 
بوده است. بر عکس، هرگاه محافظه‌کاری مدیران 
و مربیان، لیگ را به ورطه بازی‌های دفاعی، ترسو 
و خسته‌کننده کشــانده، نتیجه‌اش تیمی ملی با 
بازی‌های بی رمق و نتایجی ناامیدکننده شده است.
اگر این نگرش و کیفیت به تمام ۱۸ تیم لیگ برتر و 
پس از آن به ساختار لیگ‌های پایین‌تر )دسته یک 
و دو( تسری یابد، بی‌تردید دربی ۱۰۷ می‌تواند نقطه 
عطف و مبدا رنسانس فوتبال ایران در فتح قله‌های 

آسیا لقب بگیرد.

۳ . عدالت و آرامش در میدان؛ شاهکار تیم داوری 
با رهبری بنیادی‌فر

نمی‌توان از زیبایــی این دربی گفت و از هنر تیم 

داوری به ســادگی عبور کرد. قضاوت کم‌نقص، 
مقتدرانه و توأم با آرامش آقای موعود بنیادی‌فر 
نشان داد که اعتماد کمیته داوران به تجربه و کلاس 

بین‌المللی ایشان کاملاً به‌جا و شایسته بوده است.
هماهنگی فوق‌العاده میان داور وسط، کمک‌ها، داور 
چهارم و اتاق VAR باعث شــد تا جریان بازی در 
کمال عدالت پیش برود و هیچ تصمیمی بهانه ایجاد 
تنش نشود. این مسابقه نشان داد که تکنولوژی 
در کنار تخصص و قضاوت مسلط، چگونه می‌تواند 

بسترساز یک بازی جذاب و کم‌افت شود.

سخن پایانی: پیام روشن مستطیل سبز به مدیران 
و ستاره‌ها

دربی ۱۰۷ یک پیام بسیار شفاف و ماندگار برای کل 
اکوسیستم فوتبال ما داشت:

وقتــی کادر فنی و بازیکنــان ۱۰۰ درصد توان و 
تمرکز خود را صرف متن مســابقه و برنامه‌های 
تاکتیکی کنند و از حواشی و رفتارهای غیرورزشی 
فاصله بگیرند، فوتبال راه خــود را به دل هوادار 
پیدا می‌کنــد. در چنین میدانی، حتی اگر نتیجه 
مسابقه به تساوی هم ختم شود، هوادار با رضایت و 
احساس احترام ورزشگاه را ترک می‌کند، مدیران 
به تیم‌های خود می‌بالند و آن‌چه در پایان در ذهن 
تاریخ ثبت می‌شود، سربلندی، رفاقت، افتخار و 

جوانمردی است.
باید به فدراسیون فوتبال، کمیته داوران، مدیریت 
و کادر هر دو باشگاه بزرگ پرسپولیس و استقلال، 
بازیکنان غیور و تک‌تک هواداران پرشور تبریک 
و خدا قوت گفت. امید است که روح و الگوی این 
مســابقه در تاروپود تمام لیگ‌های فوتبال ایران 

جاری و مستمر گردد.

فرامرز سنگینی
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1ـ احمد دنیامالی، وزیر ورزش و 
جوانان

2ـ محمود خســروی وفا، رییس 
کمیته ملی المپیــک و میهمان 

)OCA( شورای المپیک آسیا
3ـ مهدی علی نژاد، دبیرکل کمیته 
ملی المپیک و میهمان شــورای 

)OCA( المپیک آسیا
رئیس  هاشــمی،  کیومــرث  4ـ 
کمیسیون امور بین الملل کمیته 
ملی المپیک و میهمان شــورای 

)OCA( المپیک آسیا
5ـ ثریا آقایــی، عضو کمیته بین 
المللی المپیک( )IOCو میهمان 

( )OCA شورای المپیک آسیا
6ـ مهدی گــودرزی، عضو هیأت 

اجرایی کمیته ملی المپیک
7ـ محمد رضا داورزنی، عضو هیأت 

اجرایی کمیته ملی المپیک
8ـ سید شروین اسبقیان، معاون 
توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 

وزارت ورزش و جوانان
9ـ محمدرضــا عابــدی محزون، 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت 
ورزش قهرمانــی وزارت ورزش و 

جوانان
10ـ محسن معتمدکیا، مدیرکل 
روابــط عمومی و اطلاع رســانی 

وزارت ورزش و جوانان
11ـ احمد راستینه، رئیس کمیته 
اسلامی  شــورای  مجلس  ورزش 
)اعــزام منوط به تأیید ســازمان 

ذیربط(
نماینده  لقمــان کیاپاشــا،  12ـ 

سازمان بازرسی کل کشور )اعزام 
منوط به تأیید سازمان ذیربط(

13ـ محمد علی اعوانی، نماینده 
دیوان محاسبات

14ـ حســین چراغــی، مدیرکل 
حــوزه وزارتــی وزارت ورزش و 

جوانان
15ـ علیرضا هدایت پور، نماینده 

وزارت امور خارجه
کادر سرپرستی

16ـ اصغــر رحیمی، سرپرســت 
کاروان

17ـ عاطفــه اســامیان، معاون 
کاروان ـ بین الملل

18ـ احمــد بابایی، معاون کاروان 
ـ مالی

19ـ رضا شجیع، معاون کاروان ـ 
فنی

20ـ فاطمه موســوی زاده، کادر 
سرپرستی ـ بین الملل و فنی

کادر  حمیــدی،  مســعود  21ـ 
سرپرستی ـ تشریفات

22ـ رحیم برادری، کادر سرپرستی 
ـ تشریفات

23ـ مرتضی حسین زاده ضرابی، 
کادر سرپرستی ـ پشتیبانی

کادر  آور،  نــام  24ـ صابــر 
سرپرستی ـ اسکان

25ـ مهرداد اســدالهی، کادر 
سرپرستی ـ پشتیبانی

26ـ محمد مهدی سعیدی، 
کادر سرپرستی ـ بین الملل

کادر حراست
27ـ علــی اصغــر ملایــی، 

حراست
28ـ حسین کمالی، حراست

کادر پزشکی
29ـ سید اشکان اردیبهشت، کادر 

پزشکی
30ـ لاله حاکمی، کادر پزشکی

31ـ رضا سعیدی نیشاپوری، کادر 
پزشکی

32ـ تورج ملــک محمدی، کادر 
پزشکی

33ـ سید شــمس الدین تقوی، 
کادر پزشکی

34ـ ساناز کبیری، کادر پزشکی
35ـ ابراهیم عباسی، فیزیوتراپیست
36ـ افشین رهبری، فیزیوتراپیست
37ـ ریحانه طریقت، فیزیوتراپیست

آبــادی،  قاســم  حســین  38ـ 
فیزیوتراپیست

کادر خبری و رسانه ای
39ـ محمــود عبدالهــی، رابــط 

خبری- کادر سرپرستی
40ـ نیما علیپور، خبرنگار

41ـ سید حسن صفوی، خبرنگار
42ـ مهدی حمداله زاده منصرف، 

خبرنگار
43ـ آرش عبدی، خبرنگار

44ـ مرتضی رضائی، خبرنگار
45ـ مریم محمدپور، خبرنگار

46ـ محمدرضــا  ناصــری نژاد، 
خبرنگار

47ـ حسین جمشیدی، خبرنگار
48ـ حســین رامادان، خبرنگار - 

کادر سرپرستی
49ـ شکوفه موسوی، عکاس- کادر 

سرپرستی
فرد،  پشــوتن  محمدرضــا  50ـ 

خبرنگار
51ـ پیام پارسائی، عکاس

52ـ فاطمــه عموزاده مهدیرجی، 
عکاس

53ـ مجتبی صالح، عکاس
54ـ فروغ طاهرخانی، عکاس

55ـ حســین شــیروانی سعادت 
آبادی، عکاس

56ـ هادی زند، عکاس
57ـ جاوید نیکپور، عکاس- کادر 

سرپرستی
58ـ سعید میرزائیان، عکاس
59ـ رضا خسروی، خبرنگار

هندبال
60ـ علیرضا پاکدل، سرپرست

61ـ ایرج رضایی، کادر فنی

62ـ حمید صادق شاه نشین، کادر 
فنی

63ـ علی بخشی، کادر فنی
64ـ فرید علیمرادی، کادر فنی
65ـ محسن طاهری، کادر فنی

66ـ نناد کلایج، کادر فنی
67ـ طه شکوهی پور، ورزشکار

68ـ محمد سیاوشی شاه عنایتی، 
ورزشکار

69ـ امید عنایتی جو، ورزشکار
70ـ محمدحسین زرندی فرخی، 

ورزشکار
71ـ محمدرضا کاظمی، ورزشکار

72ـ یونس آثاری، ورزشکار
73ـ علی حیدریان، ورزشکار

74ـ صابر حیدری رامشه، ورزشکار
پــور،  عادلخانــی  الله  روح  75ـ 

ورزشکار
76ـ محمدمهــدی بهنــام نیــا، 

ورزشکار
77ـ علی امیر یوسفی، ورزشکار

78ـ مهــران رهنمــا فلاورجانی، 
ورزشکار

79ـ امیــد رضا رباط سرپوشــی، 
ورزشکار

80ـ محمدرضا اورعی، ورزشکار
اهوازی،  81ـ علیرضــا پیــرزاده 

ورزشکار
82ـ میلاد قلندری، ورزشکار

سعید حاتمی

اسامی نهایی کاروان اعزامی ورزش ایران  به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶،  ایچی ناگویا با هدف 

شفافیت سازی این چنین اعلام شد!

وقت طلایی سال هفتم.شماره 77

فهرست ۵۲۲ نفره کاروان ورزش ایران به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، ایچی، ناگویا!

جمع دوستان، جمع است!
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والیبال
83ـ سیدمیلاد تقوی، سرپرست

84ـ روبرتو پیاتزا، کادر فنی
85ـ علی فتاحی، کادر فنی

86ـ رحمان محمدی‌راد، کادر فنی
87ـ محمدامین شاکری، کادر فنی

88ـ حسین کردفیروزجائی، کادر 
فنی

89ـ حسین حاجی‌کلاته، ورزشکار
90ـ ارشیا به‌نژاد، ورزشکار

91ـ ایلشن داوودی‌پور، ورزشکار
92ـ علی حاجی‌پور مقدم فاروجی، 

ورزشکار
93ـ مرتضی شریفی، ورزشکار

خانــزاده  حســین  پوریــا  94ـ 
فیروزجاه، ورزشکار

95ـ علی حق‌پرست، ورزشکار
مبیــن نصری‌مســتان‌آباد،  96ـ 

ورزشکار
97ـ محمد ولی ‌زاده، ورزشکار

چناری،  ناصری  سیدعیسی  98ـ 
ورزشکار

99ـ امین اسماعیل‌نژاد، ورزشکار
100ـ یوسف کاظمی پشت ‌پری، 

ورزشکار
فوتبال

نصیــری جلال،  اجــال  101ـ 
سرپرست

102ـ حسین عبدی، کادر فنی
103ـ حامد معصومی، کادر فنی

104ـ ابراهیم شکوری شوره، کادر 
فنی

105ـ محمدرضا مهــدوی، کادر 
فنی

106ـ محمدرضا حاجی اسبوئی، 
کادر فنی

107ـ هادی نوبری، کادر فنی
108ـ سید مهدی مرتضویان کوه 

کمر، کادر فنی
109ـ پدرام خداقلــی زاده، کادر 

فنی
110ـ علیرضا حسینی پور، کادر 

فنی
111ـ عباس ذکریاپور بهنمیری، 

کادر فنی
112ـ امید عرب، کادر فنی
113ـ دانیال ایری، ورزشکار

114ـ پوریا لطیفی فر، ورزشکار
115ـ فرزیــن معاملــه گــری، 

ورزشکار
116ـ مهدی جعفری، ورزشکار

117ـ امیرمحمــد رزاقــی نیــا، 
ورزشکار

118ـ مسعود محبی، ورزشکار
119ـ قاسم لطیفی، ورزشکار
120ـ محمد خلیفه، ورزشکار

121ـ پوریا شهرآبادی، ورزشکار
122ـ عباس کهریزی، ورزشکار

123ـ ادیب زارعی ، ورزشکار
ســحرخیزان  ســعید  124ـ 

گندشمین،  ورزشکار
125ـ اسماعیل قلی زاده سامیان، 

ورزشکار
126ـ یاسین جرجانی، ورزشکار

127ـ امیرحسین حسین زاده تازه 
قشلاقی، ورزشکار

128ـ آرمین عباسی، ورزشکار
129ـ مبین دهقان، ورزشکار

130ـ کسری طاهری، ورزشکار
حزبــاوی،  محمدامیــن  131ـ 

ورزشکار
132ـ رضا قندی پور، ورزشکار

133ـ ابوالفضل کوهی، ورزشکار
134ـ یوسف مزرعه، ورزشکار

135ـ سهیل صحرایی، ورزشکار
بسکتبال سه نفره

136ـ محمد سیســتانی بدویی، 
کادر فنی

137ـ سحر نجفی، کادر فنی
138ـ فرناز خدامرادی، ورزشکار

139ـ مهلا عابدی، ورزشکار
140ـ مهسا کرانی، ورزشکار
141ـ شمیم نوری، ورزشکار

142ـ سید محمد غفاری، ورزشکار
143ـ محمــد بصیــر مومنــی، 

ورزشکار
144ـ صارم جعفری، ورزشکار

145ـ محمــد مهــدی رحیمی، 
ورزشکار

بسکتبال پنج نفره
146ـ مجید صادقی، سرپرست

مانولوپولوس،  سوتیریوس  147ـ 
کادر فنی

148ـ الکساندروس ولیساراکوس، 
کادر فنی

149ـ محمد کســایی پور، کادر 
فنی

150ـ فرزاد کوهیان، کادر فنی
151ـ مهدی چراغی، کادر فنی
152ـ پیتر گیرگوریان، ورزشکار

153ـ محمد جمشیدی، ورزشکار
نایینی،  کاظمی  ارســان  154ـ 

ورزشکار
155ـ آرمان زنگنه، ورزشکار

156ـ ســید مهــدی جعفــری، 
ورزشکار

157ـ محمــد مهــدی حیدری، 
ورزشکار

158ـ نوید رضایی فر، ورزشکار
159ـ سالار منجی، ورزشکار

160ـ متین آقاجان پور، ورزشکار
161ـ مبین شیخی، ورزشکار

162ـ علیرضا شریفی ، ورزشکار
163ـ خشــایار علــی اکبــری، 

ورزشکار
سنگ نوردی

164ـ مرتضی محمدی، کادر فنی
165ـ سارینا غفاری، ورزشکار

166ـ رضا علیپورشــنازندی فرد، 
ورزشکار
بادبانی

167ـ حمید شمالی، سرپرست و 
مربی

168ـ شهاب خاتم، ورزشکار
اسکیت برد

169ـ حمیدرضا ریاحی، کادر فنی
170ـ آرین استحمامی، ورزشکار

هنرهای رزمی ترکیبی
171ـ یوسف بهتری، سرپرست

172ـ منصور نــوروز ویری، کادر 
فنی

173ـ آرزو ســلیمی قلعــه تکی، 
ورزشکار

174ـ افشــین ســلیمی توپقراء، 
ورزشکار

175ـ امین قائدی فر، ورزشکار
ووشو

176ـ امیر صدیقی، سرپرست
177ـ رامین موحد نیا، کادر فنی

178ـ فرشاد عربی، کادر فنی
179ـ مریم هاشمی، کادر فنی

180ـ سید معین تقوی، کادر فنی
181ـ صدیقه دریایی ورکاده، کادر 

فنی
182ـ محسن محمد سیفی، کادر 

فنی
183ـ محبوبه کریمی زاد کمارج، 

کادر فنی
184ـ ابوالفضل قره باغی، ورزشکار 

تالو
185ـ حســین قبله نمــا مقدم، 

ورزشکار تالو
186ـ شاهین بنی طالبی، ورزشکار 

تالو
187ـ زهرا کیانی، ورزشکار تالو

188ـ هلیا اسدیان، ورزشکار تالو
189ـ مینا پناهی درچه، ورزشکار 

تالو
190ـ مهدی کرمانی، ورزشــکار 

ساندا
191ـ سهیل موســوی، ورزشکار 

ساندا
192ـ شــجاع پناهی، ورزشــکار 

ساندا
193ـ عرفان محرمی، ورزشــکار 

ساندا
194ـ سوگند سینکائی، ورزشکار 

ساندا
195ـ دیانا رحیمی، ورزشکار ساندا

سوارکاری
196ـ حسین شفیعی، سرپرست

197ـ احمدرضا چراغی، کادر فنی
198ـ مهدی مقدسی، کادر فنی 

- مهتر

199ـ سروش باستانی، کادر فنی 
- مهتر

200ـ علی عزیزنیا، ورزشکار
201ـ فائزه غروی، ورزشکار

وزنه برداری
202ـ سجاد انوشیروانی، سرپرست

203ـ بهداد سلیمی، کادر فنی
204ـ جواد نادری، کادر فنی

205ـ بزرگمهر عنایتی قراء، کادر 
فنی

الهام حسینی، کادر  206ـ سیده 
فنی

207ـ پوپک بسامی، کادر فنی
208ـ علی عالی پور، ورزشکار

209ـ علیرضا نصیری، ورزشکار
210ـ میرمصطفــی جوادی علی 

آبادی، ورزشکار
211ـ علی داودی، ورزشکار

212ـ ریحانه کریمی، ورزشکار
213ـ مهسا بهشتی، ورزشکار

دو و میدانی
214ـ پریسا بهزادی، سرپرست

215ـ هادی سپهرزاد، کادر فنی
216ـ حسن بادپی، کادر فنی

217ـ جعفر ابراهیمی، کادر فنی
218ـ حسن تفتیان، ورزشکار

219ـ بنیامین یوسفی، ورزشکار
220ـ علی امیریان، ورزشکار

221ـ محمدرضا طیبی، ورزشکار
222ـ حسن عجمی، ورزشکار

223ـ زهرا زارعی، ورزشکار
224ـ ریحانه مبینی، ورزشکار
225ـ مریم کاظمی، ورزشکار

زاده،  محیطــی  فاطمــه  226ـ 
ورزشکار

227ـ حسین نوری، ورزشکار
228ـ صادق صمیمی، ورزشکار

سوارکاری
196ـ حسین شفیعی، سرپرست

197ـ احمدرضا چراغی، کادر فنی
198ـ مهدی مقدسی، کادر فنی 

- مهتر
199ـ سروش باستانی، کادر فنی 

- مهتر
200ـ علی عزیزنیا، ورزشکار
201ـ فائزه غروی، ورزشکار

وزنه برداری
202ـ سجاد انوشیروانی، سرپرست

203ـ بهداد سلیمی، کادر فنی
204ـ جواد نادری، کادر فنی

205ـ بزرگمهر عنایتی قراء، کادر 
فنی

الهام حسینی، کادر  206ـ سیده 
فنی

207ـ پوپک بسامی، کادر فنی
208ـ علی عالی پور، ورزشکار

209ـ علیرضا نصیری، ورزشکار
210ـ میرمصطفــی جوادی علی 

آبادی، ورزشکار
211ـ علی داودی، ورزشکار

212ـ ریحانه کریمی، ورزشکار
213ـ مهسا بهشتی، ورزشکار

دو و میدانی
214ـ پریسا بهزادی، سرپرست

215ـ هادی سپهرزاد، کادر فنی
216ـ حسن بادپی، کادر فنی

217ـ جعفر ابراهیمی، کادر فنی
218ـ حسن تفتیان، ورزشکار

219ـ بنیامین یوسفی، ورزشکار
220ـ علی امیریان، ورزشکار

221ـ محمدرضا طیبی، ورزشکار
222ـ حسن عجمی، ورزشکار

223ـ زهرا زارعی، ورزشکار
224ـ ریحانه مبینی، ورزشکار
225ـ مریم کاظمی، ورزشکار

زاده،  محیطــی  فاطمــه  226ـ 
ورزشکار

227ـ حسین نوری، ورزشکار
228ـ صادق صمیمی، ورزشکار

کوراش
یــار،  خســرو  داریــوش  229ـ 

سرپرست
230ـ مصطفی دلیریان، کادر فنی

231ـ الیاس علــی اکبری، کادر 
فنی

232ـ بتول پاک روح، کادر فنی
233ـ مریم پیمانی، ورزشکار

234ـ طاهره آذرپیوند، ورزشکار
بریمانلو،  وحیــد  235ـ مجیــد 

ورزشکار
236ـ پردیس عیدی وند، ورزشکار

237ـ فاطمه برمکی، ورزشکار
238ـ رامین احمدزاده، ورزشکار

239ـ رضا احمدزاده، ورزشکار
جوجیتسو

جعفــرزادگان،  فرزانــه  240ـ 
سرپرست و کادر فنی

241ـ مهران ستار، کادر فنی
242ـ نسیم محمدی، ورزشکار

خشــنودزاده،  شــهرزاد  243ـ 
ورزشکار

244ـ پوریا طاهرخانی، ورزشکار
والیبال ساحلی

245ـ رحمان رئوفی، سرپرست و 
کادر فنی

کادر  بستگانی،  عبدالرئوف  246ـ 
فنی

247ـ عباس پورعسگری، ورزشکار
248ـ علیرضا آقاجانی، ورزشکار

زاده،  ابوالحســن خاکــی  249ـ 
ورزشکار

250ـ امیر قلعه نوعی، ورزشکار
ورزشهای الکترونیک

251ـ مبین محمدزاده، سرپرست 
و کادر فنی

252ـ حسن پاجانی، ورزشکار
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253ـ ابوالفضــل آقایــی نســب، 

ورزشکار
حســینی،  امیرحســین  254ـ 

ورزشکار
جودو

255ـ ایوب رســتمی، سرپرست و 
کادر فنی

256ـ رشاد ممدوف، کادر فنی
257ـ معصومه جعفری، کادر فنی
258ـ سمیرا خاک خواه، ورزشکار

259ـ مهسا شکیبائی، ورزشکار
260ـ مریم بربط، ورزشکار

261ـ ابولفضل محمودی، ورزشکار
262ـ الیاس پرهیزگار، ورزشکار

263ـ امیرعباس چوپان، ورزشکار
بدمینتون

264ـ ســید بهادر زکی زاده، سر 
مربی

265ـ آیسان شوریده، ورزشکار
266ـ نیما رســتم پــور لگدانی، 

ورزشکار
کاراته

267ـ محسن آشوری، سرپرست
268ـ فاطمه بغلانی، کادر فنی

269ـ سید شهرام هروی، کادر فنی
270ـ سجاد گنج زاده، کادر فنی

271ـ پگاه زنگنه، کادر فنی
272ـ مرتضی نعمتی، ورزشکار

273ـ علی اصغر آسیابری، ورزشکار
274ـ محمود نعمتی، ورزشکار
275ـ سپیده امینی، ورزشکار

276ـ آتوسا گلشادنژاد، ورزشکار
277ـ فاطمه صادقی، ورزشکار
278ـ زینب حسینی، ورزشکار

279ـ فاطمه سعیدآبادی، ورزشکار
دوچرخه سواری

280ـ محمود وفائی، سرپرست و 
کادر فنی

281ـ سعید مبارکی، کارد فنی
282ـ ســید محمدنبی میرباقری 

فیروزآبادی، ورزشکار
283ـ ماندانــا دهقان منشــادی، 

ورزشکار
روئینگ

284ـ محسن شادی، سرپرست
285ـ عمران پورعسکری پرست، 

کادر فنی
286ـ افشین فرزام، کادر فنی

287ـ شهرام احمدی، کادر فنی
288ـ حمیــرا برزگر تمرین، کادر 

فنی
حســینی،  حاجی  مهنــا  289ـ 

ورزشکار
290ـ ساقی ملکی، ورزشکار
291ـ سارا فخری، ورزشکار
292ـ سها فخری، ورزشکار

293ـ زینــب نوروزی تــازه کند، 
ورزشکار

294ـ هنگامــه کامیاب وســکه، 

ورزشکار
295ـ بهمن نصیری، ورزشکار
296ـ هانیه خرسند، ورزشکار

امیرحســین محمودپــور  297ـ 
شهرستانی، ورزشکار

298ـ مهسا جاور، ورزشکار
299ـ فاطمه مجلل توپراق قلعه، 

ورزشکار
300ـ کیمیا زارعی، ورزشکار

تیراندازی با کمان
301ـ غلامرضــا شــعبانی بهار، 

سرپرست
302ـ اسماعیل عبادی،  کادر فنی

303ـ لیلا سخائی فر، کادر فنی
304ـ آرمین پاکزاد، ورزشکار

305ـ میلاد رشیدی، ورزشکار
306ـ فرهنگ خداپرست، ورزشکار

307ـ بیتا عاشــق زاده اسکوئی، 
ورزشکار

308ـ گیسا بایبوردی، ورزشکار
309ـ شیوا بختیاری، ورزشکار

310ـ صــادق اشــرفی باویلــی، 
ورزشکار

311ـ محمد حسین گلشنی اصل، 
ورزشکار

312ـ رضا شبانی، ورزشکار
313ـ مبینا فلاح، ورزشکار

گلف
314ـ حمید عزیزی، سرپرست

315ـ حسن کریمیان نوشهر، کادر 
فنی

316ـ ســجاد کرم پــور برجوئی، 
ورزشکار

317ـ نازنین شهرکی، ورزشکار
موج سواری

318ـ سعید سعیدی، سرپرست و 
کادر فنی

319ـ داود خدیر، ورزشکار
ژیمناستیک

320ـ وجیهه نقوی، سرپرست
321ـ سمیه چراغی، کادر فنی

322ـ محمدرضــا خیرخواه، کادر 
فنی

323ـ ماهان باژرنگ، کادر فنی
324ـ آریا مام عبداله، ورزشکار

325ـ محمد سعیدآبادی، ورزشکار
326ـ یلــدا حســن شــوکتی، 

ورزشکار
327ـ فاطمه  توسلی، ورزشکار

328ـ سیاوش سیاهی کولانکوه، 
ورزشکار

329ـ مهدی احمدکهنی، ورزشکار
330ـ مهدی الفتی، ورزشکار
331ـ آرمان خدایی، ورزشکار

حمیــدی،  محمدرضــا  332ـ 
ورزشکار

333ـ هنگامه هادیانی، ورزشکار
اسکواش

334ـ محســن غلام نژاد جاوید، 
سرپرست و کادر فنی

335ـ الهام رمضانی، کادر فنی
336ـ فرشته اقتداری، ورزشکار
337ـ نرگس سلطانی، ورزشکار

زاده،  بوشــهری  نجمــه  338ـ 
ورزشکار

339ـ سپهر اعتمادپور، ورزشکار
ترای اتلون

340ـ امیــن ســقایی دهکردی، 
سرپرست و کادر فنی

341ـ فرید هادی پور، ورزشکار
کبدی

342ـ زهرا رحیمی نژاد، سرپرست 
بانوان

343ـ عبــاد دلیری، سرپرســت 
مردان

344ـ لیلا دوستوندی، کادر فنی
345ـ سمانه افخم، کادر فنی

346ـ غلامرضــا مازندرانی، کادر 
فنی

347ـ آزاده سلگی، کادر فنی
348ـ مهتــاب لک علــی آبادی، 

ورزشکار
3490ـ زهرا آسترکی، ورزشکار

350ـ سانیا نعیمی مرنی، ورزشکار
351ـ حدیثه وارسته، ورزشکار
352ـ نیکتا جلالوند، ورزشکار
353ـ زکیه ململی، ورزشکار

354ـ آیناز فرامرزی، ورزشکار
355ـ فرشته کلاگر، ورزشکار

356ـ آتنا مددی، ورزشکار
357ـ زهرا کریمی، ورزشکار

ســرارودی،  یاری  ســحر  358ـ 
ورزشکار

359ـ زهرا خدابنده لو، ورزشکار
360ـ نواب تازه قلعه، کادر فنی

361ـ جواد موســوی نسب، کادر 
فنی

362ـ ســامان نورمحمدی، کادر 
فنی

363ـ محمدرضا شــادلو چیانه، 
ورزشکار

364ـ امیرحسین اجلالی، ورزشکار
365ـ امید خجســته محمدشاه، 

ورزشکار
366ـ علی صمدی، ورزشکار

367ـ فاضل اتراچالی، ورزشکار
بســطامی،  امیرحســین  368ـ 

ورزشکار
369ـ علیرضا میرزائیان، ورزشکار

370ـ محمد اسمعیل نبی بخش، 
ورزشکار

371ـ رضا میرباقری، ورزشکار
372ـ امیرمحمــد ظفــر دانش، 

ورزشکار
373ـ امیررضــا علــی اکبــری، 

ورزشکار
374ـ امیرحسین تقی پور، ورزشکار

شمشیربازی
375ـ محسن وحدانی، سرپرست

376ـ محمد رهبری، کادر فنی

377ـ کریستین بائور، کادر فنی
378ـ محمد فتوحی، ورزشكار

379ـ نیمازاهدی، ورزشكار
380ـ طاهاكارگرپور، ورزشكار

381ـ سید علی اســماعیل زاده، 
ورزشكار

382ـ نجمه سازنجیان، ورزشكار
تکواندو

383ـ هادی ساعی، سرپرست
384ـ پیام خانلرخانی، کادر فنی

385ـ مسعودحجی زواره، کادر فنی
386ـ مهروز ساعی، کادر فنی

387ـ شیما خلیل ارجمندی، کادر 
فنی

388ـ حسین بهشتی، کادر فنی
389ـ نگار ملا مددخانی، کادر فنی

390ـ ابوالفضل زندی، ورزشکار
391ـ مهــدی حاجی موســائی 

نفوتی، ورزشکار
392ـ آرین سلیمی، ورزشکار

393ـ امیرسینا بختیاری، ورزشکار
394ـ ساینا کریمی، ورزشکار
395ـ ناهید کیانی، ورزشکار
396ـ ساغرمرادی، ورزشکار

397ـ فاطمه احمدی، ورزشکار
398ـ مرتضی زنده دل، ورزشکار
399ـ یاسمن لیموچی، ورزشکار

ورزشهای آبی
400ـ محسن رضوانی، سرپرست 
کل سه رشته شنا، شیرجه و واترپلو

401ـ سیروس طاهریان، سرپرست 
- واترپلو

402ـ مهدی پنام تاش، کادر فنی 
- واترپلو

403ـ امیر هوشنگ همراهی، کادر 
فنی - واترپلو

404ـ علیرضا شادپی، کادر فنی - 
واترپلو

405ـ شهنام نظر پور، کادر فنی – 
شیرجه

406ـ محمدرضا کیانی پور، کادر 
فنی - شنا

407ـ وحید نویــدی، کادر فنی - 
شنا

ورزشکار-  شــمس،  آرمان  408ـ 
واترپلو

409ـ اشــکان ایرانپــور طــاری، 
ورزشکار- واترپلو

410ـ امید آقائی کریم، ورزشکار- 
واترپلو

411ـ امیررضا جلیل پور، ورزشکار- 
واترپلو

412ـ امیــن قویــدل حاجی آقا، 
ورزشکار- واترپلو

ورزشــکار-  کریمی،  413ـ حامد 
واترپلو

عرفــان صدرنیــا،  414ـ ســید 
ورزشکار- واترپلو

415ـ علیرضا مهری کهنه شهری، 
ورزشکار- واترپلو

صبــوری،  بهــزاد  فربــد  416ـ 
ورزشکار- واترپلو

417ـ مرصــاد ادهم، ورزشــکار- 
واترپلو

418ـ مهدی برزگری شریف آباد، 
ورزشکار- واترپلو

خــواه،  یــزدان  مهــدی  419ـ 
ورزشکار- واترپلو

420ـ پیمــان اســدی آقاجری، 
ورزشکار- واترپلو

421ـ خشــایار قره ضیاء الدینی، 
ورزشکار- واترپلو

422ـ امیر عطا خزاعی، ورزشکار- 
واترپلو

423ـ سام واژیر هل آباد، ورزشکار- 
شیرجه

424ـ ســید محمــد مقدســی، 
ورزشکار - شیرجه

425ـ هومر عباسی، ورزشکار- شنا
426ـ امیر مطاعی، ورزشکار- شنا

427ـ ســامیار عبدلی، ورزشکار- 
شنا

428ـ محمد قاسمی، ورزشکار - 
شنا

پدل
501ـ داریوش صابر، سرپرست و 

کادر فنی
502ـ صحابــه فــرد، کادر فنی و 

ورزشکار
503ـ زهرا  کهریزی، ورزشکار
504ـ حامی گلستان، ورزشکار

505ـ آریا روغنی، ورزشکار
506ـ امیــر محمد جمشــیدی، 

ورزشکار
507ـ فرساد شاهی، ورزشکار

508ـ صبا نجفی دهقی، ورزشکار
509ـ ندا محمد تقی پور، ورزشکار

قایقرانی آبهای آرام
510ـ سرهی بژلی، کادر فنی

511ـ ایمــان پورعزیزمقری، کادر 
فنی

512ـ آرش بصارت دار، کادر فنی
513ـ نادیه تالانک، کادر فنی

جناقرد،  آقامیرزائــی  علی  514ـ 
ورزشکار کایاک

515ـ پیمان قویدل سیاه صوفیانی، 
ورزشکار کایاک

516ـ محمدنبی رضائی، ورزشکار 
کانو

517ـ الناز شفیعیان نویر، ورزشکار 
کایاک

518ـ نرجس کارگرپور، ورزشکار 
کایاک

519ـ کیانا کمال زاده، ورزشــکار 
کایاک

520ـ هیوا افضلی، ورزشکار کانو
521ـ مائده شورگشتی، ورزشکار 

کانو
اصل،  522ـ هدیــه خیرآبــادی 

ورزشکار کانو
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رونمایی از چهره‌هایی که در فهرست اعلام شده به ژاپن نیستند اما در ناگویا هستند! 

شاهکاری از سرپرست اعزامی به رقابت‌های آسیایی ناگویا

چرا برخی از فدراسیون ورزشی در آستانه بازیهای ناگویا »سراب« به ورزشکاران خود نشان می دهند؟ 

کمیته ملی المپیک به منظور شــفافیت فهرست ۵۲۲ نفره 
کاروان اعزامی به رقابت‌های آســیایی ناگویای ژاپن را چند 
روز مانده به آغاز این بازیها منتشر کرد. کار خوبی که جامعه 
ورزشــی آرزو دارد که برای رقابت‌های آنی دیگر نیز چنین 

کاری تداوم داشته باشد! 
اما خوشبختانه یا متاسفانه این روزها عکس‌هایی از ژاپن به 
تهران می‌رسد که نشان می دهد نفراتی هم هستند که بدون 
آنکه نام شان در فهرست اعزامی‌ها باشد، در ژاپن حضور داشته 

و با آیدی کارت و لباس‌های فرم در مقابل دوربین ایستاده و 
عکس‌های یادگاری می‌اندازند و آن را به ایران می‌فرستند تا 
مشخص شود آن فهرست اولیه احتمالاً فهرست متممی هم 
داشته است که دوستان صلاح ندانسته اند آن را منتشر و در 

مسیر شفافیت گام بردارند! 
فهرستی که شاید اگر می‌خواســت به درستی اعدام شود، 
تعدادش به یک عدد چهار رقمی می‌رســید که دوســتان 
با پیش‌بینی‌هــای لازم این کار را نکردند تا همچنان همان 

فهرســت ۵۲۲ نفره مرجع تعریف اهالــی ورزش از کاروان 
اعزامی باشد.

فهرســتی که با اتفاقات این روزهای ورزشی ایران در ناگویا 
و حضور افراد بســیار دیگر، اگر اعلام نمی‌شد خیلی بهتر و 
برای آینده قابل دفاع تر بود. هرچند که این دوستان خارج از 
فهرست اولیه در مواجهه با اصحاب رسانه بعضاً اعلام می‌دارند 
که با هزینه شــخصی خود راهی ژاپن شده‌اند که این ادعا را 

حتی خوش باورترین افراد نیز نمی‌توانند بپذیرند!

سرپرســت کاروان اعزامی ورزش ایران به محل برگزاری 
بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ایچی، ناگویا در ژاپن بیست و اندی 
روز جلوتر از شــروع بازی‌ها به ژاپن رفت که چه کاری را 

انجام دهد؟ 
این سوال پرتکرارترین سوال دیروز و امروز مردم و اهالی 
ورزش در رویارویــی با یکدیگر و با اصحاب رســانه بود و 
شرمنده ما که نمی‌دانستیم چه پاسخ قانع‌کننده ای را باید 
به دوستان بدهیم! هرچند که اطمینان داشتیم آنها این 
حق را دارند که از پاسخ ما و امثال ما هم قانع نشوند! قول 
هم نمی‌توانستیم به آنها بدهیم که در بازگشت کاروان و 
در کنفرانس مطبوعاتی احتمالی بعد از بازیها، این سوال 
آنها را از مســئولان کاروان اعزامی خواهیم پرسید! چرا 

که می‌دانستیم مثل همیشــه جایی برای ما و امثال ما 
در جلســات رسانه ای کمیته ملی المپیک تعریف نشده 
و نخواهد شد و به همین دلیل هم منتظرشان گذاشتیم، 
تا دوستان از سفر ژاپن برگردند، تا بشنویم و بشنوند که 
دوستان چه توجیهاتی را در خصوص رژه آنچنانی کاروان 

ورزش ایران داشته و دارند! 
البته موضوع به همین جا ختم نمی‌شود چرا که بیست 
و اندی روز زودتر رفتن به ژاپن، یعنی بیســت و اندی روز 
حق ماموریت یورویی و یا دلاری دریافت داشــتن! یعنی 
هزینه های بیست و اندی روزه حضور آنها را از بیت المال 
پرداخت کردن و شاید هم به خاطر این رژه به یاد ماندنی 

پاداش آنچنانی هم دریافت داشتن و ...

به راستی از کجا شروع شد، که به اینجا رسید؟ اصلا عامل 
اصلی این همه وعده و وعید به ورزشکاران ایرانی برای کسب 
مدال طلای بازیهای آســیایی ناگویا که بود؟ دوستان وعده 
دهنده چه در ورزشــکاران شایسته کشورمان دیدند که با 
بهانه‌های جورواجور مالی و … بنوعــی مدال آوری آنها را 

تحت‌الشاع وعده‌های خود قرار دادند. 
یکی پای پاداش چند میلیاردی را پیش کشید! یکی 
وعده آپارتمان ۸۰ متری را داد! یکی بر اساس بضاعت 
خود پرداخت پاداش زیر یک میلیارد تومان را مطرح 
کــرد و … اما هر چه که بود و هر چه که هســت، 
وقتی به اسامی فدراسیون ها و افراد وعده دهنده نگاه 
می‌کنیم می‌بینیم که همه آنها و فدراسیون‌هایشان 
در زمره رشته‌هایی هستند که اصلا انتظار هیچ مدالی 
از نفرات آنها نمی‌رود! یعنی قرار و امیدی نیست که 
مدالی توسط ورزشکاران آنها کسب شود و متعاقب 
آن قراری هم نیست که  پاداشی پرداخت گردد!  فقط 
این ترفند برای تبلیغ و مورد توجه دیگران قرار گرفتن 

خوب است. آنهایی که وعده‌های پوشالی داده و خودشان را 
به تعبیری عزیز کرده اند وگرنه ... .

اصلا چرا روســای رشــته‌های پر مدال و آنهایی که شانس 
کسب مدال دارند، چنین وعده‌ هایی را نداده و نمی دهند. 
چرا آنها برای ورزشــکاران خود انتظار ایجاد نمی کنند، که 

البته منطق هم همین را می‌پسندد. 
بدون شــک و تردید اگر کســب مدال طــا و افتخار را در 
بازیهای آسیایی ناگویا شرطی کنیم و برای آن پول و پاداش 
بسیار تعیین نمائیم، آنگاه لذت کسب مدال‌های طلا تحت 
تاثیر آن وعده و وعیدها آن شــیرینی همیشگی خود را از 
دســت خواهد داد. رویه غلطی که متاســفانه  هر 
چه که جلوتر می‌رویم، نمود بیشتری پیدا می‌کند 
و مشــخص می‌شود که هدف دوستان چیز دیگری 
است! چرا که اغلب آنهایی که قول داده و می‌دهند، 
به درستی می‌دانند که هیچ اتفاقی برای ورزشکاران 
آنها در جریان بازی آسیایی ناگویا نخواهد افتاد! و پول 
و مبلغ پاداش اعلامی آنها در حساب‌های خودشان 
باقی خواهد ماند! که خدا را شکر امروز مردم خیلی 
خوب متوجه این ترفند جدید برخی از مســئولان 
فدراسیون های ورزشی شــده اند و خوب می‌دانند 
که این حرف‌ها تنها وسیله‌ای برای مورد توجه قرار 

گرفتن است و نه هیچ چیز دیگر!

چرا اگر فهرست متممی بود، آن فهرست انتشار نیافت؟ 

 رژه‌ای که می‌توانست خیلی بهتر از اینها انجام شود 

وعده های آنچنانی روسای رشته های کم شانس و سکوت منطقی روسای رشته های پرشانس!



جام جهانی؛ ویترین میلیارددلاری فوتبال

جام جهانی ۲۰۲۶ نه‌ تنهــا بزرگ‌ترین رویداد فوتبال 
جهان، بلکه یکی از مهم‌ترین موتورهای ایجاد ارزش 
اقتصادی در بــازار فوتبال بود؛ موضوعی که تازه‌ترین 
آمار فیفا از بازار نقــل‌ و انتقالات پس از این رقابت‌ها، 
ابعاد آن را آشکارتر کرده اســت. بر اساس تازه‌ترین 
گزارش فدراســیون بین‌المللی فوتبال، در فاصله اول 
ژوئن تا دوم سپتامبر ۲۰۲۶ بیش از ۹.۸۹ میلیارد دلار 
برای نقل‌وانتقال بازیکنان در فوتبال مردان هزینه شده 
است؛ رقمی که بالاترین میزان ثبت‌شده در یک پنجره 
نقل‌وانتقالات میان‌فصل محســوب می‌شود. همزمان 
بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ انتقال بین‌المللی به ثبت رسیده 
که آن نیز رکورد جدیدی است.اما مهم‌ترین بخش این 
آمار برای اقتصاد فوتبال، سهم مستقیم بازیکنانی است 
که در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور داشــتند. طبق اعلام 
فیفا، ۲۶۷ بازیکن از ۴۷ ملیت که در این جام به میدان 
رفتند، پس از پایان مســابقات باشگاه خود را تغییر 
داده‌اند و مجموع مبالغ انتقال آنها از ۳.۳ میلیارد دلار 
فراتر رفته اســت.این ارقام نشان می‌دهد جام جهانی 
برای بســیاری از بازیکنان صرفا یک رقابت ورزشی 
نبوده؛ بلکه یک بازار بزرگ کشــف و بازتعیین ارزش 
سرمایه انسانی فوتبال است. عملکرد یک بازیکن در 
چند مسابقه می‌تواند توجه باشگاه‌های بزرگ، مدیران 
ورزشی و استعدادیاب‌ها را جلب کرده و در نهایت به 

افزایش تقاضا و ارزش انتقال او منجر شود.
از این منظر، جام جهانی را می‌توان یکی از مهم‌ترین 
ویترین‌های جهانی برای صادرات اســتعداد فوتبال 
دانست. کشورهایی که بازیکنان جوان و مستعد خود 
را در چنین رویدادی به نمایش می‌گذارند، در صورت 
برخورداری از ســاختار حرفه‌ای و ارتباط مناسب با 
بازارهــای بین‌المللی، می‌تواننــد از این حضور برای 
افزایش ارزش اقتصادی ســرمایه انسانی فوتبال خود 

استفاده کنند.
انگلیس؛ بزرگ‌ترین بازیگر بازار

در میان کشــورهای مختلف، باشگاه‌های انگلیسی با 
بیش از ۳.۰۲ میلیارد دلار بیشترین هزینه را برای خرید 
بازیکنان انجام داده‌اند. پس از انگلیس، ایتالیا با حدود 
۱.۱ میلیارد دلار، اسپانیا با ۹۴۰ میلیون دلار، آلمان با ۹۰۴ 
میلیون دلار و فرانسه با ۶۴۱ میلیون دلار قرار گرفته‌اند. 
در طرف دیگر بازار نیز باشگاه‌های فرانسوی با دریافت 
حدود ۱.۷ میلیارد دلار بیشترین درآمد را از محل انتقال 
بازیکن داشته‌اند و انگلیس، آلمان، اسپانیا و پرتغال در 

رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
این اعداد نشــان می‌دهد فوتبال حرفه‌ای امروز تنها 
درباره درآمد حاصل از بلیت‌فروشی یا اسپانسرینگ 
نیست؛ بازیکن خود یک دارایی اقتصادی قابل معامله 
است. باشــگاهی که بتواند بازیکن را در سن مناسب 
شناســایی، آموزش و در بازار بین‌المللی عرضه کند، 
می‌تواند از محل انتقال او ارزش قابل توجهی خلق کند.

سهم فوتبال زنان هم در حال افزایش است
روند رشد اقتصادی فوتبال تنها به بخش مردان محدود 
نمانده اســت. فیفا اعلام کرده در همین دوره، ۱۴۰۶ 
انتقال بین‌المللی در فوتبال زنان ثبت شده که رکوردی 
تاریخی است. مجموع هزینه انتقال بازیکنان زن نیز به 
۲۸.۶ میلیون دلار رسیده که بیش از دو برابر رقم دوره 
مشابه سال قبل است.اگرچه فاصله مالی فوتبال زنان و 
مردان همچنان بسیار زیاد است، اما رشد تعداد انتقال‌ها 
و افزایش ارزش قراردادها نشان می‌دهد این بخش نیز 
به تدریج در حال تبدیل‌شــدن به یک بازار اقتصادی 

جدی‌تر است.
ایران؛ حضــور در جام جهانی، بدون تبدیل فرصت به 

ارزش اقتصادی
در این میان، وضعیت ایران از زاویه اقتصاد ورزش قابل 
تأمل است. تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ با یکی از 
با تجربه‌ترین و البته مسن‌ترین ترکیب‌های تاریخ خود 
حاضر شد. میانگین سنی فهرست ۲۶ نفره ایران حدود 
۲۹.۸ ســال بود و ۱۶ بازیکن، یعنی بیش از ۶۱ درصد 

فهرست، حداقل ۳۰ سال داشتند.
این مساله از منظر ورزشی ممکن است مزیت‌هایی مانند 
تجربه و شناخت شرایط مسابقات بین‌المللی داشته 
باشد، اما از منظر اقتصاد بازیکن و بازار نقل‌وانتقالات 

یک محدودیت مهم ایجاد می‌کند.
بازار جهانی نقل‌وانتقالات معمولا برای بازیکنان جوانی 
که امکان رشــد، افزایش ارزش و استفاده بلندمدت 
دارند، جذابیت بیشــتری دارد. در چنین شرایطی، 
حضور بازیکنان جوان ایرانی در جام جهانی می‌توانست 
فرصتی برای معرفی آنان به بازارهای بزرگ‌تر و افزایش 

ارزش اقتصادی سرمایه انسانی فوتبال ایران باشد.
این فرصت در حالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که 
فیفا تاکید کرده جام جهانی ۲۰۲۶ مســتقیما بر بازار 

نقل‌وانتقالات اثر گذاشــته و بیش از ۳.۳ میلیارد دلار 
از مجموع انتقال‌های بازیکنان حاضر در این رقابت‌ها 
را رقم زده اســت. بنابراین مساله فقط این نیست که 
ایران چه نتیجه‌ای در جام جهانی گرفته است؛ پرسش 
اقتصادی مهم‌تر این است که چه مقدار ارزش اقتصادی 

از حضور ایران در این ویترین جهانی خلق شد؟
ایران با در اختیار داشتن بازیکنانی با سابقه حضور

در لیگ‌های اروپایی و آسیایی می‌توانست جام جهانی 
را به سکویی برای معرفی نســل جدید فوتبال خود 
تبدیل کند. اما انتخاب ترکیبی با میانگین سنی بالا، در 
کنار محدود بودن حضور بازیکنان جوان در سطح اول 
فوتبال اروپا، ظرفیت ایران برای بهره‌برداری از بازار پس 

از جام جهانی را کاهش داد.
جام جهانی؛ فرصت کوتاه، اثر اقتصادی بلندمدت

تجربه جام جهانی ۲۰۲۶ نشان می‌دهد مسابقات ملی 
و بازار باشــگاهی دیگر دو حوزه کاملا جدا از یکدیگر 
نیســتند. جام جهانی می‌تواند مســتقیما بر ارزش 
بازیکنان، درآمد باشگاه‌ها، قراردادهای تجاری و جریان 

سرمایه در فوتبال تاثیر بگذارد.
برای فوتبال ایران نیــز درس اقتصادی بزرگی در این 
میان مطرح است: حضور در جام جهانی زمانی به یک 
دستاورد اقتصادی تبدیل می‌شود که پشت آن برنامه‌ای 
برای کشف استعداد، پرورش بازیکن جوان، حضور در 
بازارهای بین‌المللی و تجاری‌ســازی سرمایه انسانی 
وجود داشته باشــد. در غیر این صورت، ممکن است 
یک کشور میلیاردها دلار ارزش جدید در بازار جهانی 
فوتبال ایجادشده پس از جام جهانی را تماشا کند، بدون 
آنکه سهم قابل توجهی از این جریان اقتصادی نصیب 

باشگاه‌ها و فوتبال آن کشور شود

ایران از فرصت بزرگ اقتصادی در فصل نقل‌ و انتقالات بازماند

مهدی حاجی وند
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۲۵۰ میلیون یورو برای بازی

اقتصاد پشت پرده ورزش های الکترونیکی
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جام جهانی ورزش های الکترونیکی Esports World Cup( ۲۰۲۶ 2026( چندی پیش با 
حضور بیش از ۲ هزار بازیکن، ۲۰۰ باشگاه و نمایندگان بیش از ۱۰۰ کشور در پاریس برگزار 
شد. این رویداد قرار بود در ریاض عربستان برگزار شود اما به پاریس منتقل شد؛ بر اساس گزارش 
لوموند، علت اصلی این انتقال جنگ و تشدید ناامنی در منطقه خاورمیانه بوده است. در نتیجه، 
برگزارکنندگان این رویداد به دنبال یک گزینه جایگزین برای حفظ برگزاری مسابقات بودند. در 
همین مقطع، شرکت ESL که به‌طور غیرمستقیم تحت مالکیت صندوق سرمایه‌گذاری عمومی 
عربستان قرار دارد، موضوع انتقال مسابقات به فرانسه را با وزارت اقتصاد این کشور مطرح کرد. 
همزمان، متیو دالون، از چهره‌های قدیمی صنعت Esports فرانســه، نیز پیشنهاد فرانسه را 
مطرح کرد. موضوع در نهایت به سطح عالی سیاسی رسید.طبق گزارش لوموند، در اواسط ماه 
مه، محمد بن‌سلمان با امانوئل مکرون درباره امکان میزبانی فرانسه از جام جهانی ورزش‌های 
الکترونیکی رایزنی کرد و پاسخ فرانسه مثبت بود. پس از آن یک کارگروه اضطراری در فرانسه 

تشکیل شد تا مسائل مربوط به میزبانی، روادید و هماهنگی‌های اجرایی را مدیریت کند.
وقتی ورزش های الکترونیکی به اقتصاد تبدیل می‌شوند

در این میان هر چند جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی ۲۰۲۶ یک مســابقه میان بازیکنان 
حرفه‌ای بازی‌های رایانه‌ای بود، اما پشــت این رویداد، اقتصادی چند میلیارد دلاری قرار دارد 
که در ســال‌های اخیر توجه دولت‌ها، سرمایه‌گذاران و شــرکت‌های بزرگ فناوری را به خود 
جلب کرده است. شاید مهم‌ترین نشانه اهمیت اقتصادی این صنعت، تصمیم عربستان سعودی 
برای پرداخت حدود ۲۵۰ میلیون یورو برای میزبانی این رقابت‌ها در پاریس باشد؛ در حالی که 
طبق گزارش روزنامه فرانسوی لوموند، فرانسه برای برگزاری این رویداد از بودجه عمومی خود 
هزینه‌ای نکرده و در مقابل، انتظار دارد این مســابقات حدود ۶۰۰ میلیون یورو اثر اقتصادی 
غیرمستقیم برای این کشور ایجاد کند.این ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد بازی‌های الکترونیکی 
دیگر صرفا یک سرگرمی برای نوجوانان و جوانان نیستند و به بخشی از اقتصاد جهانی سرگرمی، 
رسانه و فناوری تبدیل شــده‌اند. البته باید میان »صنعت بازی‌های ویدئویی« و »ورزش‌های 
الکترونیکی« تفاوت قائل شــد؛ جایی که بازار بازی‌های ویدئویی بسیار بزرگ‌تر است و فروش 

بازی، خریدهای درون‌برنامه‌ای، تبلیغات، اشتراک‌ها و سایر خدمات دیجیتال را دربرمی‌گیرد.
بر این اساس باید گفت: ورزش‌های الکترونیکی بخش رقابتی این صنعت است؛ بخشی که در 
آن بازیکنان و تیم‌های حرفه‌ای در مســابقات سازمان‌یافته شرکت می‌کنند و از محل جوایز، 
اسپانســرینگ، تبلیغات، حقوق رسانه‌ای، فروش کالا و سایر فعالیت‌های تجاری درآمد کسب 

می‌کنند.
اکوسیستم بزرگ ورزش های الکترونیکی

اهمیت اقتصادی این بازار زمانی بیشــتر مشخص می‌شود که بدانیم بر اساس برآورد شرکت 
تحقیقاتی Newzoo، بازار جهانی بازی‌های ویدئویی در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۰۱.۶ میلیارد 
دلار رســیده اســت. بنابراین، ســرمایه‌گذاری در ورزش‌های الکترونیکی را باید در چارچوب 
یک اکوسیستم بسیار بزرگ‌تر دید؛ اکوسیستمی که شرکت‌های بازی‌سازی، تولیدکنندگان 
ســخت‌افزار، پلتفرم‌های پخش، رســانه‌ها، تبلیغ‌کننــدگان، تیم‌های حرفــه‌ای، بازیکنان، 

تولیدکنندگان محتوا و حتی صنعت گردشگری را به یکدیگر متصل می‌کند.
اهمیت حضور عربستان در برگزاری ورزش های الکترونیکی

در این میان، اقدام عربســتان سعودی از منظر اقتصاد ورزش اهمیت ویژه‌ای دارد. ریاض طی 
سال‌های اخیر تلاش کرده است بازی و ورزش‌های الکترونیکی را به یکی از پایه‌های اقتصاد جدید 

خود تبدیل کند. این کشور 
در چارچــوب برنامه‌هــای 
تنوع‌بخشــی اقتصــادی و 
چشم‌انداز ۲۰۳۰، به دنبال 
کاهش وابستگی اقتصاد به 
نفــت و ایجاد صنایع جدید 
اســت. از این رو، بازی‌های 
الکترونیکی به دلیل ارتباط 
مستقیم با فناوری، جوانان، 
رسانه‌های دیجیتال و اقتصاد 
خلاق، یکــی از حوزه‌هایی 
است که عربستان روی آن 
ســرمایه‌گذاری ســنگینی 

انجام داده است.

همچنین در شرایطی عربستان در سال ۲۰۲۲ استراتژی ملی بازی و ورزش‌های الکترونیکی 
خود را اعلام کرده است که بر اساس اهداف اعلام‌شده، این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ حدود 
۲۵۰ شرکت بازی‌سازی ایجاد کند، ده‌ها هزار فرصت شغلی به وجود آورد و حدود ۵۰ میلیارد 
ریال عربستان به اقتصاد خود اضافه کند. صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان نیز از طریق 
شرکت Savvy Games Group به یکی از بازیگران بزرگ سرمایه‌گذاری در صنعت جهانی 
بازی تبدیل شده است. خرید شرکت بازی‌سازی Scopely به ارزش حدود ۴.۹ میلیارد دلار، 
یکی از نمونه‌های مهم این رویکرد است. بنابراین پرداخت هزینه برگزاری یک مسابقه در پاریس 
را نباید یک هزینه منفرد و بدون ارتباط با استراتژی اقتصادی عربستان دانست چرا که ریاض 
در حال تلاش برای ایجاد یک زنجیره کامل ارزش از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بازی‌سازی 
و تیم‌های حرفه‌ای گرفته تا برگزاری مسابقات بین‌المللی، جذب ستاره‌های این صنعت، توسعه 
زیرساخت و ایجاد مقاصد گردشگری مرتبط با بازی و ورزش‌های الکترونیکی است. در چنین 
مدلی، مسابقات بزرگ در واقع ویترین یک صنعت هستند و ارزش آنها فقط به درآمد حاصل از 

فروش بلیت یا تبلیغات محدود نمی‌شود.
منطق اقتصادی میزبانی ورزش های الکترونیکی برای پاریس

از ســوی دیگر، میزبانی چنین رویدادی برای پاریس نیز منطق اقتصادی دارد؛ جایی که ورود 
بازیکنان، تیم‌ها، مربیان، مدیران، خبرنگاران و هواداران بین‌المللی می‌تواند تقاضا برای هتل‌ها، 
رســتوران‌ها، حمل‌ونقل، خرید، سرگرمی و سایر خدمات را افزایش دهد. به همین دلیل، رقم 
۶۰۰ میلیون یورو که برای اثر اقتصادی غیرمستقیم این مسابقات اعلام شده، الزاما به معنای 
سود خالص یا درآمد دولت فرانسه نیست؛ بلکه ارزش فعالیت اقتصادی ایجادشده در بخش‌های 
مختلف را نشــان می‌دهد. همین تفاوت میان »اثر اقتصادی« و »ســود مستقیم« در تحلیل 

اقتصادی رویدادهای ورزشی اهمیت زیادی دارد.
کم‌رنگ شدن مرز میان ورزش و سرگرمی

از ســوی دیگر جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی همچنین نشان می‌دهد مرز میان ورزش، 
سرگرمی و فناوری در حال کم‌رنگ شدن است؛ چرا که در ورزش سنتی، مدل اقتصادی بیشتر 
بر فروش بلیت، حق پخش تلویزیونی، تبلیغات و اسپانســرینگ استوار بود، اما در ورزش‌های 
الکترونیکی یک هوادار می‌تواند همزمان بیننده مسابقه، کاربر یک بازی، دنبال‌کننده یک بازیکن، 
خریدار محصولات دیجیتال و مخاطب یک پلتفرم رسانه‌ای باشد. همین ارتباط مستقیم و دائمی 

با مخاطب، ظرفیت‌های اقتصادی تازه‌ای برای باشگاه‌ها و شرکت‌ها ایجاد کرده است.
از این منظر، سرمایه‌گذاری عربستان را می‌توان بخشی از رقابت بر سر »اقتصاد هوادار دیجیتال« 
نیز دانست. کشوری که بتواند تیم‌ها، مسابقات، بازیکنان، محتوا و پلتفرم‌های پرمخاطب این 
صنعت را در اختیار داشته باشد، در واقع به جامعه‌ای جهانی از مصرف‌کنندگان دسترسی پیدا 
می‌کند. این موضوع برای عربستان که به دنبال ساختن تصویری جدید از اقتصاد و جامعه خود 
و توسعه صنایع غیرنفتی است، اهمیت مضاعف دارد.برای فرانسه نیز ماجرا فقط برگزاری یک 
مسابقه نیست؛ چرا که این کشور تلاش می‌کند جایگاه خود را در اقتصاد دیجیتال و صنایع خلاق 
تقویت کند و از ظرفیت بازی‌های ویدئویی و ورزش‌های الکترونیکی برای جذب گردشگر، سرمایه 
و استعداد استفاده کند. به همین دلیل، همکاری پاریس و ریاض را می‌توان نمونه‌ای از پیوند 
اقتصاد ورزش، فناوری، گردشگری و دیپلماسی اقتصادی دانست. در مجموع با استفاده از تجربه 
عربستان می‌تواند نتیجه گرفت بازی‌های ویدئویی و ورزش های الکترونیکی را نمی‌توان صرفا 
یک پدیده سرگرمی یا فرهنگی دانست. این صنعت می‌تواند برای باشگاه‌ها، رسانه‌ها، شرکت‌های 
فنــاوری، تبلیغ‌کننــدگان و 
فرصت‌های  ســرمایه‌گذاران 
ایجاد کند.  جدید درآمــدی 
ایران نیــز از جامعه بزرگی از 
بازیکنان و استعدادهای فنی 
برخــوردار اســت، اما تبدیل 
این ظرفیت بــه یک صنعت 
زیرساخت،  نیازمند  اقتصادی 
آمــوزش،  ســرمایه‌گذاری، 
شــرکت‌های  از  حمایــت 
مسابقات  توسعه  بازی‌سازی، 
و  اسپانســر  حرفه‌ای، جذب 
ایجاد مدل‌های تجاری پایدار 

است.
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لیست همراهان نانوشته به ناگویا

این روزها انتشار فهرست کاروان اعزامی ایران به بازی‌های 
آســیایی ناگویا، دوباره ســر و صداها و علامت سؤال‌های 
همیشــگی را به وجود آورده اســت؛ سؤال‌هایی که هنوز 

پاسخی روشن و قانع‌کننده برای آنها داده نشده است.
ورزشکاران که جای خود را دارند. آنها از کانال‌های رسمی 
عبور کرده‌اند، در مسابقات انتخابی شرکت کرده‌اند، مجوز 
حضور گرفته‌اند و به نمایندگی از کشورشان راهی مسابقات 
می‌شوند. قرار هم نیســت همه آنها مدال بگیرند. ورزش 
قهرمانی همین است؛ یک نفر قهرمان می‌شود و دیگری 
شاید بدون مدال برگردد، اما حضورش در چارچوب ضوابط 
و بر اساس شایستگی ورزشی تعریف شده است. اما مسئله 

اصلی، همراهان کاروان هستند.
امروز در فهرست اعزامی، نام بعضی از رؤسای فدراسیون‌ها 
دیده نمی‌شود، اما می‌دانیم که صددرصد در ناگویا حضور 
خواهند داشت. از ســوی دیگر، آنچه بیش از همه محل 
سؤال است، حضور گسترده مدیران ستادی وزارت ورزش 
و جوانان و کمیته ملی المپیک است؛ مدیرانی که برخی 

رفته‌اند و برخی دیگر در حال بستن بار سفر هستند.
سؤال ساده است: این افراد دقیقاً با چه سمتی و برای انجام 
چه مأموریتی عازم ناگویا می‌شوند؟ اگر مأموریت مشخصی 
دارند، اعلام کنند. اگر مسئولیتی در کاروان دارند، عنوان و 
شرح وظایفشان را منتشر کنند. اما اگر قرار است مدیرانی 
که هیچ مسئولیت مستقیم و مشخصی در کاروان ندارند، 
صرفاً برای سفر و حضور در یک رویداد ورزشی اعزام شوند، 
باید پرسید: ورزش چه بدهی به این افراد دارد که حتماً باید 

آنها را به سفر ببرد؟
نمونه‌های این اتفاق را در ســال‌های گذشته هم دیده‌ایم. 
مدیران و کارشناســانی که در ســفرهای مختلف، از 
رویدادهای روستایی و عشایری گرفته تا مسابقات 
دانشجویی و کارگری، حضور دارند و تقریباً 

هر جا کاروانی راهی می‌شــود، نام آنها هم به شکلی دیده 
می‌شود.

حتی نمونه سفرهای قبلی به منطقه و بازی‌های ناشنوایان 
ژاپن نیز هنوز از یادها نرفته اســت؛ سفرهایی که درباره 
هزینه‌ها و ضرورت حضور برخی افراد در آنها پرسش‌های 

جدی مطرح شد.
امروز اگر هزینه اعزام، پرواز، اقامت و سایر مخارج هر نفر را 
حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان در نظر بگیریم، 

دیگر نمی‌توان از کنار این موضوع به سادگی عبور کرد.
اگر گفته می‌شــود کاروان حدود ۵۲۲ نفر اســت، افکار 
عمومــی حق دارد بداند چند نفر از این تعداد ورزشــکار، 
مربی، کادر فنی، داور، پزشک، سرپرست و عوامل ضروری 
کاروان هســتند و چند نفر با عناوین مختلف به این سفر 

اضافه شده‌اند.
چرا برخی افراد تلاش می‌کنند چندان در معرض دوربین‌ها 
دیده نشوند؟ چرا فهرست کامل همراهان با عنوان، سمت و 
مأموریت منتشر نمی‌شود؟ چرا باید مردم از تعداد و هویت 
واقعی افرادی که با هزینه عمومی به یک رویداد ورزشــی 

اعزام می‌شوند، بی‌خبر باشند؟
آنجایی زور به آدم می آید که که مسافران یا همان بارهای 
اضافی تا سوال می شود : شما هم بسلامتی عازم هستید 
بلافاصله گارد می گیرند که ما با هزینه شخصی می رویم و 

اصلا در هتل جداگانه هستیم ! 
خب بســامتی. اما کسی که شــخصی اقدام می کند یا 

کمبود دارد و یا ...
اینها سؤال‌های ســاده‌ای است و پاســخ پیچیده‌ای هم 

نمی‌خواهد.
از طرف دیگر، موضوع بازنشستگان و مدیران فدراسیون‌ها 
هم نیازمند شفاف‌سازی اســت. اگر وزارت ورزش درباره 
ادامه فعالیت افرادی که بیش از ســقف قانونی یا مقرر، در 
مسئولیت‌های ورزشــی حضور داشته‌اند، دستورالعمل و 
بخشنامه‌ای صادر کرده است، باید دقیقاً مشخص شود این 
دســتورالعمل شامل چه کسانی می‌شود و از چه تاریخی 

لازم‌الاجراست.
اگر فردی سال‌ها در یک مسئولیت حضور داشته و اکنون 

مشمول محدودیت شده است، چرا درباره برخی افراد قانون 
یکسان اجرا نمی‌شود؟ چرا درباره برخی رؤسای هیئت‌های 
ورزشی، موضوع »عطف به ماسبق نشدن« مطرح می‌شود و 

برای برخی دیگر چنین تفسیری صورت نمی‌گیرد؟
آقای وزیر، اگر قرار است قانون اجرا شود، شفاف و یکسان 

اجرا شود.
رؤسای هیئت‌های ورزشی نیز باید تعیین تکلیف شوند. اگر 
کسی مشمول محدودیت قانونی است، باید کنار برود و فرد 
واجد شــرایط جایگزین شود. نمی‌شود قانون را برای یک 
عده اجرا کرد و برای عده‌ای دیگر با تفســیرهای مختلف، 

استثنا ساخت.
حالا همه اینها را بگذارید کنار ماجرای میزبانی ناگویا.

ژاپنی‌هــا بارها تأکید کرده‌اند که ظرفیت محل اســکان 
محدود اســت و از کشــورهای مختلف خواسته‌اند تا حد 
امکان نفرات اضافه اعزام نکنند. حتی صحبت از استفاده 
از چادر، کانکس و فضاهای موقت برای اسکان برخی افراد 

مطرح شده است.
اما سؤال اینجاست: اگر قرار است کمبود جا وجود داشته 

باشد، چه کسی باید هزینه آن را بدهد؟
آیا قرار است ورزشکار و مربی و خبرنگار در شرایط نامناسب 
اسکان پیدا کنند و در مقابل، مدیران و همراهان غیرضروری 

در هتل‌های چندستاره اقامت داشته باشند؟
اگر واقعاً چنین اتفاقی رخ دهد، دیگر نمی‌توان اسم آن را 

»مدیریت کاروان« گذاشت.
کاروان ورزشی ایران باید در درجه اول متعلق به ورزشکاران 
و مربیان و کادر تخصصی باشد؛ نه محلی برای پاداش سفر، 

گردش مدیران و اعزام افراد غیرضروری.
این بار، بیش از همیشه، فهرست کامل کاروان باید منتشر 
شود؛ با ذکر نام، سمت، عنوان مأموریت و ضرورت حضور 

هر یک از همراهان.
مردم حق دارند بدانند برای هر نفر چقدر هزینه می‌شود 
و هر فرد دقیقاً چه خدمتی قرار است به کاروان ایران ارائه 

کند.
این مطالبه زیادی نیســت؛ شــفافیت، حداقل انتظار از 

مدیریت ورزش کشور است.

ورزش چه بدهی به این آقایان دارد؟

سید رضا فیض آبادی
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گاهی یک رفتار جنجالی در فوتبال، بیشتر از آنکه درباره یک 
فرد باشــد، درباره محیطی است که آن فرد در آن رشد کرده 
و دیده شده است. رفتارهای تند و واکنشی برخی چهره‌های 
فوتبال، از جمله خداداد عزیزی، را نمی‌توان صرفاً با »عصبانی 
بودن« یــا »بی‌پروایی« توضیح داد. بــدون ارزیابی حرفه‌ای 
نیز نمی‌توان درباره شــخصیت یا انگیزه‌های درونی یک فرد 
قضاوت کرد؛ اما می‌توان این رفتارها را از منظر روان‌شناسی، 

جامعه‌شناسی و مدیریت بررسی کرد.
از منظر روان‌شناختی، یکی از کلیدهای اصلی خودتنظیمی 
هیجانی است. فوتبال محیطی سرشار از فشار، رقابت، شکست، 
انتقاد و قضاوت عمومی است. تفاوت آدم‌ها در این نیست که 
چه کسی عصبانی نمی‌شود؛ تفاوت در این است که چه کسی 
می‌تواند میان »احساس« و »واکنش« مکث ایجاد کند. گاهی 
یک جمله تند یا واکنش هیجانی، نتیجه سال‌ها عادت رفتاری 
و الگویی اســت که فرد در محیط رقابتی آموخته است. اگر 
این رفتار همزمان با توجه رسانه‌ای و محبوبیت بیشتر پاداش 

بگیرد، احتمال تکرارش نیز افزایش پیدا می‌کند. اما رسانه نیز 
در این داســتان بی‌تقصیر نیست. امروز یک جمله جنجالی 
بیشتر از یک تحلیل عمیق دیده می‌شود. یک درگیری لفظی 
می‌تواند ساعت‌ها ســوژه برنامه‌های ورزشی باشد، در حالی 
که یک نقد کارشناسی شاید چند دقیقه بیشتر دوام نیاورد. 
بنابراین یک چرخه شکل می‌گیرد: جنجال، دیده‌شدن می‌آورد 

و دیده‌شدن، جنجال را تقویت می‌کند.
از منظر جامعه‌شــناختی، فوتبال فقط ورزش نیست؛ میدان 
قدرت، هویت و سرمایه اجتماعی است. ستاره‌ای که سال‌ها 
تشویق شده و در مرکز توجه بوده، پس از پایان دوران بازی نیز 
سرمایه اجتماعی خود را با خود حمل می‌کند. طبیعی است 
که بعضی ستاره‌ها برای پذیرش نقش جدید خود به زمان نیاز 
داشته باشند. مسئله زمانی پیچیده می‌شود که منطق دوران 
بازی ــ جنگیدن، جواب دادن و عقب‌نشینی نکردن ــ وارد 

فضای رسانه و مدیریت شود.
فرهنگ فوتبالی نیز گاهی تندی را با »جســارت« اشــتباه 
می‌گیرد. کسی که بلندتر حرف می‌زند، بیشتر جواب می‌دهد 
و کمتر کوتاه می‌آید، ممکن است »رک و شجاع« نامیده شود. 
اما مرز بسیار مهمی میان صراحت و پرخاشگری وجود دارد. 
از نگاه مدیریت، درس بزرگ‌تر اینجاست: ستاره بودن با رهبر 
بودن یکی نیست. کاریزما، شهرت و سابقه فنی می‌توانند فرد 

را به یک چهره تأثیرگذار تبدیل کنند، اما رهبری حرفه‌ای به 
مهارت‌هایی مانند خودکنترلی، مدیریت تعارض، گوش دادن، 

ارتباط مؤثر و ایجاد اعتماد نیاز دارد.
رهبر واقعی کسی نیســت که هیچ‌ وقت عصبانی نمی‌شود؛ 
کسی است که اجازه نمی‌دهد خشم، هدف او را تعیین کند. 
می‌تواند محکم باشد بدون آنکه تحقیر کند، منتقد باشد بدون 
آنکه دشــمن بسازد و صریح باشــد بدون آنکه از مرز احترام 

عبور کند.
بنابراین شاید مسئله اصلی، خداداد عزیزی یا هر چهره دیگری 
نباشد. مسئله، فرهنگی اســت که از یک طرف از چهره‌های 
صریــح می‌خواهد حرف بزنند و از طرف دیگر برای جنجال، 

پاداش رسانه‌ای بیشتری در نظر می‌گیرد.
فوتبال به آدم‌های متفاوت نیاز دارد؛ به صداهای منتقد، جسور 
و حتی گاهی تند. اما فوتبال حرفه‌ای باید از آنها یک گام بیشتر 

بخواهد: مسئولیت‌پذیری در قبال قدرتی که در اختیار دارند.
شــاید بلوغ واقعی یک ستاره زمانی اتفاق می‌افتد که بفهمد 
در زمین مسابقه، قدرت یعنی غلبه بر حریف؛ اما در رهبری، 
قدرت واقعی یعنی توانایی کنترل خود و ســاختن اعتماد در 

دیگران. بنابراین یک جمله کلیدی میتوان گفت:
خداداد مسئله فوتبال ما نیست؛ خداداد می‌تواند آینه‌ای باشد 
که بخشی از فرهنگ فوتبال ما را به خودمان نشان می‌دهد.«

بدون شک مقصر اصلی اتفاقات اخیر فوتبال ایران، نه خداداد 
عزیزی اســت، نه امید عالیشــاه و نــه … بلکه مقصر اصلی 
فدراسیون فوتبالی است که در برخورد با ناهنجاری‌های این 
چنینی همواره مماشــات می‌کند و از کنار آنها به ســادگی 

می‌گذرد تا فضا را برای کارهای این چنینی دیگر باز بگذارد.
خداداد عزیزی در اتفاقــات اخیر حرف‌هایی را به زبان آورده 
است که کلمه به کلمه اش برای او و برای فوتبال ایران تبعات 
بسیاری را می‌تواند به همراه داشته باشد. البته این را هم باید 
یادآور شد که این اولین اشتباه فاحش خداداد عزیزی نبوده و 
آخرین آن هم نخواهد بود. چرا که حماسه ساز ملبورن مدت 
های مدیدی است که با کلماتش و با رفتارش در مسیر سقوط 
قرار گرفته و رنگ تیره ای بر خاطرات خوب مردم از ملبورن 
می‌پاشد. در کنار فدراسیون فوتبال باشگاه تراکتورسازی هم 
مقصر اســت! باشگاهی که مدیرانش باید توضیح دهند که با 
چــه هدف و منظوری خداداد عزیزی را به خدمت گرفته اند. 

هرچند که پاسخ به چنین سوالی را دیگر، همگان می‌دانند و 
نیازی هم به توضیحات اضافه ندارد! 

بدون شک خداداد عزیزی خودش مقصر تمامی این  اتفاقات 
اســت و جالب اینکه آنتن نیز به او داده می‌شــود! تا اهالی 
فوتبال و مردم عادی ســوالات بســیاری در اذهانشان نقش 
ببندد که چه بر سر حماسه ســاز ملبورن آمده است که به 

این اندازه از خود بیخود شــده و خودش را در 
حد و اندازه مدعــی العموم فوتبال ایران 

می‌دانــد. فوتبالی که خودش به اندازه 
کافی حواشی دارد و دیگر حرکات 
و گفتارهای امثال خداداد عزیزی 
 تنها بر حواشی بیشتر آن دامن

 می زند. 
چنیــن بنظر می رســد که 

فدراسیون فوتبال و کمیته 
انضباطی و اخلاق آن امروز 
در مقابل یکی از سخت ترین 
تصمیمات دوران کاری خود 

قرار گرفتــه اند. تصمیمی که 
می‌تواند یا برای همیشه به این 

نوع رفتارها پایان دهد و یا اینکه بر شــدت چنین رفتارهایی 
بیافزایــد و این دیگر با مدیران تصمیم گیر و تصمیم ســاز 
فدراسیون فوتبال اســت که ببینند کدام راه را باید انتخاب 
کــرده و برای مقابله با این بی اخلاقی برگزینند و این همان 
کار بزرگی است که مردم از فوتبال و مسئولان آن انتظار دارند. 
اینکه چنین اتفاقاتی را به دست گذشت زمان بسپاریم تا 
به نوعی از حافظه مردم و اهالی فوتبال دور 
شود اشــتباه مضاعف دیگری است که 
نباید مسئولان فوتبال ایران مرتکب 

آن شوند.

خداداد مسئله نیست؛ آینه‌ای از فوتبال ماست

خداداد با خودش و با فوتبال چه می کند؟!

علیرضا فارسی

سال هفتم.شماره 77وقت طلایی

فدراسیون فوتبال و تصمیمی که می تواند برای همیشه جلوی ناهنجاری ها را بگیرد!

يعقوب سالكي نيا
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باشگاه پرسپولیس در نقل‌وانتقالات تابستانی یکی 
از فعال‌ترین تیم‌های بازار بوده و برای تقویت ترکیب 
خود سراغ چند بازیکن تحت قرارداد با باشگاه‌های 
دیگر رفته است؛ بازیکنانی که جذب آنها مستلزم 
پرداخت مبالغ قابل توجهی بابت رضایتنامه بوده 

است.
با اعــام پیمان حــدادی مدیرعامل باشــگاه 
پرســپولیس، مجموع مبالغی که این باشگاه برای 
دریافت رضایتنامه بازیکنان جدید در این پنجره 
نقل‌وانتقالاتی هزینه کرده، در حدود ۵۰۰ میلیارد 

تومان برآورد می‌شود؛ رقمی قابل توجه 
که طبیعتاً انتظارات از خریدهای جدید 

سرخپوشان را نیز افزایش داده است.
پرسپولیس در شرایطی چنین هزینه‌ای 
را برای جــذب بازیکنان جدید متحمل 
شــده که برخی از ایــن بازیکنان از 
تیم‌هایی جذب شده‌اند که برای صدور 
رضایتنامه آنها رقم‌های سنگینی مطالبه 

کرده‌اند. برای نمونه، مذاکرات پرسپولیس با نساجی 
برای جذب دانیال ایری نیز بر سر مبلغ رضایتنامه 

با اختلاف قابــل توجهی همراه بود.حالا 
بــا آغاز فصل جدید، ســؤال مهم برای 
هواداران پرسپولیس این است که خروجی 
این هزینه ســنگین چه خواهد بود؟ آیا 
بازیکنانی که برای جذب آنها میلیاردها 
تومان هزینه شده، می‌توانند در ترکیب 
تیم مهدی تارتار به مهره‌های تأثیرگذار 
تبدیل شوند و انتظارات را برآورده کنند 
یا بخشی از این هزینه‌ها در طول فصل بدون بازده 

فنی باقی خواهد ماند؟

یک رســانه اماراتی مهدی طارمی را خریدی »ارزان و 
اقتصادی« نامید.

صفحه خبری الکره الاماراتیه مبلغ انتقال مهدی طارمی 
از المپیاکوس به الوصل را تنها 400 هزار یورو اعلام کرد. 
طارمی با این مبلغ ارزان‌ترین لژیونر الوصل لقب گرفت.

باشگاه الوصل روز گذشــته امضای قرارداد با مهدی 
طارمی را اعلام کرد. 

مهاجم تیم ملی کشورمان بعد از یک سال بازی برای 
المپیاکوس در لیست فروش تیم یونانی قرار گرفت تا در 

نهایت امارات را انتخاب کند. حالا سایت اماراتی باذوق 
زدگی می‌نویسد: مهدی طارمی یکی از سرشناس‌ترین 
بازیکنان بین‌المللی ایران است و برای تیم‌های مطرح 
اینتر و پورتو بازی کرده اما الوصل برای جذب این ستاره 
»مبلغی ناچیز« به المپیاکوس برای دریافت رضایت نامه 
پرداخت کرده اســت. مبلغی که باشگاه الوصل برای 
خرید طارمی پرداخت کرده یک ششم پولی است که 
المپیاکوس برای خریــد طارمی به اینتر)٢.5 میلیون 

یورو( پرداخت کرده بود.

‌ورزشکار ۱۰۶ ساله تایلندی، ساوانگ جانپرام،  به 
عنوان مسن‌ترین شرکت‌کننده مسابقات جهانی 
دوومیدانی پیشکسوتان ۲۰۲۶ در دئگو کره‌جنوبی 

حضور دارد.
‌مســابقات جهانی پیشکســوتان دوومیدانی، 
ورزشکاران رده‌های سنی مختلف را دربرمی‌گیرد 

و رقابت‌های امســال در ورزشگاه دایگو برگزار 
می‌شود.

‌حضور یک ورزشکار ۱۰۶ ساله در چنین سطحی، 
بار دیگر توجه رسانه‌ها را به ورزشکاران سالخورده 
و ادامه فعالیت حرفه‌ای آنها در بالاترین ســطح 

رقابت‌های پیشکسوتان جلب کرده است.

اتحادیه فوتبال اروپا )UEFA( به جیانی اینفانتینو، 
رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال »فیفا«، اعلام 
کرده اســت که در صورت کناره‌گیری نکردن، با 

رأی عدم اعتماد روبه‌رو خواهد شد.

یوفا می‌گوید: ۵۵ فدراسیون عضو آن از این اقدام 
حمایت می‌کنند. 

برای آغاز روند رأی عدم اعتماد، کسب ۴۳ رأی 
لازم است.

هزینه ۵۰۰ میلیاردی پرسپولیس برای رضایتنامه

طارمی زیرقیمت به امارات رفت

ورزشکار ۱۰۶ ساله در مسابقات جهانی

یوفا خواستار استعفای اینفانتینو شد

صفحه خبری الکره الاماراتیه اعلام کرد

خبرهای چند خطی
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در شرایطی که ملوانان با مشکلات مالی بسیاری 
روبرو هستند، خبر رسید که فروشگاه رسمی 
این باشگاه به دلیل نداشتن پروانه کسب پلمب 
شده است. این فروشگاه که تنها فروشگاه رسمی 
یکی از باشگاه‌های حاضر در لیگ ایران است، 
محل اندک درآمدی برای باشگاه از طریق فروش 

پیراهن و اقلام دیگر ورزشی با نام ملوان بود.
اینکه چرا تا امروز پروانه کسب فروشگاه اخذ 

نشده بود سؤال مهمی است.
از منظــر اقتصاد ورزش، فــروش محصولات 

هواداری یکــی از پایدارتریــن منابع درآمد 
باشگاه‌های حرفه‌ای محسوب می‌شود و توقف 
فعالیت فروشگاه رسمی، علاوه بر کاهش درآمد، 
ارتباط تجاری باشگاه با هواداران را نیز تضعیف 
می‌کند. در حالی که بسیاری از باشگاه‌های جهان 
بر توســعه درآمدهای تجاری و فروش کالاهای 
دارای برند ســرمایه‌گذاری می‌کنند، از دست 
رفتن چنین ظرفیتی برای ملوان، نشــانه‌ای از 
در  مدیریتی  و  اقتصادی  زیرساخت‌های  ضعف 

فوتبال ایران است.

مسی پیشنهاد ۱۵۰۰ میلیون یورویی ما را رد کرد، این 
افشاگری انمار الحائلی، رئیس وقت باشگاه الاتحاد از 
پیشنهاد نجومی که به اسطوره آرژانتینی قبل از انتقال 

به اینتر میامی دادند، است.
این پیشنهاد ســعودی‌ها ۱۵ برابر پیشنهاد باشگاه 
آمریکایی بود.صندوق ســرمایه‌گذاری ســعودی با 
درخواست محمد بن سلمان تابستان ۲۰۲۳ برای جذب 
لیونل مســی اقدام کرد؛ اما اسطوره آرژانتینی در آن 
زمان این پیشنهاد بزرگ سعودی‌ها رد کرد و به اینتر 

میامی آمریکا با دستمزد سالیانه ۵۰ میلیون دلار منتقل 
شد.رئیس وقت باشگاه الاتحاد فاش می‌کند »چیزی که 
بیش از همه ما را شگفت‌زده کرد این بود که مسی حتی 

یک ثانیه هم تردید نکرد و این پیشنهاد را رد کرد.«
براســاس اعلام این مدیر باشگاه ســعودی، مسی 
می‌توانست تلاش کند خانواده‌اش را متقاعد کند، اما 

خانواده را بر پول ترجیح داد و به آمریکا رفت.
پیشنهادی که عربستان به مسی داده اندازه درآمد ۲۰ 

ساله این اسطوره در دوران فوتبالی‌اش بود.

محمد مهدی فروردین نماینده مردم در مجلس 
شورای اسلامی با اشاره به ابهامات مطرح شده 
درباره اعزام یک کاروان ورزشی به نام عشایر به 
کشور قرقیزستان بر ضرورت شفاف‌سازی کامل 
فرایند انتخاب اعزام و بهره‌مندی ورزشکاران از 

این ظرفیت تاکید کرد.
فروردین گفت: موضوع اعــزام این کاروان را با 
حساســیت و دقت دنبال خواهیم کرد و انتظار 
مــی‌رود متولیان امر به صورت شــفاف اعلام 
کنند این کاروان بر اســاس چه سازوکاری و با 
چه شــاخص‌هایی و از میان کدام ورزشکاران و 

مجموعه‌ها انتخاب و اعزام شده‌اند. 
وی افزود؛ اگر عنوان عشــایر بــرای این اعزام 

انتخاب شده است باید ســهم و جایگاه واقعی 
جامعه ورزش عشــایری نیــز در آن به صورت 
روشن مشخص باشد و فرصت‌ها و ظرفیت‌های 
متعلق به عشایر نباید خارج از چهارچوب‌های 
شفاف و عادلانه در اختیار افراد یا مجموعه‌های 
دیگر قرار گیرد. فروردین تصریح کرد؛ همانگونه 
که نمایندگان مناطق عشایر نشین در مجلس 
در موضوع ادغام سازمان امور عشایر با معاونت 
مناطق محروم ریاست جمهوری با جدیت از حفظ 
جایگاه و هویت مستقل حوزه عشایر دفاع کرده و 
مانع اجرای این تصمیم شدند در حوزه ورزش نیز 
تمام قد از حقوق و منافع جامعه عشایری دفاع 

خواهیم کرد.

پلمپ فروشگاه!

 ۱۵۰۰ میلیون یورو

فروردین: اعزام مبهم و غیر شفاف کاروان ورزشی به نام عشایر را با حساسیت دنبال خواهیم کرد! 

پیشنهاد دیوانه‌وار عربستان به مسی

اعتراض یکی از نمایندگان خانه ملت به اعزام کاروانی که به قرقیزستان رفت

اندک منبع درآمد ملوانان هم قطع شد! 



 پانزده پرسش جدی درباره لایحه 
نظام باشگاه‌داری و آیین‌نامه‌های در حال تدوین

 حسن میرزا آقا بیک 
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باشگاه‌دار،کجای نظام باشگاه‌داری ایستاده است؟

سال‌هاست جامعه ورزش ایران منتظر یک نظام 
جامع، شفاف و عادلانه برای باشگاه‌داری است؛ 
نظامی که بتواند تکلیف دولت، فدراســیون‌ها، 
بخش خصوصی، باشگاه‌ها و صاحبان سرمایه را 

روشن کند.
اصل این حرکت، بدون تردید، اقدامی مثبت و 

ضروری است : اما یک نگرانی جدی وجود دارد
آیا در مسیر تدوین نظام جدید باشگاه‌داری، واقعاً 
قرار است مشکلات باشگاه‌ها حل شود یا فقط 
یک ساختار اداری جدید به ساختارهای قبلی 
اضافه خواهد شــد؟ این نگرانی زمانی جدی‌تر 
می‌شــود که برخی مفاد و دستورالعمل‌های در 
حال تدوین را در کنار واقعیت امروز باشگاه‌داری 

کشور قرار می‌دهیم.
معتقدم اگر امروز اشکالات احتمالی را نبینیم، 
فردا اصلاح آنها بســیار دشوار خواهد بود. پس 

مراقب باشیم برای خروج از چاله، به چاه نیفتیم.

سؤال اول؛ باشگاه در نظام جدید دقیقاً چیست؟
آیا باشــگاه فقط یک مجموعه حرفه‌ای است؟ 

پاسخ روشن است: خیر
امروز باشگاه‌های کشور حداقل در سه حوزه مهم 

فعالیت می‌کنند
باشگاه حرفه‌ای، باشگاه قهرمانی و استعدادیابی، 

باشگاه همگانی و سلامت‌محور
باشگاه حرفه‌ای به دنبال رقابت حرفه‌ای، درآمد، 

برند، سرمایه‌گذاری و حضور در مسابقات است.
باشگاه قهرمانی، کارخانه تولید قهرمان و یکی از 

پایه‌های ورزش ملی است.
باشگاه همگانی و سلامت‌محور نیز مستقیماً با 
سلامت مردم، کاهش کم‌تحرکی، نشاط اجتماعی 

و سبک زندگی جامعه ارتباط دارد.
بنابراین سؤال اساسی این است. آیا این سه بخش 
در نظام جدید باشگاه‌داری به صورت عادلانه و 

متوازن دیده شده‌اند؟
اگر قرار است باشــگاه‌داری را یک نظام واحد 
بدانیم، نباید یکی را اصل و دیگری را فرع بدانیم.

سؤال دوم؛ امتیازات هم برای همه است؟
اگر دولت برای توسعه باشگاه‌داری حمایت‌هایی 
در نظر می‌گیرد، این حمایت‌ها شامل چه کسانی 
خواهد شد؟ آیا تسهیلات، معافیت‌ها، کمک‌های 
دولتی، دسترسی به اماکن ورزشی، حمایت‌های 

مالی و سایر امتیازات برای باشگاه‌های حرفه‌ای، 
قهرمانی و همگانی، سلامت‌محور پیش‌بینی شده 
است؟ یا قرار است بیشترین حمایت‌ها نصیب 

باشگاه‌های حرفه‌ای شود؟
باشــگاه ســامت‌محور که هزاران نفر را برای 
سلامتی و پیشگیری از بیماری‌ها فعال می‌کند، 
چه جایگاهی در نظام حمایتی دارد؟ اگر چنین 
باشگاهی در کاهش هزینه‌های درمان و افزایش 
ســامت جامعه نقش دارد، چرا نباید در نظام 
باشگاه‌داری کشــور جایگاه مشخصی داشته 

باشد؟

سؤال سوم؛ اتحادیه باشگاه‌ها نماینده چه کسانی 
است؟

یکی از موضوعات مهم، تشــکیل اتحادیه‌های 
استانی باشگاه‌هاست اما اگر عضویت در اتحادیه 
به باشــگاه‌های حرفه‌ای محدود شــود، باید 
پرسید پس تکلیف باشگاه‌های قهرمانی، پایه، 

استعدادیابی و همگانی چه می‌شود؟
آیا آنها باشگاه نیستند؟ آیا مالیات، اجاره، بیمه، 
حقوق مربیان، هزینه تجهیزات و سایر مشکلات 

اقتصادی آنها متفاوت است؟
اگر اتحادیه قرار اســت »اتحادیه باشگاه‌های 
ورزشی« باشــد، باید نماینده کل باشگاه‌های 

ورزشی باشد

سؤال چهارم؛ شــرط تعداد باشگاه حرفه‌ای در 
استان چقدر عملی است؟

در برخی پیشنهادها، تشکیل اتحادیه استانی 
منوط به وجود حداقل تعداد مشخصی باشگاه 
حرفه‌ای از یک رشته در استان شده است . اینجا 

باید با واقعیت ورزش کشور مواجه شویم.
برای مثال در فوتبال، با وجود قدمت تاریخی و 
گستردگی این رشته، آیا در همه استان‌ها تعداد 
مورد نیاز باشــگاه حرفه‌ای وجود دارد؟ یا در 
گیلان با این همه قدمت، سابقه و ظرفیت فوتبال، 
می‌توان صرفاً بر مبنای چنین شــرطی درباره 
امکان تشکیل اتحادیه تصمیم گرفت؟ اگر پاسخ 

منفی است، آیا نباید معیار را اصلاح کرد؟
قانون باید واقعیت‌های ورزش کشور را ببیند، نه 
اینکه ورزش کشور را مجبور کنیم خود را با یک 

جدول اداری تطبیق دهد

سؤال پنجم؛ چرا باشگاه‌دار در اقلیت است؟
اگر قرار باشد کمیسیون استانی درباره باشگاه‌ها 
منعکس‌کننده  باید  آن  ترکیب  بگیرد،  تصمیم 

واقعیت باشگاه‌داری باشد.
وقتی از اعضا بیشترین نفر نماینده دستگاه‌های 

دولتی باشــند و فقط یک نفر باشگاه‌دار باشد، 
این پرسش جدی مطرح می‌شود این کمیسیون 
برای باشگاه‌ها تصمیم می‌گیرد یا با باشگاه‌ها؟ 
باشگاه‌دار نباید فقط یک عضو تشریفاتی باشد 
. کسی که ســرمایه خود را وارد ورزش کرده، 
اشتغال ایجاد کرده، هزینه پرداخت می‌کند بدون 
کمک دولتی و مســئولیت فعالیت باشگاه را بر 
عهده دارد، باید در تصمیم‌گیری درباره سرنوشت 

باشگاه‌ها سهم واقعی داشته باشد.

سؤال ششم؛ دولت ناظر است یا مدیر باشگاه؟
هدف نظــام جدید باشــگاه‌داری باید کاهش 

تصدی‌گری و افزایش نظارت حرفه‌ای باشد
اگر قرار باشد دولت از یک طرف مجوز بدهد، از 
طرف دیگر عضو کمیسیون باشد، سپس درباره 
فعالیت باشگاه تصمیم بگیرد و در نهایت خودش 
نیز در ساختارهای مختلف ورزشی حضور داشته 

باشد، سؤال این است:
پس نقش واقعی بخش خصوصی کجاست؟

دولت باید سیاست‌گذار و ناظر باشد؛ باشگاه‌دار 
باید باشگاه را اداره کند. این مرز اگر روشن نشود، 
هر قانون جدیدی نیز ممکن است دوباره ما را به 

همان نقطه اول بازگرداند.

سؤال هفتم؛ چرا باشــگاه حرفه‌ای حتماً باید 
حقوقی باشد؟

یکی از موضوعاتی که نیازمند توضیح کارشناسی 
اســت، الزام شــخصیت حقوقی برای فعالیت 

حرفه‌ای است
واقعاً چرا؟

سرمایه‌گذاری  نمی‌تواند  حقیقی  شــخص  آیا 
کند، باشــگاه ایجاد کند، حساب مالی شفاف 
داشته باشــد، مالیات بپردازد، بیمه کارکنان را 
پرداخت کند و پاسخگوی عملکرد خود باشد؟ 
اگر مشــکل، شفافیت و پاســخگویی است، 
شفافیت و پاسخگویی را الزام کنیم . اگر مشکل، 
فرار مالیاتی اســت، نظام مالیاتی و حسابرسی 
دقیق ایجاد کنیم ، اگر مشکل، قراردادهاست، 
قراردادهای استاندارد و ضمانت اجرایی تعریف 
کنیم. اما صرفاً تغییر »حقیقی« به »حقوقی« الزاماً 
مشکل باشگاه‌داری را حل نمی‌کند در صورتی که 
مغایر با قانون تاسیس باشگاه میباشد که به هر دو 

اجازه فعالیت داده است.

سؤال هشتم؛ چرا از اساسنامه‌هایی که خودشان 
محل نقدند الگوبرداری کنیم؟

نظام جامع باشگاه‌داری باید محصول یک مطالعه 
جامع باشد. نباید برای نوشتن قانون جدید، صرفاً 
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به مقررات موجود نــگاه کنیم و آنها را با تغییر 
چند واژه وارد ساختار جدید کنیم. به‌ خصوص 
اگر قرار باشــد از اساسنامه فدراسیون فوتبال 
الگوبرداری شود، باید پرسید آیا تمام مفاد آن 
اگر خود ساختارهای  بی‌نقص است؟  اساسنامه 
موجود نیازمند اصلاح هستند، چرا باید مشکلات 
احتمالی آنها را به قانون جدید منتقل کنیم؟ ما 
باید از تجربه فوتبال و ســایر رشته‌ها استفاده 
کنیم، اما کپی‌بــرداری نباید جای قانون‌گذاری 

کارشناسی را بگیرد.

سؤال نهم؛ باشگاه‌های کوچک چه می‌شوند؟
ورزش ایران فقط چند باشــگاه بزرگ که با پول 
دولتی اداره می شــود و شناخته‌شده نیست. 
هزاران باشگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور 
فعالیت می‌کنند، بسیاری از آنها بدون حمایت 
دولتی و با ســرمایه شخصی اداره می‌شوند. اگر 
نظام جدید، فقط بر اســاس باشگاه‌های بزرگ 
و حرفه‌ای طراحی شــود، چه اتفاقی برای این 
مجموعه‌ها خواهد افتاد؟ آیا قرار اســت نظام 
جدید، باشگاه‌های کوچک را توانمند کند یا آنها 

را از میدان خارج کند؟

سؤال دهم؛ باشگاه‌دار چه سهمی از تصمیم‌گیری 
دارد؟

یکی از اصول مهم نظام باشــگاه‌داری باید این 
باشد. هیچ تصمیم مهمی درباره 
باشــگاه‌ها بدون حضور و نظر 
واقعی باشــگاه‌ها اتخاذ نشود، 
اگر قرار است آیین‌نامه‌ای برای 
باشگاه نوشته شود، حداقل باید 
از نمایندگان واقعی باشــگاه‌ها 
نظرخواهی شــود، نــه اینکه 
آیین‌نامه ابتدا نوشته شود و بعد 
برای اطلاع باشگاه‌ها ارسال شود.

سؤال یازدهم؛ حمایت از باشگاه 
یعنی چه؟

حمایــت فقــط پرداخت پول 
نیست، حمایت می‌تواند شامل، 
قانونی،  تخفیف‌های  یا  معافیت 
اماکن  به  عادلانه  دسترســی 
ورزشی، تسهیلات بانکی، کاهش 
بیمه‌ای،  حمایت  بروکراســی، 
از  حمایت  مالیاتی،  مشوق‌های 
تسهیل صدور  اســتعدادیابی، 
مجوز و حمایت از سرمایه‌گذاری 

بخش خصوصی باشد.
شود.  مشــخص  باید  بنابراین 
دولت دقیقاً چه تعهداتی در برابر 

باشگاه‌ها خواهد داشت؟

ســؤال دوازدهم؛ آیا باشــگاه 
سلامت‌محور هم به اندازه باشگاه 

حرفه‌ای مهم است؟
جامعه امروز با کم‌تحرکی، چاقی، 
کاهش  و  غیرواگیر  بیماری‌های 

فعالیت بدنی مواجه است باشگاه همگانی می‌تواند 
یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست سلامت کشور 
باشد پس چرا باشگاه ســامت‌محور نباید از 
حمایت‌های قانونی و اقتصادی مشخص برخوردار 

باشد؟
اگر باشگاه قهرمان تولید می‌کند، باشگاه همگانی 
انسان ســالم تولید می‌کند. هر دو برای کشور 

ارزشمندند

سؤال سیزدهم؛ آیا آیین‌نامه جدید سرمایه‌گذار 
را جذب می‌کند؟

ســرمایه‌گذار با یک سؤال ســاده وارد ورزش 
می‌شود. آیا محیط کسب‌وکار من قابل پیش‌بینی 

است؟
اگر مقررات هر سال تغییر کند، مجوزها پیچیده 
باشد، مسئولیت‌ها روشن نباشد و تصمیم‌گیری‌ها 
این  وارد  باشد، سرمایه‌گذار حرفه‌ای  سلیقه‌ای 
حوزه نخواهد شد. بنابراین نظام باشگاه‌داری باید 

قبل از هر چیز امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

سؤال چهاردهم؛ باشگاه‌دار باید شریک باشد، نه 
متهم همیشگی؟

متأسفانه در بخشــی از نگاه مدیریتی، باشگاه 
خصوصی ابتدا به عنوان یک متهم بالقوه دیده 
می‌شــود. این نگاه باید تغییر کند. باشگاه‌دار 
ســرمایه خود را وارد ورزش کرده است. او باید 

قانونمند، شفاف و پاسخگو باشد؛ اما در مقابل، 
دولت نیز باید قانونمند، شفاف و پاسخگو باشد. 
رابطه دولت و باشگاه نباید رابطه »دستوردهنده 
و دستورگیرنده« باشد. باید رابطه سیاست‌گذار و 

مجری حرفه‌ای باشد

ســؤال پانزدهم؛ آیا صدای واقعی باشگاه‌داران 
شنیده شده است؟

شاید مهم‌ترین سؤال همین باشد
قبل از نهایی شدن آیین‌نامه‌ها، آیا با باشگاه‌داران 
رشته‌های مختلف جلسه گذاشته شده است.آیا 
مشکلات باشگاه‌های حرفه‌ای شنیده شده؟ آیا 

باشگاه‌های قهرمانی و پایه نظر داده‌اند؟
آیا باشــگاه‌های همگانی و ســامت‌محور در 
تدوین مقررات حضور داشــته‌اند؟ آیا تشکل 
صنفی باشگاه‌داران در این فرآیند نقش واقعی 
داشته است؟ اگر پاسخ مثبت است، نتایج این 
اگر پاسخ منفی است،  مشورت‌ها کجاست؟ و 
هنوز فرصت داریم. حالا وقت اصلاح است، نه 

بعد از اجرا.
 معتقــدم اصل حرکت به ســمت نظام جامع 
با جدیت دنبال شود. ورزش  باید  باشگاه‌داری 
ایران به یک قانون جامع، شــفاف و پایدار نیاز 
دارد. اما قانون خوب، قانونی نیست که فقط در 
اتاق‌های اداری نوشــته شود. قانون خوب باید 
صدای میدان ورزش را بشــنود . اگر قرار است 
نظام باشگاه‌داری تصویب شود، 
باید باشگاه‌دار در قلب آن قرار 
داشته باشــد. نه در حاشیه، نه 
به عنــوان یک عضو اقلیت، نه 
صرفاً برای دریافت مجوز، بلکه 
به عنوان یکــی از ارکان اصلی 
ورزش  اداره  و  تصمیم‌ســازی 
کشور. امروز هنوز فرصت داریم، 
اصلاح  را  کمیسیون‌ها  ترکیب 
تعریف  داریــم  کنیم.فرصت 
باشــگاه را کامل کنیم، فرصت 
حرفه‌ای،  باشــگاه‌های  داریم 
قهرمانــی و همگانی را عادلانه 
ببینیم. فرصــت داریم جایگاه 
 ، کنیم  بازتعریف  را  اتحادیه‌ها 
شخصیت  درباره  داریم  فرصت 
حقیقی و حقوقی باشــگاه‌ها با 
نگاه کارشناسی تصمیم بگیریم 
و فرصت داریــم از تجربه‌های 
گذشته اســتفاده کنیم، بدون 
آنکه اشتباهات گذشته را دوباره 

تکرار کنیم
بیایید از اول راه، درست حرکت 
کنیم، چون اگر قرار است برای 
نجــات باشــگاه‌داری از چاله 
بیرون بیاییم، باید مطمئن شویم 
مســیری که انتخاب کرده‌ایم، 
ما را به چاه نمی‌رســاند، نظام 
باشگاه‌داری باید برای باشگاه‌ها، 
با باشــگاه‌ها و با حضور واقعی 

باشگاه‌داران نوشته شود
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آیا مشکل داوری ایران، داور است یا سیستم؟

هرگاه سخن از مشکلات داوری فوتبال ایران به میان می‌آید، 
معمولاً نخســتین نگاه‌ها متوجه خود داوران است؛تصمیم 
اشتباه، مدیریت ضعیف مسابقه، خطای تشخیص، عدم تمرکز 
یا حتی عملکرد نامناسب در استفاده از فناوری.اما شاید لازم 
باشد یک قدم عقب‌تر بایستیم و سؤال مهم‌تری مطرح کنیم 
:آیا مشکل داوری ایران، فقط داور است یا باید سیستم را نیز 
مورد ارزیابی قرار داد؟این ســؤال نه برای تبرئه داوران مطرح 
می‌شود و نه برای متهم کردن مدیران، بلکه برای یافتن ریشه 

مسئله است.زیرا داور خوب، محصول یک اتفاق نیست.
داور خوب نتیجه یک فرآیند است، فرآیندی که از استعدادیابی 
آغاز می‌شود، با آموزش علمی و مستمر ادامه پیدا می‌کند، در 
مسابقات مختلف با نظارت و ارزیابی تخصصی تکامل می‌یابد و 
در نهایت از طریق یک مسیر شفاف و حرفه‌ای ارتقاء به سطوح 
بالاتر می‌رسد.اگر در هر حلقه‌ای از این زنجیره اشکالی وجود 
داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که خروجی نهایی همیشه 
مطلوب باشد.آیا ما داور تربیت می‌کنیم یا فقط کلاس داوری 

برگزار می‌کنیم؟
این شاید یکی از جدی‌ترین پرسش‌هایی باشد که باید امروز 

در فوتبال ایران مطرح شود.
برگــزاری کلاس داوری، آموزش قوانیــن، برگزاری آزمون و 
صدور گواهینامه، قطعاً بخشــی از فرآیند آموزش است، اما 

تربیت داور با برگزاری کلاس تفاوت دارد.
تربیت داور یعنی:اســتعدادیابی صحیح،آمــوزش قوانین و 
تفسیر آنها  ،آموزش مدیریت مسابقه،آمادگی جسمانی،تجربه 
عملی،نظارت و ارزیابی،بازخورد مستمر،اصلاح اشتباهات و در 
نهایت، ایجاد مسیر مشخص برای رسیدن به سطح حرفه‌ای 
.در فوتبال مدرن، قوانین بازی نیز دائماً در حال تحول است 
و از فصــل ۲۷/۲۰۲۶ تغییرات متعددی در حوزه‌هایی مانند 
مدیریت زمــان، تعویض‌ها، مصدومیت‌هــا، VAR و حتی 

اســتفاده احتمالی از دوربین بدنی داوران اعمال شده است. 
بنابراین، آموزش داور نمی‌تواند با یک دوره آموزشــی و یک 
آزمون پایان یابد .داور باید دائماً آموزش ببیند، ارزیابی شود 

و به‌ روز بماند.
درآمدزایی از آموزش؛ مسئله کجاست؟

باید در اینجا منصف بود، دریافت شهریه برای برگزاری دوره‌های 
آموزشی، به خودی خود نمی‌تواند موضوع انتقاد باشد. آموزش 
هزینه دارد و طبیعی است که برگزاری دوره، مدرس، امکانات، 
آزمون و سایر فرآیندهای آموزشی هزینه‌هایی داشته باشد. اما 
پرسش اصلی جای دیگری است:آیا هدف اصلی، تربیت داور 

باکیفیت است یا افزایش تعداد کلاس‌ها و شرکت‌کنندگان؟
این دو هدف الزاماً یکسان نیستند .اگر آموزش به یک فرآیند 
صرفاً درآمدزا تبدیل شو، ممکن است به تدریج تعداد کلاس‌ها 
افزایش پیدا کند، تعداد گواهینامه‌ ها بیشتر شود و آمار آموزش 

جذاب‌تر به نظر برسد ؛ اما این سؤال همچنان باقی است :
از این تعداد داور آموزش‌دیده، چند نفر واقعاً به داوران باکیفیت 
تبدیل شده‌اند ؟به اعتقاد من ، شاخص موفقیت آموزش داوری 
نباید فقط تعداد دوره ‌های برگزارشده باشد.شاخص واقعی باید 

کیفیت خروجی باشد .
اگر داور ضعیف است ، سیستم چه سهمی دارد؟

فرض کنیم داوری در یک مسابقه مهم اشتباه می‌کند .
اولین واکنش معمولاً این اســت که بگوییم داور ضعیف بود.

اما یک سیســتم حرفه‌ای باید سؤال‌های دیگری هم مطرح 
کند:این داور چگونه وارد سیستم شد؟چه کسی استعداد او 
را شناســایی کرد؟چه آموزش‌هایی دیده است؟چند مسابقه 
برای کســب تجربه قضاوت کرده اســت؟چند بار توســط 
ناظران متخصص ارزیابی شده است؟پس از اشتباهاتش چه 
بازخوردی دریافت کرده اند؟آیا اشتباهات او تحلیل شده‌اند؟آیا 
برنامه مشخصی برای اصلاح نقاط ضعفش وجود داشته اس؟و 
مهم‌تر از همه:چه کسی مسئولیت دارد مطمئن شود داوری 
که به یک سطح بالاتر می‌رســد، واقعاً برای آن سطح آماده 
است ؟اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن نباشد، نمی‌توان تمام 
مســئولیت را بر دوش داور گذاشــت .آیا سطح داوری ایران 

کاهش یافته است؟
اینجا باید بســیار محتاط و حرفه‌ای صحبت کنیم.نمی‌توان 
صرفاً بر اساس چند اشتباه داوری یا ابلاغ یک داور به مسابقات 
سطح پایین‌تر، حکم به افت کلی داوری ایران داد .  اما می‌توان 

و باید روندها را بررسی کرد.
برای مثال:چند داور جوان در پنج ســال گذشته وارد سطح 
بالای فوتبال شده‌اند؟چند داور مستعد از سطوح پایه شناسایی 
و حفظ شده‌اند؟میانگین سنی داوران سطوح مختلف چگونه 
 AFC تغییر کرده اســت ؟چند داور ایرانی به سطوح بالای
و FIFA رســیده‌اند؟چه تعداد از داوران جوان توانســته‌اند 
مسیر ارتقای خود را به‌طور مستمر طی کنند؟نمرات و 
ارزیابی‌های فنی داوران در یک دوره چندساله چه 

روندی داشته است؟
اینها سؤالاتی هستند که می‌توانند به جای 
برداشت‌های شخصی، تصویر واقعی‌تری از 

وضعیت داوری ایران ارائه کنند.
ابلاغ لیگ پایین‌تر ، الزاماً به معنای افت داور 

نیست.
گاهی گفته می‌شود که چرا برخی داوران، 
به‌ خصوص داوران با تجربه،بیشتر در مسابقات 

سطوح پایین‌تر قضاوت می‌کنند.اما باید توجه داشت که یک 
ابــاغ به ‌تنهایی نمی‌تواند معیار ارزیابی کیفیت داور باشــد 
.ممکن است این موضوع به دلیل جوان‌گرایی ، برنامه ارزیابی، 
آماده‌سازی برای ارتقا، شرایط جسمانی، سیاست‌های کمیته 
داوران یا عوامل دیگر باشد.اما اگر بررسی چندساله نشان دهد 
که داوران با تجربه و حتی مستعد ، بدون مسیر روشن ارتقا در 

سطوح پایین باقی می‌مانند، آن زمان باید پرسید:
مشــکل از خود داور است یا از سیستمی که مسیر رشد او را 
طراحی کرده است ؟این همان مرزی است که باید بین یک 

تصمیم موردی و یک مشکل ساختاری تفاوت قائل شد .
سیستم خوب ، وابسته به افراد نیست

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک سیستم حرفه‌ای این است 
که با تغییر افراد، کیفیت آن نباید دچار نوسان شدید شود .اگر 
یک مدیر ، یک مدرس، یک مسئول یا یک ناظر تغییر کرد، 

نباید مسیر رشد یک داور نیز به‌طور اساسی تغییر کند.
سیستم باید قوی‌تر از افراد باشد.

یعنی معیارهای استعدادیابی مشخص باشد ، معیارهای ارزیابی 
روشن باشد، مسیر ارتقا تعریف شده باشد و عملکرد افراد نیز 
قابل سنجش باشد.در چنین شرایطی، حتی اگر افراد تغییر 
کنند، فرآیند توسعه داوری ادامه پیدا خواهد کرد.امروز باید » 

سیستم داوری « را داوری کنیم .
شاید زمان آن رسیده باشد که به جای اینکه همیشه داور را 
در جایگاه متهم قرار دهیم، یک بار خود سیستم را در جایگاه 
ارزیابی قرار دهیم.آیا آموزش ما به‌روز است؟آیا استعدادیابی 
ما علمی اســت؟آیا ارزیابی‌ها اســتاندارد و قابل اندازه‌گیری 
اســت؟آیا بازخورد واقعی به داور داده می‌شود؟آیا مسیر ارتقا 
برای داور شفاف است؟آیا موفقیت آموزش را با تعداد کلاس‌ها 
می‌سنجیم یا با تعداد داوران باکیفیتی که تربیت کرده‌ایم؟ و 

شاید مهم‌تر از همه:
آیا ما برای آینده داوری ایران برنامه داریم یا فقط برای مسابقه 

بعدی داور تعیین می‌کنیم؟
این پرسش‌ها، حمله به هیچ فرد یا نهادی نیست. اتفاقاً دفاع 
از آینده داوری ایران است.زیرا داوران سرمایه فوتبال هستند 
و اگر در عملکرد یک داور مشکل وجود دارد، باید ابتدا ببینیم 
سیستمی که این داور را تربیت، ارزیابی و به میدان فرستاده 

است، چه مسئولیتی در قبال آن دارد.
سخن پایانی

بایســتی به این اصل اعتقاد داشت که داوری ایران همچنان 
استعداد، تجربه و ظرفیت انسانی ارزشمندی دارد.

بنابراین، راه‌حل را نباید صرفاً در تعویض چند داور یا افزایش 
تعداد کلاس‌ها جســتجو نمود. آنچه نیاز داریم، بازنگری در 
زنجیره کامل توســعه داوری است؛ از استعدادیابی و آموزش 
گرفته تا ارزیابی، نظارت، آمادگی جســمانی، روان‌شناسی، 
فناوری و مســیر ارتقا. زیرا اگر سیستم درست طراحی شود، 
داور خوب تولید می‌کند. اما اگر سیستم اشکال داشته باشد، 
حتی بهترین استعدادها نیز ممکن است در میانه راه از بین 
بروند. و شــاید امروز مهم‌ترین پرســش داوری فوتبال ایران 
همین باشد: قبل از اینکه بپرسیم  چرا داوران ما بهتر قضاوت 
نمی‌کنند؟، باید بپرسیم آیا ما سیستم لازم برای بهتر شدن 

آنها را فراهم کرده‌ایم؟
شاید مشکل داوری ایران فقط داور نباشد، شاید لازم است یک 

‌بار، خودِ سیستم را هم داوری کنیم.

 وقتی از افت کیفیت داوری صحبت می‌کنیم آیا فقط باید داور را ببینیم؟

علیرضا یزدانی
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به قول بزرگی در ســپهر ورزش مفرح، پایه، مادر، بنیان 
ساز و پر مدال ژیمناستیک نام هایی حضور داشته و دارند 
که چه بخواهند و چه نخواهند، تاریخی را با این ورزش، 

رقم زده اند.
بدون مقدمه :

کجا و چگونه می شود از نقش برجسته، شفاف و پررنگ 
نام هایی بزرگ همچون نصرت الله حاج عظیمی، محمد 
تقی وصالی، عبدالله رســولی، ســید عبدالکریم سادات 

رضاعی و ... نگفت و ننوشت.
مگر می شود نام بلند غضنفر جباری را بر زبان نیاورد و از 
کوشش ها و دلسوزی های عبدالحسین ملک  در شهر پر 

از تاریخ گرگان یادی نکرد.
از برادران بهرام، بهمن، حسین )بیژن ( افشار زاده، ناصر 
منصف، اصغر نکوگل، علی نکویی و ... در ژیمناســتیک 
استان اصفهان ، از حسین اعظمی، عباسعلی )نادر( توانا، 
ناصر گلچین، رحیم حســن نائینی، علی اکبر گنجور، 
محمد فیلــی، مجیدنائینی، فریــدون کوچکی، حمید 
قربانی، اســماعیل رسا، علی اکرمی و ... در ژیمناستیک 
اســتان فارس، از محمد تقی خسروی در کنار محسن 
خســروی، غلامرضا همتی و ... در ژیمناستیک استان 
کرمانشــاه، از ناصر پایه گذار، محمد رضا شکول و ... در 
رنسانس ژیمناســتیک استان آذربایجان شرقی، از علی 
خســروی، حامد اخوان، علی عرفانیان و ... در اســتان 
گلستان، از فرخ ســقراطی، محمد رضا آقایی، حسین 
علیزاده، کیانوش سقراطی و ... در استان گیلان، از محمد 
شــریف یاوری، فریبرز یخچالی و ...در استان کردستان، 
از مجید قبایی در کنار برادران عبدالرحیم و عبدالجلیل 
نیسی، عبدالکاظم ســیاحی، حمید عزیز، ایرج رشدی، 
ناصر هلاوی، ایــوب خضری، رحمان )رحمت الله علی( 
گلزار، عبدالامیر  ادریس خلف، شاهرخ نور و ... در استان 
خوزستان، از جمشید اصغری، جمشید آبام و ... در استان 
اردبیل، از غلامرضا شیخ، محمود اصلی، عبدالواحد ریگی، 
ابراهیم معقول و ... در استان سیستان و بلوچستان، از علی 
یزدزاد، علی کاویانی، حسین معماریان، مسعود حافظی، 
سید حسین احمدی زاده، احمد ابری، حسین قریشی، 
ســید علی حســینی، هادی قاســم پور و  ... در استان 

خراســان رضوی، از برادران محمودی، محمد سبحانی، 
یدالله جمشیدی، حسین ثقفی، امید حق شناس، بیژن 
جوانبخت، خدامی، حمید رضا هاشــمی، حسن یاوری 
و ... در اســتان مازندران، از سید احمد شیوایی، برادران 
گرامی، حمید احمدی، کامران داودی، محسن جواهری، 
سعید خانلری، برادران ثقفی، مجید اسکویی، محمد رضا 
خیرخواه و ... در استان قزوین، از کمال تشکر، ناصر ملی، 
حیدر علی کاظمی، ابراهیمی، اسماعیل ادهمی و ... در 

استان البرز نگفت و ننوشت. 
تاریخ شفاهی ژیمناستیک ایران زمین، هنوز زنده است.

این تاریخ شفاهی ، باید بگوید و بنویسد تا نقش مثبت، 
برجســته و تاثیر گذار ایشــان فراموش نشود. از نقش 
پررنگ حسن لطیفی، حسن ) امیر ( معتقد الحق و ... در 
ژیمناستیک پر از استعداد آموزش و پرورش کشور، نمی 
شود غافل بود. در کنار استاد فقید غضنفر جباری مگر 
می شود از احمد عسگری نیک، غلامعلی خرمی، ابراهیم  
چیتگر، حمید به آیین، فرامرز شفیعی، بهروز برجسته، 
روح الله وین، علی نصیری، محمد آذرپی، عباس بیداریان، 
برادران حسین، حسن و ناصر محمد قلی، فریبرز مفید، 
برادران محمد و علی توکلی، ناصر تأمینی، امیر ملک زاده، 
علی فتحی، برادران اسماعیل و جواد خرسندل، منصور 
راضی نژاد، جعفر درویش زاده، برادران محمود و حمید 

جدیری و ... نام نبرد.
سزاوار است که امروزیان در ژیمناستیک، این نامها را به 

خاطر بسپارند و تاریخ ژیمناستیک را بدانند.
آگاه باشــند که در مقطعی از تاریخ، شادروانان حسین 

اعظمی در شــهر شیراز و محمد تقی خسروی در شهر 
کرمانشاه به جای گرفتن خانه برای خودشان، درخواست 
شان از مســوولان وقت ورزش کشــور، خانه ای برای 

ژیمناستیک استان شان بود.
در ادامه ... مگر می شــود از کنار نام احمد محتشمی و 
تیم مدیریتی اش به ســادگی گذشت و چیزی نگفت و 
ننوشت که در زمانه ایشــان، زیر شاخه ها و رشته‌های 
تحت پوشش، چه راه و مسیر روشنی را در ژیمناستیک 

کشور پیمودند.
آیا شدنی است علیرغم تمام حواشی به وجود آمده )چه 
وارد باشــد و چه وارد نباشــد( در سالهای ریاست خانم 
اینچه درگاهی بر فدراســیون ژیمناســتیک، زحمات ، 
عملکرد فنی و موفقیت های وی و تیم مدیریتی اش را 

رد، نفی و نادیده گرفت و از آن نگفت.
بلاشک و بدون تردید، در همین ایام هم، ژیمناستیک، 
دستش پر اســت از زنان و مردان و دختران و پسران و 
جوانان پر شــور و تلاشگری که خودشــان را وقف این 

ورزش می کنند، حتی پویاتر و پر قدرت تر از گذشته.
بنابراین، چنانچه ژیمناستیک در طول عمر رسمی و غیر 
رسمی خود، توفیقاتی را صاحب شده، تحقیقا همه اهل 
این خانواده محترم در آن بهروزی ها ســهیم بوده اند و 
اگر غیر از این می اندیشند و در طول چند دهه فعالیت 
ژیمناست ها ، خســران و زیانی، عاید این ورزش شده، 
باز هم همین فعالین، در آن ناملایمات مقصرند و سهم 
دارند و این بار مسوولیت، بر دوش همه اهل این خانواده، 

سنگینی می کند.

لاجرم اگر می خواهید چشمانتان را بر روی
واقعیت های تاریخی ببندیــد و در به در به دنبال یک 
مقصر بگردید، نیازی نیســت راه دور بروید، نگارنده این 
سطور و نوشــته تمام تقصیرها را به گردن می گیرد تا 
توفیــق و پیروزی های این خانــواده محترم، در فضای 

غیردوستانه و خدای ناکرده دشمنانه، خدشه  دار نشود.
... و امــا، مهم و مهمتر از همه این قیل و قال ها؛ زمان، 
زمانه  درخشش شیر فرزندان ژیمناستیک ما در آوردگاه 
بازیهای آسیایی ناگویا ـ ۲۰۲۶ در ژاین است و شایسته 
اســت همه تمرکز خانواده محترم ژیمناستیک به این 
میدان و رویداد عظیم بوده و دعای خیرشــان بدرقه راه 

ایشان باشد. 

مروری بر »نام ها« که سبب ساز تاریخ ژیمناستیک شدند

فرامرز سنگینی
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با پول بیت المال چه می کنید؟

مدیریت اجرایی کشــور و ورود افراد در این 
حوزه،نیازمندتخصص،کارآمــدی و تعهــد و 
دلسوزی اســت. به ویژه آنکه کشور عزیزمان 
تحت شدیدترین تحریم های ظالمانه قرار دارد.
لذا در پیشبرد امور محوله  باید به شدت  مراقب 
هزینه کردها باشیم و با نظارت دقیق در برنامه 
های جاری اجازه اســراف،پول پاشی و احتمالا 

سند سازی  به برخی افراد ندهیم.
در این زمینه اگر مدیرانی داعیه انقلابی گری 
دارند و بــا ادعای تعهد و تدین و.... وارد عرصه 
مدیریتی می شــوند،توقع می رود اجازه حاتم 
بخشی  و‌پول پاشــی به برخی افراد نداده و‌در 
حفظ حقوق بیت المــال با رعایت غبطه عمل 

کنند.
متاسفانه در اعزام تیمهای فوتبال جوانان و امید 
ایران در سه مرحله به آنکارا و آنتالیا هزینه هایی 

گزاف و‌خارج از عرف به بیت المال تحمیل شد.
برخی افراد با اســتعلام از هتل های مورد نظر 
در مدت اقامت تیم های مذکور) اتاق های دبل 
و سینگل( به یک جمع کلی رسیده و آن را با 
هزینه های پرداخت شده از سوی فدراسیون 

مطابقت دادند!

صورت حساب هتل براساس قیمت های واقعی 
هریک از اتاق ها با مدت اقامت تیمها،با آنچه که 

پرداخت شده است،اختلافی وحشتناک دارد!
در قضایای انتخاب ویلموتــس در تیم ملی و 
افتضاحی که در  خســارت وارده به بیت المال 
صورت گرفت،علیرغم ورود نمایندگان مجلس و 
برخی نهادهای نظارتی،هیچ اقدام بازدارنده ای 
را شاهد نبودیم. همه وعده ها تو خالی از آب در 

آمد و‌تخلفات صورت گرفته نادیده گرفته شد!
اخیــرا در برگزاری دیدارهای ســه جانبه،که 
اساسا دست های پشــت پرده در آن دخالت 
داشت،بجای تیم چادرملو-  و به ناحق - تیم گل 
گهر به عنوان نماینده ایران در آسیا معرفی شد!

 موضوع اخیری که در هزینه کرد عجیب تیمهای 
جوانان و امید در ترکیه روی داد،بار دیگر بر عدم 

صلاحیت این افراد صحه گذاشت.
 وقتی اوضاع اجتماعی و‌معیشــت مردم را می 
بینیم که‌چگونه روزگار را به ســختی سپری 
می کنند، اما مســئولان فوتبالش چگونه پول 
پاشــی کرده و با بی تفاوتی به امور جاری می 
نگرند،افسوس می خوریم و حسرت می خوریم!

یکی که ادعای تعهــد دارد،۱۴۰ میلیارد تومان 
برای کار نکرده می گیرد و تازه منت بر سر مردم 
می‌‌گذارد،که این پول را به صورت ریال گرفته و 

ایثار کرده است) تفاوت دلار و ریال در بازار(!!
در مدیریت ارشــد فوتبال هم همگی ادعای 
و‌برپایی جلسات  انقلاب  به  و‌تقید  تعهد،تدین 

آنچنانی در مناسبت ها دارند. این اتفافات،جفای 
دیگری است که آقایان به کشور روا می دارند!

تکرار این وقایع تلخ‌و‌گزنده،نشان از سو‌مدیریت 
در فوتبال دارد.

در جلسه ای که نمایندگان مردم و‌مجلس هم 
حضور داشتند،به صراحت گفتم،افرادی که در 
مقطع انتخابات و در ادامه راه از این افراد حمایت 
کردند و آنها که  سکوت اختیار کرده و با‌ مصلحت 
اندیشی از مقابله و‌برخورد نظارتی و‌مراقبتی با 

این طیف اجتناب کردند،باید پاسخگو باشند.
 این سطور شــاید،با واکنش برخی افراد ذی 
مدخل یا طیف همراه با فدراسیون مواجه شود یا 
به شال قبای برخی برخورده و  اسباب دلخوری 

آنها را فراهم کرده باشد.
برای آنها که با فکر،مرام و‌مسلک صاحب این قلم 
آشنا هستند،به وضوح می دانند،این رنج نامه ها 
را از سر دلسوزی قلمی می کنم. هیچ وابستگی 
به این و آن ندارم اما صریحا از نهادهای نظارتی 
تمنــا می کنم که با شــجاعت و عزم جدی با 

سومدیریت ها برخورد کنید.
این مطالبه مردم کوچه و خیابان اســت که در 
میادین فریاد می زنند. لطفا به این فریاد ها گوش 
جان بسپارید.ریخت و‌پاش و حاتم بخشی برخی 
و عدم برخورد و مبارزه با خاطیان و نبود نظارت 
بر عملکردها از جمله مواردی اســت که باعث 

آزردگی خاطر مردم می شود.

از ایثار سرمربی،تا سندسازی آقایان در ترکیه!

احمد میرزاییان
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شبی برای آقا معلم فوتبال ایران 
با فاصله بسیار و بدون هیچ شک و شبهه ای باید گفت 
که در بین تمامی مربیان گذشته و حال فوتبال ایران 
کمتر کســی را یارای برابری با مجید جلالی است و 
این یک ادعا نیســت، بلکه واقعیتی است که جامعه 
فوتبال بر روی آن صحه گذاشــته اســت. در مراسم 
بزرگداشــت مجید جلالی مربی اخلاق مدار فوتبال 
ایران که در تالار همایش‌های اندیشــه تهران برگزار 
شد خیلی ها آمده بودند، تا بر این ادعای اهالی فوتبال 
صحه گذاشــته و بگویند که مجید جلالی اگرچه در 
حال حاضر هیچ مســئولیتی در فوتبال ایران ندارد، 
اما فوتبال ایران به او بدهکار است! مهدی محمدنبی، 
کاظم اولیایــی، مصطفی آجورلو، امیــر قلعه نویی، 
محمد مومنی، وحید امیری، سید هادی طباطبایی، 
مجید خاتونی و خیلی‌های دیگر در مراسم پاسداشت 
مجید جلالی آمدند و بر گونه‌های او بوســه زده و به 
 مراســمی که برای او برگزار می شد اعتبار بخشیدند. 
آقا معلم دیروز دبیرستان ابوریحان منطقه ۱۴ آموزش 
و پرورش و مربی بزرگ امروز فوتبال، حالا برای فوتبال 
ایران مکتب جدیدی به نام مکتب جلالی را به ارمغان 

آورده است، که بابت آن باید از او سپاسگزار بود. 
مجید جلالی را اهالــی فوتبال نه بخاطر بحث فنی، 
بلکه به خاطر انسانیت، صداقت، سلامت کاری، تواضع 
و فروتنی، و خیلی از امتیازات دیگر اســت که دوست 

دارند. 
مردی که در مراسمی که خیلی‌ها به افتخارش ایستاده 
به تشــویقش پرداختند، وقتی که بر روی استیج آمد 
تا برای میهمانانش صحبت کند، آنقدر فروتنانه شروع 
کرد که خیلی‌ها غافلگیر شدند. آنجا که گفت آنهایی 
که به او اعتماد کرده‌اند را بیشــتر از آنهایی که مجید 

جلالی را دوست دارند را دوست ‌دارد. 
مجید در مراسمی که به خاطر او با شکوه هر چه تمام 
تر برگزار می‌شد، خاضعانه همســر، فرزندان، داماد و 
عروسش را نیز شایسته آن تقدیر دانست. همان کسانی 

که او را در تمامی این سال‌ها همراهی کرده بودند. 
مجید جلالی همچنین به رســم ادب و قدرشناسی 
اســم‌هایی را بر زبــان آورد که بــرای خیلی‌ها یک 

نوستالژی به حساب می‌آمد که این نشان از بزرگی آقا 
معلم فوتبال ایران داشت. 

مربی صبور و نجیبی که می‌تواند الگویی تمام عیار برای 
همه مربیان فوتبال ایران باشد. یک مربی که در تمام 
طول دوران مربیگری اش برای بردن به هر وسیله‌ای 

متوسل نشد. رفتار و ارتباطاتش تعریف شده است. با 
هر کسی نشست و برخاست نمی‌کند. برای خودش 
حریم قائل است و بهترین صفتی هم که می‌توان برای 

او تعریف کرد این است. 
آقا معلم تمام دوران فوتبال.

مجید جلالی، مکتبی جدید را به فوتبال ایران هدیه کرد
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شبی برای پاسداشت از یک چهره ماندگار فوتبال ایران
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پنــج حلقه المپیــک را همه می‌شناســیم؛ پنج حلقه 
درهم‌تنیده که نماد ورزش، رقابت، همبستگی و حضور 
ملت‌ها در کنار یکدیگر است. اما برای ورزش ایران شاید 
بتوان از یک حلقه دیگر هم سخن گفت؛ حلقه‌ای که روی 
پرچم المپیک نیست، اما نبودش گاهی بیش از هر چیز 

دیگری به چشم می‌آید:
حلقه شفافیت؛ حلقه روح پاک.

شــفافیت یعنی اینکه مردم بدانند در ورزش کشور چه 
می‌گذرد؛ چه تصمیمی گرفته می‌شود، چه کسانی اعزام 

می‌شوند، با چه مأموریتی و با چه هزینه‌ای!
اینجاست که درباره برخی اعزام‌های ورزشی، پرسش‌هایی 
جدی مطرح می‌شود؛ از جمله درباره تعداد نفرات اعزامی 
به ریاض، ترکیب همراهــان و هزینه‌هایی که برای این 
ســفرها انجام شــده اســت. در جامعه ورزش، حرف و 
حدیث‌هایــی درباره برخی تخلفات نیز مطرح اســت؛ 
موضوعاتی که اگر نادرســت اســت، باید با ارائه اسناد و 
اطلاعات روشن تکذیب شــود و اگر واقعیتی پشت آن 
وجود دارد، باید بررسی و پاسخ داده شود. اما مسئله فقط 
تعداد نفرات نیســت. گاهی این تصور در جامعه ورزش 
شکل می‌گیرد که برخی آقایان، هنگام سفرهای خارجی، 
برای هتل‌های لوکس‌تر، خودروهای در اختیار و امکانات 
ویژه از یکدیگر ســبقت می‌گیرند؛ امکاناتی که اگر قرار 
اســت منابع ورزش صرف آن شــود، انتظار طبیعی آن 
است که نخست در اختیار ورزشکاران و مربیان و تیم‌های 
اعزامی قرار گیرد، نه اینکه سهم مدیران از رفاه و امکانات، 
از سهم کسانی که برای افتخار کشور به میدان می‌روند 

بیشتر باشد.
واقعاً متأســفیم؛ متأسفیم که گاهی در ورزش ما مسیر 
امکانات به جای آنکه از  مدیر به ورزشکار برسد، برعکس 

طی می‌شود.
ورزشــکار برای چند دقیقه حضور در میدان مســابقه، 
ماه‌ها و سال‌ها تمرین می‌کند، اما گاهی مدیری که برای 
همراهی او اعزام شده، از امکاناتی برخوردار می‌شود که 
همان ورزشکار حتی در خواب هم نمی‌بیند و این همان 
نقطه‌ای است که باید درباره فرهنگ مدیریت در ورزش 

سؤال کرد.
آیا شأن مدیر ورزشی، داشتن بهترین هتل و خودروست 

یا فراهم کردن بهترین شرایط برای ورزشکار؟
آیا مأموریت ورزشــی قرار اســت فرصتی برای ارتقای 
عملکرد کاروان باشد یا تبدیل به سفری با امکانات ویژه 
برای برخی از مســئولان شود؟ و باز هم همان یک واژه: 

شفافیت.

اگــر همه این هزینه‌ها ضروری و در چارچوب مأموریت 
است، اعلام شود؛ مردم هم خواهند فهمید. نمونه دیگر، 
نوع نگاه به پاداش‌هاست. وقتی برای حضور ورزشکاران در 
یک رویداد یا فستیوال ورزشی، از سوی مقام عالی وزارت 
ورزش، بــرای مدال‌های طلا، نقره و برنز جوایز چندصد 
میلیون تومانی تعیین می‌شود، این پرسش جدی مطرح 
می‌گردد که مبنای چنین پاداش‌هایی چیست و آیا میان 
اهمیت واقعی رویداد و میزان جایزه تناسبی وجود دارد؟ 
به‌ویژه درباره رویدادهایی مانند مسابقات قرقیزستان که 
اگر صرفاً در قالب یک فســتیوال یا رویداد شناسایی و 
آشنایی با بازیها و رشته‌های مرسوم در کشورهای مختلف 
برگزار شده و مدال‌های آن در رنکینگ رسمی محاسبه 
نمی‌شــود، باید پرســید: آیا منطقی است برای چنین 
مدال‌هایی، جوایزی در مقیاس چند صد میلیون تومانی 
از منابع عمومی تعیین شــود؟ این سؤال به هیچ عنوان 
ارزش تلاش ورزشکار را زیر سؤال نمی‌برد. ورزشکار هر 
جا که برای پرچم ایران رقابت می‌کند، شایسته احترام و 
حمایت است. بحث بر سر اولویت‌بندی منابع است. وقتی 
بــرای اردو، تجهیزات، حقوق مربی، اعزام‌های ضروری و 
حمایت از استعدادهای جوان محدودیت منابع داریم، باید 
بدانیم چرا برای یک مدال بدون اثر در رنکینگ رسمی، 
چنین پاداش‌هایی در نظر گرفته می‌شود؛ در حالی که 
ممکن است ورزشکار دیگری برای تأمین حداقل امکانات 
تمرینی خود مشکل داشته باشد. پول ورزش باید اول به 
ورزش برسد. این یک مطالبه ساده است، نه یک شعار. در 
شرایطی که کشور با فشار اقتصادی روبه‌روست، مسئول 
ورزشــی باید بیش از همه مراقب باشــد که بیت‌المال 
چگونه هزینه می‌شــود. ســفر خارجی، هتل، خودرو، 
مأموریت و پاداش، همه زمانی قابل دفاع‌اند که ضرورت، 
تناسب و سازوکار روشنی پشت آنها وجود داشته باشد و 

باز برمی‌گردیم به همان حلقه مفقوده: شفافیت.
اگر مدیری یک ماه زودتر به محل بازیها اعزام می‌شود، 
شــرح مأموریتش منتشر شود. اگر هتل خاصی انتخاب 
می‌شود، دلیل و هزینه آن مشخص باشد. اگر خودرو در 
اختیار کسی قرار می‌گیرد، معلوم باشد برای چه مأموریتی 
است. اگر پاداش چند صد میلیونی تعیین می‌شود، معیار 
و منطق آن اعلام شــود. این‌ها خواســته‌های عجیب و 

غیرممکنی نیستند.
امروز دیگر دهه ۶۰ نیســت. ارتباطات از طریق ایمیل، 
ویدئوکنفرانس و ده‌ها ابزار دیگر امکان‌پذیر است. حضور 
فیزیکی در محل مسابقات هر جا ضرورت داشته باشد، 
کاملاً قابل دفاع است؛ اما ضرورت باید قابل توضیح باشد، 

نه قابل حدس.
ناگویا هم شهری زیباست و طبیعتاً فرصت خرید، عکس 

یادگاری و گردش در آن وجود دارد؛ هیچ‌کس با تفریح 
شخصی مخالف نیست. اما اگر تفریحی قرار است انجام 

شود، هزینه‌اش باید شخصی باشد،
نه از جیب بیت‌المال.

پنج حلقه المپیک نماد اتحاد و رقابت پاک هستند؛ اما 
ورزش ایــران یک حلقه مفقوده دارد: حلقه شــفافیت. 

شفافیتی که می‌تواند اعتماد از دست‌رفته را برگرداند.
ورزشــکار ایرانی برای مدال، از آســایش و زندگی خود 
می‌گذرد. مربی او ساعت‌ها کنار اوست. خانواده‌اش هزینه 
می‌دهد. مردم هــم از منابع عمومی برای ورزش هزینه 

می‌کنند.
پس طبیعی است که مردم بپرسند:

ســهم ورزشکار از این امکانات چقدر است و سهم مدیر 
چقدر؟ چه کسی در هتل لوکس اقامت دارد و چه کسی 

درگیر کمبود امکانات تمرینی است؟
چرا گاهی برای مدیر، خودرو و امکانات ویژه فراهم می‌شود 
اما برای ورزشکار و مربی، هنوز باید دنبال حداقل‌ها بود؟ و 
در نهایت، شاید حلقه مفقوده ورزش ایران فقط شفافیت 

نباشد؛ انصاف هم هست.
انصاف یعنی امکانات بهتر برای کسی که بیشتر برای ایران 

زحمت می‌کشد.
انصاف یعنی پاداش متناسب با اهمیت و اثر واقعی یک 
رویداد. انصاف یعنی مسئول، خود را صاحب بیت‌المال 

نداند.
وطن‌پرستی فقط هنگام نواخته شدن سرود ملی نیست.

گاهی وطن‌پرستی یعنی وقتی می‌توانی بهترین هتل را 
انتخاب کنی، از خودت بپرســی آیا این هزینه ضروری 

است؟
وقتی می‌توانی خودروی اختصاصی داشته باشی، بپرسی 
آیا ورزشکار من به این امکان نیاز بیشتری ندارد؟ و وقتی 
می‌توانــی برای یک مدال پول زیــادی تعیین کنید، از 
خودتان بپرسید آیا جای دیگری در ورزش، این پول نیاز 
ضروری‌تری ندارد؟ این همان روح پاک ورزش است. روح 
پاک یعنی مسئولیت بدون منفعت‌طلبی، قدرت بدون 

سوءاستفاده و مدیریت بدون پنهان‌کاری.
پنج حلقه را همه می‌بینیم.

اما ورزش ایران هنوز چشم‌انتظار حلقه‌ای است که باید 
خودش آن را بسازد: حلقه شفافیت، پاکدستی، انصاف و 

وطن‌پرستی.
و شــاید وقت آن رسیده باشــد که مسئولان ورزش، به 
جای ترس از سؤال، خودشــان پیش‌قدم شوند و همه 
چیز را روشن کنند. چون مردم فقط مدال نمی‌خواهند؛ 
می‌خواهند بدانند پشــت آن مدال، چه میزان صداقت 

وجود دارد و این شاید مهم‌تر از هر مدالی باشد.

پنج حلقه المپیک و یک حلقه مفقوده در ورزش ایران
حسین جان
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 شایسته‌سالاری، مطالبه امروز ورزش ایران است
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با مطرح شدن طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان در مجلس، فرصت مناسبی است 
تا فارغ از هرگونه نگاه سیاسی، عملکرد مدیریتی وزارت ورزش و مطالبات بدنه ورزش 

مورد توجه قرار گیرد.
آقای دنیامالی، عرض مردم و دلسوزان ورزش، به شما این است که وزارت ورزش باید 

خانه شایسته‌سالاری باشد، نه محل ترجیح روابط، رفاقت‌ها و همشهری‌گری بر 
تخصص و تجربه.

جامعه ورزش انتظار دارد نیروهای باسابقه، متخصص، پاک‌دست و کاربلد 
صرفاً به دلیل تغییرات مدیریتی کنار گذاشته نشوند و در مقابل، انتصاب 

افراد بر اساس توانایی، سابقه و کارنامه واقعی آنان انجام شود.
یکی از موضوعاتی که نیازمند شفاف‌ســازی جدی است، استفاده 

از کارکنان بازنشســته دستگاه‌های غیرورزشی در 
پست‌ها و مســئولیت‌های مهم مجموعه ورزش 
است؛ افرادی که پس از بازنشستگی از دستگاه 
اصلی خود، با دریافت مجوزهای لازم به فعالیت 

در ساختار ورزش کشور ادامه می‌دهند.
سؤال روشــن جامعه ورزش این است: چه 
منطقی وجــود دارد که در وزارت ورزش، 
با وجود نیروهــای جوان‌تر، متخصص، 
باسابقه و آشنا با مســائل ورزش، برای 
ادامه فعالیت بازنشستگان دستگاه‌های 
غیرورزشی در مســئولیت‌های مهم 
مجــوز گرفته شــود؟ اگــر چنین 
انتصاب‌هایی ضرورت و توجیه قانونی 
و مدیریتــی دارد، انتظــار می‌رود 
سوابق، تخصص، ضرورت حضور و 
مبنای صدور مجوز آنها برای افکار 

عمومی و بدنه ورزش شفاف شود.
یکی از نگرانی‌های جدی که در فضای 

ورزش مطرح اســت، شائبه اثرگذاری 
و مهندســی انتخابات برخی فدراسیون‌ها 

با هدف تأثیرگــذاری بر انتخابات آینده کمیته ملی 
المپیک است. طبیعی است که چنین موضوعی باید 

با شفافیت بررسی شود؛ به‌ خصوص وقتی برخی عوامل 
داخلی کمیته ملی المپیک که خود ســودای ریاست 

دارند، ممکن است در فرآیندهای انتخاباتی نقش‌آفرین 
باشند.

انتخابات فدراســیون‌ها و کمیته ملی المپیک باید محل 
انتخاب آزادانه و مســتقل جامعه ورزش باشد، نه عرصه‌ای 
برای طراحی آرایش انتخاباتی از پیش تعیین‌شده. اگر چنین 
شائبه‌ای وجود دارد، بهترین راه، شفاف‌سازی و نظارت دقیق 

است.
آقای وزیر؛ چندین بار خدمت تان نوشتیم که وضعیت ورزش 
در برخی از اســتان‌های نزدیک شما و همچنین سفارش‌ها و 

مطالبات بزرگان و دلسوزان در خصوص ورزش همگانی، نیازمند 

توجه جدی است. این سؤال همچنان باقی است که آن توصیه‌ها و مطالبات به کجا 
رسید و چه اقدامی برای اصلاح وضعیت انجام شد؟

امروز این نگرانی وجود دارد که عده‌ای بیش از آنکه دغدغه برنامه‌ریزی، توسعه ورزش 
و حل مشــکلات ورزشکاران را داشته باشند، به دنبال سفرها و اعزام‌ها هستند؛ آن 
هم در شــرایطی که نتایج برخی از این اعزام‌ها با هزینه‌های انجام‌شده همخوانی  
ندارد. در شــرایط سخت اقتصادی و جنگ اقتصادی، هزینه‌کرد بیت‌المال 
باید با حساسیت بیشتری انجام شود. صرف منابع عمومی برای سفرها و 
اعزام‌هایی که خروجی و نتیجه قابل دفاعی ندارند، نیازمند پاسخگویی 
اســت. بیت‌المال متعلق به مردم اســت و هر ریالی که هزینه می‌شود 
باید دارای برنامه، ضرورت و دســتاورد مشــخص باشد. از سوی دیگر، 
عملکرد برخی مدیران نیز پرسش‌هایی را در میان اهالی ورزش ایجاد کرده 
است؛ مدیرانی که سابقه مدیریتی ضعیف یا حاشیه‌های مدیریتی 
داشته‌اند و آثار تصمیمات گذشــته آنان هنوز در بدنه ورزش 
احساس می‌شود. با این حال، همچنان شاهد حضور و حمایت 
از برخی چهره‌ها هستیم؛ موضوعی که برای جامعه ورزش 

قابل تأمل است.
آقــای وزیر، ورزش ایران امروز بیش از هر چیز به آرامش، 
تخصص، برنامه، پاک‌دستی و شایسته‌سالاری نیاز دارد. 
جامعــه ورزش انتظار دارد مــاک انتصاب‌ها، توانایی، 
تخصص، تجربه و کارنامه باشد؛ نه تعلقات جغرافیایی، 

روابط شخصی یا ملاحظات انتخاباتی.
اگر مدیری کارنامه موفقی دارد، باید حفظ و تقویت 
شود و اگر مدیری عملکرد قابل دفاعی ندارد، صرفاً 
به دلیل ارتباطات و حمایت‌ها نباید همچنان در 
جایگاه تصمیم‌گیری باقی بماند. کشور امروز 
بیش از هر زمان دیگــری به مدیرانی 
نیاز دارد که پاسخگوی عملکرد خود 

باشند.
طرح استیضاح اگرچه یک فرآیند قانونی 
در مجلس است، اما مهم‌تر از آن، صدای 
بدنه ورزش اســت؛ صدایی که سال‌ها در این 
عرصــه خدمت کرده و انتظار دارد مدیران نیــز در برابر مردم و تاریخ 
ورزش پاسخگو باشند.ورزش ایران سرمایه ملی است؛ نه ملک شخصی 

افراد و نه سکوی پرتاب برای رسیدن به صندلی‌های مدیریتی.
آقای وزیر؛ هنوز فرصت اصلاح وجود دارد، اما این فرصت نباید از دست 
برود. بازگشت به شایسته‌سالاری، احترام به نیروهای باسابقه و متخصص، 
توجه واقعی به ورزش همگانی، اصلاح مدیریت در برخی استان‌ها، کنترل 
هزینه‌های غیرضروری و ایجاد انتخاباتی شفاف و سالم در ساختار ورزش 

کشور، مطالبه امروز جامعه ورزش ایران است.
امروز از شما انتظار می‌رود صدای منتقدان دلسوز را بشنوید؛ چراکه نقد 
منصفانه دشمنی نیســت. گاهی یک تذکر صادقانه می‌تواند جلوی یک 

تصمیم اشتباه و هزینه‌ای سنگین برای ورزش کشور را بگیرد.
آقای وزیر؛ فرصت اصلاح هنوز باقی است. اجازه ندهید ورزش ایران بیش از 

این هزینه تصمیمات مدیریتی، روابط و ملاحظات انتخاباتی را بپردازد.
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به نام ورزش، به کام بعضی ها

این روزها فضای رسانه ای واقعی و مجازی ورزش ایران 
پر شده است از خبرهای این چنینی که از میزان جوایز 
میلیاردی به مدال آوران بازیهای آسیایی ناگویا خبر می 

دهند. 
جایزه طلایی های بازیهای آسیایی ناگویا مشخص شد! 
وزارت ورزش و جوانان به مــدال آوران طلایی بازیهای 
آسیایی ناگویا 3 میلیارد تومان پاداش می دهد. کمیته 
ملی المپیک نیز به همین میزان پاداش به طلایی های 
ناگویا پرداخت خواهد کرد. فدراســیون های ورزشــی 
مرتبط نیز پاداش هایی را بــرای طلایی های ناگویا در 
نظر گرفته اند. ادارات کل ورزش و جوانان اســتان های 
سراسر کشور نیز پاداش هایی را به طلایی های ناگویا در 
اختصاص خواهند داد. ورزشکارانی که در سن مشمولیت 
قرار دارند در صورت کسب مدال با استفاده از طرح سرباز 
قهرمان از خدمت مقدس سربازی معاف خواهند شد و 
جوایز پیدا و پنهان دیگری که بدون شــک شامل حال 

طلایی ها ناگویا و مدال آوران آن خواهد شد و ..
خبرهایی که در عمل ثابت می کند، ورزش ما نتیجه گرا 

است و اولویت اول و آخر آن مدال آوری است. واقعیتی 
که مسئولان ورزش کشور و کمیته ملی المپیک در انکار 
آن هر چه هم که تلاش کنند کســی آن را باور نخواهد 

کرد. 
وقتی قرار می گذاریم که به فوتبالیست های خود در قبال 
کسب نتیجه مساوی در جام جهانی 600 میلیون تومان 
پاداش بدهیم، باید در چنین فضایی با وعده و وعید برای 
مدال آوری در آسیا تلاش کنیم! وقتی که یک فوتبالیست 
برای کسب پیروزی پاداش می گیرد. برای بدست آوردن 
یک تساوی پاداش می خواهد و ... چرا کسی نمی پرسد 
پس وظیفه اصلی و ذاتی آنها در میادین مختلف ورزشی 
و مسابقاتی چیست؟ ورزشکارانی که یک عمر تلاش می 
کنند تا حاصل تلاش های خود را بر روی سکوهای کسب 
مــدال در میادین مختلف ببینند. برای آنها آنچه که در 
درجه اول اهمیت قرار دارد شآن، اعتبار و برند اسم شان 
است که باید برای حفظ آن بکوشند و بجنگند. همانهایی 
که باید برایشان حرمت قائل شد و میزان تلاش شان را با 

مادیات و جوایز این چنینی ارزشگذاری نکرد. 

وزیر ورزش و جوانان وعده کســب 25 مدال طلا را داده 
اســت و خیلی های دیگر در ورزش اعتقاد دارند که اگر 
ورزش ما بتواند در ناگویا 20 مدال طلا کســب کند، در 
ترسیم اهدافش موفق عمل کرده است. هر چند که در 
این فضا، مدیرانی هم هستند که صرفأ برای انجام کارهای 
تبلیغاتی خودشان استفاده می کنند. آنها با هیاتی همراه 
در اردوها حاضر می شوند. از لحظه پائین آمدن از ماشین 
شان تا لحظه خروج شان فیلم تهیه می کنند. در فضای 
مجازی آن را پخش می کنند و ... تا نشــان داده باشند 
که خیلی در صحنه ورزش فعال هستند. غافل از اینکه 
مخاطب ورزشــی بسیار باهوش است و می داند که این 

کارها برای چه دارد انجام می شود. 
بگذریم: و به بازیهای آسیایی ناگویا و نتایج حاصله از  آن 
بــه اندازه تعطیل کردن کل ورزش ایران اهمیت ندهیم 
و فشــار و استرس خواسته یا ناخواسته ای را که بر روی 
ورزشکاران رشته های مختلف وارد آورده ایم را از آنها دور 
کرده و بگذاریم که آنها همانی باشند که ورزش ایران از 

آنها انتظار دارد.

وقتی از فضای ورزش، بهره برداری تبلیغاتی می شود! 



سال هفتم.شماره 77وقت طلایی

گنه کرد در بلخ آهنگری...

ژیمناســتیک  استان تهران پس ازچهار هیــات 
سال بلا تکلیفی و آمدن و رفتن سرپرستان متعدد، نهایتا 

در نیمه سال ۱۴۰۲ صاحب رییس شد.
آقایان مســئولین ورزش، استحضار داشته باشید تهران 
پایتخت بیش از چهار سال رییس هیات نداشت. چون 
اراده بر این بود، که قطب اصلی ژیمناستیک کشور آنقدر 
در بلا تکلیفی سیر کند تا فرد مورد نظر بعضی ها سکان 
هدایت را در دست بگیرد اما چون این مهم میسر نمی 
شــد و تهرانی ها حاضر نبودند به افــراد غیر مرتبط یا 
سفارشی فدراسیون رای دهند لذا ۵۰  ماه طول کشید تا 
مسئولین وقت همان فدراسیون با من بمیرم تو بمیری و 
خواهش و تمنا رضایت دادند تا مجمع انتخاباتی تشکیل 
و نهایتا فردی به نام محســن خوش،طینت از قهرمانان 
اسبق ژیمناستیک دارای پیشینه  فعالیت در مسئولیت 
های فنی و اجرایی فدراســیون، سکان هدایت هیات را 

در دست گرفت.
جامعه ژیمناســتیک تهران خوشحال بودند که بالاخره 
هیات مسئول پیدا کرده اســت غافل از اینکه متولیان 

برگزاری انتخابات یک نکته ریز را از نظر دور داشتند. آنها 
باید برای گرد شــدن عدد رای دهندگان دستور تجدید 
انتخابات و رای گیری دوباره را  همانجا و همان ســاعت 
صادر مــی کردند، اما به واســطه اینکه پیروزی خوش 
طینت را محرز می دانستند  ختم جلسه را اعلام کردند. 
همین امر مستمسکی شد تا کاندیداهای رقیب از نحوه 
انتخابات شکایت و پس از طی مراحل طولانی دادرسی 

عاقبت مرجع قانونی حکم به ابطال انتخابات داد.
 به این ترتیب  چوب بی تدبیری دیگران، بر پیکر پیروز 
انتخابات یعنی محســن خوش  طینت نواخته شــد و  
مســئولین فردی را که از سیستم اداره متبوعه است را 
به عنوان سرپرست هیات منصوب کردند! به این ترتیب 
بار دیگر ژیمناستیک تهران برای مدت زمان نامعلومی به 

محاق رفت!
فرجام تدابیر مشعشع آقایان یک پیام بیشتر ندارد و آن، 
اینکه، فکر نکنید هرکسی برای ورزش زحمت کشید و 
احتمالا  یک مجموعه ورشکسته و بدهکار را سروسامان 

داد، قدر شناخته می شود و بر صدر می نشیند. 
خوش طینت امروز تقاص اشتباهی را داد که حاصل سهل 
انــگاری و بی دقتی دیگران بود. و بیت معروف گنه کرد 
در بلخ آهنگری/ به شوشتر زدند گردن مسگری، مصداق 
حال این مســئول است که باید تقاص اشتباه دیگران را 
بپردازد. این اتفاق در حالی رخ می دهد که تیم و قهرمانان 

ژیمناستیک کشورمان باید طی روزهای آینده در بازی 
های آسیایی ناگویا شرکت کنند و از آن مهمتر، قرار است 
انتخابات فدراسیون کوتاه زمانی پس از بازی های آسیایی 
برگزار شود در حالی که تعداد قابل توجهی از هیات های 
استانی با سرپرست اداره می شوند و به میمنت و مبارکی 
و عزم مســئولین ذیربط، هیات تهران هم به این جمع 
اضافه شد!  معلوم نیست انتخاباتی که احتمالا یک سوم 
از اعضای اصلی مجمع آن در مقام سرپرست نمی توانند 
رای بدهند با کدام وزن و پتانسیل رییس آینده فدراسیون 
را انتخاب خواهد کرد؟  البته اشکالات انتخابات و ترکیب 
مجمع به همین مقدار ختم نمی شــود اما چون قصد 
نداریــم در این مختصر به ابعاد آن بپردازیم لذا غرض از 
نوشتار حاضر را به ضایع شدن حق فردی محدود کردیم  
که طی دوران خدمت از هیچ کوششی جهت به سامان 
رساندن هیات ورشکسته فروگذار نکرد اما در نهایت مزد 

زحمات خود را به بهای اشتباه دیگران گرفت.
ممکن اســت در هیات تحت مسئولیت محسن خوش 
طینت هم مانند هر جای دیگر کم و کاستی هایی وجود 
داشــت اما این کاستی ها در برابر اقدامات و تلاش های 
شبانه روزی وی بســیار اندک بود. کسی که هیات را با 
دهها میلیون  بدهی تحویل گرفت و علیرغم سنگ اندازی 
ها و کم لطفی های بســیار با صدها میلیون موجودی 

تحویل خواهد داد.

باردیگر ژیمناستیک تهران، به محاق رفت!

محمد رضا کاظمی
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اتفاقات اخیر در خصوص ورود فدراســیون کشتی به 
موضوع معدن یادداشــت مدیرمسئول پایگاه خبری 
معدن نامه را این چنین با خود به همراه داشت. ورود 
سرمایه به معدن اتفاق بدی نیســت؛ حتی اگر این 
سرمایه از جایی بیاید که هیچ سابقه‌ای در معدن ندارد. 
معدن ایران به ســرمایه، فناوری و سرمایه‌گذار تازه 
نیاز دارد. اگر فدراسیون کشتی هم سرمایه‌ای دارد و 
می‌خواهد بخشی از آن را در معدن به‌کار گیرد، اصل 

این تصمیم نه عجیب است و نه لزوماً قابل انتقاد.
مســئله از جای دیگری آغاز می‌شود: آیا فدراسیون 
کشتی قرار است مثل هر ســرمایه‌گذار دیگری وارد 
معدن شود یا قواعد ورود به معدن برای این فدراسیون 

طور دیگری خوانده شده است؟
فرق این دو، فرق سرمایه‌گذاری با »امتیاز« است.

در روزهای گذشته درباره تصمیم شورای عالی معادن 
برای فدراسیون کشتی مطالب مختلفی منتشر شد. 
بعضی آن را »واگــذاری معدن« خواندند؛ تعبیری که 
دقیق نیست. فدراسیون کشتی نیز در بیانیه رسمی 
خود تأکید کرده که معدنی به آن واگذار نشــده، حق 
مکتسبی نســبت به محدوده مشخصی ایجاد نشده 
و تصمیم شــورای عالی معادن صرفاً به نحوه احراز 
به فرآینــد ثبت محدوده‌های  صلاحیت برای ورود 
اکتشافی یا شرکت در مزایده مربوط است. این توضیح 

را باید پذیرفت و همان را مبنای بحث قرار داد.
اما درست از همین‌جا پرسش اصلی آغاز می‌شود.

برای دیگران ۶ امتیاز مالی و ۶ امتیاز فنی؛ برای کشتی 
چه؟

بخشــنامه جامع معدنی ویرایش ۱۴۰۳ صراحت دارد 
که در فرآیند صدور گواهی صلاحیت فنی و مالی در 
سامانه کاداستر، متقاضی باید حداقل ۶ امتیاز در بخش 
مالی و حداقل ۶ امتیاز در بخش فنی کسب کند. این 
دو حدنصاب مســتقل‌اند. متقاضیان مزایده عمومی، 
فراخوان پهنه‌های اکتشافی و بسته‌های سرمایه‌گذاری 

نیز باید دارای صلاحیت فنی و مالی باشند.
یعنی قاعده‌ای که وزارت صمت خود نوشــته، پیام 

ساده‌ای دارد:
پول به‌تنهایی برای ورود به معدن کافی نیست.

یک شرکت ممکن است صدها میلیارد تومان دارایی 
داشته باشد، اما اگر حداقل توان فنی مقرر را نداشته 
باشد، صرف برخورداری از سرمایه نباید جای تخصص 

را بگیرد.
آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیز از این روشن‌تر سخن 
گفته است. ماده ۵ آن درباره اشخاص حقوقی می‌گوید 
در اساسنامه آنان باید موضوع فعالیت‌های معدنی درج 
شــده باشد و در کنار آن حداقل توان فنی و مالی نیز 

احراز شود.
اینجاســت که باید از شــورای عالی معادن پرسید: 
فدراسیون کشتی دقیقاً کدام‌یک از این شرایط را احراز 

کرده است؟ امتیاز مالی آن چند بوده؟ امتیاز فنی چند 
بوده؟ و اگر روش دیگری برای احراز صلاحیت در نظر 

گرفته شده، مستند صریح قانونی آن چیست؟
این سؤال، مخالفت با کشتی نیست؛ دفاع از قاعده‌ای 

است که برای همه نوشته شده است.
»فعالیت اقتصادی« مساوی »فعالیت معدنی« است؟

فدراسیون کشتی در دفاعیه خود به اساسنامه سال 
۱۳۹۶ اســتناد کرده و گفته است طبق آن، مجاز به 
انجام فعالیت‌های اقتصــادی، بازرگانی، تبلیغاتی و 
تولیدی برای تقویت بنیه مالی خود است. همچنین 
استدلال کرده که برای نهادهای عمومی غیردولتی 
می‌توان نحوه احراز توانایی را متناســب با وضعیت 
حقوقی آنها تعیین کرد و الزام فنی عملیات معدن در 

مراحل بعد همچنان پابرجاست.
این دفاع قابل شــنیدن است، اما پرسش حقوقی را 

برطرف نمی‌کند.
اساسنامه عمومی فدراســیون‌های ورزشی مصوب 
۱۴۰۰ نیز به همه فدراسیون‌ها اجازه فعالیت اقتصادی 
و تبلیغاتــی داده، اما با دو قید مهم: این فعالیت باید 
در راستای اهداف فدراســیون و با رعایت قوانین و 
مقررات مربوط باشد. همین اساسنامه حتی تشکیل 
شرکت‌های وابسته برای فعالیت اقتصادی را پیش‌بینی 

کرده است.
بنابراین داشتن اجازه کلی برای فعالیت اقتصادی، با 
داشتن صلاحیت تخصصی برای هر فعالیت اقتصادی 

یکی نیست.
اگر در اساسنامه یک شرکت نوشته شده باشد »انجام 
فعالیت‌های اقتصادی«، آیا همین عبارت برای تأسیس 
بانک، شرکت بیمه، شرکت هواپیمایی یا بهره‌برداری 
از معدن کافی است؟ روشن است که هرکدام ضوابط 

تخصصی خود را دارند.
در حوزه معدن نیز آیین‌نامه از عبارت عمومی »فعالیت 
اقتصادی« اســتفاده نکرده؛ مشــخصاً گفته است 
»موضوع فعالیت‌های معدنی« باید در اساسنامه شخص 

حقوقی درج شده باشد.
حتی بخشنامه جامع معدنی در برخورد با شهرداری‌ها 
نیز ایــن تفکیک را حفظ کرده اســت: برای برخی 
هنگامی  صلاحیــت  گواهی  صدور  شــهرداری‌ها 
پیش‌بینی شده که فعالیت معدنی در اساسنامه آنها 
ذکر شده باشد؛ در غیر این صورت مسیر دیگری مانند 

مجوز برداشت مطرح شده است.
پس سؤال من بسیار ساده است:

چرا عبارتی که برای دیگر اشخاص حقوقی »فعالیت 
معدنی« خوانده می‌شــود، برای فدراسیون کشتی 
می‌تواند با عنوان عام »فعالیت اقتصادی« پاسخ داده 

شود؟
اگر پاسخ حقوقی محکمی وجود دارد، وزارت صمت آن 
را منتشر کند. اگر چنین تفسیری یک قاعده عمومی 

جدید است، آن را برای همه اعلام کند.
اگر مسیر عادی باز است، چرا مسیر ویژه؟
اگر مسیر عادی باز است، چرا مسیر ویژه؟

نکته عجیب‌تر این است که فدراسیون کشتی اصولاً 
برای سرمایه‌گذاری اقتصادی مجبور نیست خودش 

مستقیماً تبدیل به یک مجموعه معدنی شود.
اساســنامه عمومی فدراســیون‌ها اجازه تأسیس 
شرکت‌های وابسته اقتصادی را با تصویب مجمع داده 

است.
فدراســیون می‌تواند یک شرکت ایجاد کند، نیروی 
متخصص معدن و زمین‌شناسی جذب کند، سرمایه 
خود را در آن شرکت قرار دهد، صلاحیت فنی و مالی 
بگیرد و مانند هر سرمایه‌گذار دیگری وارد کاداستر، 

مزایده یا پروژه معدنی شود.
همین پرسش را سهراب حسینی، کارشناس معدن، 
نیز در گفت‌وگویی که اخیراً منتشر شد مطرح کرده 
اســت: وقتی مسیر تأسیس شرکت و اخذ صلاحیت 

وجود دارد، چرا مسیر معمول طی نشده است؟
اگر فدراسیون کشتی از مســیر عمومی وارد شود، 
نه‌تنها ایرادی ندارد، بلکه باید از ورود چنین سرمایه‌ای 

به معدن استقبال کرد.
اما اگر برای ورود آن قاعده دیگری تعریف شود، دیگر 
فقط درباره سرمایه‌گذاری صحبت نمی‌کنیم؛ درباره 

کیفیت حکمرانی منابع معدنی صحبت می‌کنیم.
فدراسیونی که برای ورزش دنبال پول است، سرمایه 

معدن را از کجا می‌آورد؟
این پرسش شاید از بحث حقوقی هم مهم‌تر باشد.

علیرضا دبیر در اسفند ۱۴۰۰ در توضیح مشکلات مالی 
فدراسیون گفته بود: »دو سوم وقت من برای آوردن 
پول می‌گــذرد.« او همان زمان از نیــاز حداقل ۱۴۰ 

میلیارد تومانی کشتی سخن گفته بود.
در سال‌های بعد البته مقیاس مالی فدراسیون به‌شدت 
بزرگ‌تر شده است. عبدالمهدی نصیرزاده، نایب‌رئیس 
فدراسیون، در ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد در سال ۱۴۰۴ 
حدود ۶۶۰ میلیــارد تومان اعتبار از وزارت ورزش به 
فدراسیون اختصاص یافته و گردش مالی فدراسیون از 
۱۳۵۰ میلیارد تومان عبور کرده؛ بخش مهمی از منابع 
نیز از طریق اسپانسرها و ظرفیت‌های خارج از بودجه 
دولتی تأمین شده است. او همان‌جا هزینه‌های سنگین 

اعزام‌ها را نیز تشریح کرد.
این ارقام نشان می‌دهد کشتی ایران امروز مجموعه‌ای 
کوچک و فاقد منابع نیســت. همچنیــن توانایی 
فدراســیون در جذب اسپانسر و منابع غیردولتی را 

نباید نادیده گرفت.
اما »گردش مالی« با سرمایه آزاد و ریسک‌پذیر برای 

اکتشاف معدن یکی نیست.
سؤال اصلی هنوز بی‌پاسخ است:

فدراسیون کشتی دقیقاً چه مبلغی برای معدن کنار 
گذاشته است؟

صد میلیارد تومان؟ پانصد میلیارد؟ بیشتر؟ کمتر؟
این پول از کجا می‌آید؟

از درآمدهای تجاری فدراســیون؟ از اسپانســر؟ از 
تسهیلات؟ از شــریک خصوصی؟ از منابعی که برای 
فعالیت ورزشی دریافت شده یا از یک شرکت مستقل؟
تا زمانی که این اعداد منتشــر نشده، عبارت »توان 
مالی« برای ورود به معدن یک عنوان اســت، نه یک 

تصویر شفاف از سرمایه‌گذاری.
خطر اصلی؛ فروش معدن نیست، قابل معامله شدن 
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فدراسیون کشتی زیرِ خَم وزارت صمت را گرفت؟ 

معدن، تشک کشتی نیست
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»مزیت دسترسی« است
من هیچ ســندی ندیده‌ام که نشان دهد فدراسیون 
کشتی قصد فروش مجوز، واگذاری پنهانی محدوده یا 
شراکت غیرشفاف با شخص ثالث دارد. بنابراین نسبت 
دادن چنین اقدامی به فدراسیون، بدون سند، نادرست 

و غیرمنصفانه است.
اما قانون و سیاســت عمومی برای روزی نوشــته 
نمی‌شــوند که همه چیز خوب پیش برود؛ باید برای 

ریسک‌ها هم طراحی شوند.
حقوق و مجوزهای معدنــی در اقتصاد واقعی ارزش 
دارند. دســتیابی به یک محدوده امیدبخش، پروانه 
اکتشاف، گواهی کشف یا پروانه بهره‌برداری می‌تواند 
ارزش اقتصــادی ایجاد کند. به همین دلیل هم نظام 
صلاحیت فنی و مالی اساســاً ایجاد شده تا ورود به 
این عرصه صرفاً به خریدوفروش موقعیت و سفته‌بازی 
تبدیل نشــود. این نگرانی در گزارش‌های تخصصی 

اخیر درباره همین پرونده نیز مطرح شده است.
حالا یک فرض کاملاً نظری را در نظر بگیریم.

یک سرمایه‌گذار خصوصی پول دارد، اما به هر دلیل 
مسیر ورود مستقلی را طی نکرده است. فدراسیونی 
دارای دسترسی یا گواهی وارد مذاکره با او می‌شود؛ 
سرمایه را شــخص ثالث می‌آورد و طرفین در منافع 

پروژه شریک می‌شوند.
اصل مشارکت جرم نیست. مشارکت مالی در معدن 

کاملاً عادی است.
مسئله از جایی آغاز می‌شــود که آورده اصلی یک 
طرف، مزیت مقرراتی‌ای باشد که به دلیل هویت نهادی 
خود به دست آورده و دیگران برای رسیدن به همان 

نقطه مجبور به احراز شرایط بیشتری بوده‌اند.
این همان جایی است که خطر »رانت مقرراتی« ایجاد 

می‌شود.
تأکید می‌کنم: خطر ایجاد رانت، با اثبات رانت‌خواری 

یک شخص تفاوت دارد.
وظیفه سیاست‌گذار این اســت که قبل از وقوع هر 
سوءاســتفاده‌ای، راه تبدیل یک استثنای اداری به 

دارایی قابل معامله را ببندد.
امروز کشتی؛ فردا فوتبال و والیبال چه؟

و شاید مهم‌ترین سؤال همین باشد.
اساسنامه عمومی فدراسیون‌های ورزشی فقط برای 
کشتی نوشته نشده اســت. فوتبال، والیبال، شنا، 

تکواندو،
و ســایر  وزنه‌برداری 
فدراســیون‌ها نیز در 
عمومی  چارچــوب 
خود امــکان فعالیت 

اقتصادی دارند.
اســتدلال  اگــر 
درباره  پذیرفته‌شده 
کشــتی این باشد که 
نهاد  یک  »فدراسیون 

عمومی غیردولتی با اختیار فعالیت اقتصادی است 
و می‌توان نحوه احراز صلاحیت آن را متفاوت تعیین 
کرد«، از فردا فدراســیون فوتبــال می‌تواند همین 

استدلال را مطرح کند.
والیبال چه؟

شنا چه؟
تکواندو چه؟

و اگر پاسخ وزارت صمت این باشد که تصمیم مربوط به 
کشتی موردی و استثنایی بوده، سؤال مهم‌تری ایجاد 

می‌شود:

معیار قانونی این استثنا چیست؟
نام رشته؟

تعداد مدال؟
قدرت مالی؟

خسارت واردشده؟
جایگاه اجتماعی؟

اگر »ماهیت فرهنگی ـ ورزشــی« ملاک است، همه 
فدراسیون‌ها چنین ماهیتی دارند.

اگر »جبران خســارت« ملاک بوده، باید روشن شود 
کدام مقرره اجازه می‌دهد جبران خسارت یک نهاد 
ورزشی از مسیر تسهیل دسترسی به فرصت معدنی 

انجام شود.
اگر »توان مالی« ملاک است، شرکت‌های خصوصی 
بسیاری نیز توان مالی دارند و باید قواعد برای آنان نیز 

به همان شکل اعمال شود.
هشت پاسخ ساده می‌تواند پرونده را روشن کند

وزارت صمت و فدراسیون کشتی با انتشار چند داده 
می‌توانند بخش بزرگی از این ابهام را پایان دهند:

امتیاز مالی فدراسیون کشتی دقیقاً چند است و بر 
اساس چه دارایی‌ها و اسنادی محاسبه شده؟

امتیاز فنی فدراسیون چند است و شیوه احراز آن چه 
بوده؟

مستند قانونی تفاوت روش احراز صلاحیت فدراسیون 
با قاعده عمومی ۶ امتیاز مالی و ۶ امتیاز فنی چیست؟
شرط »موضوع فعالیت معدنی در اساسنامه« چگونه 

درباره فدراسیون احراز شده است؟
سرمایه مشــخص و مصوب فدراسیون برای معدن 

چقدر است و منبع آن چیست؟
این فعالیت شریک خصوصی،  آیا فدراســیون در 

شرکت وابسته یا تأمین‌کننده مالی خواهد داشت؟
چه تضمینی وجود دارد کــه ظرفیت یا حقی که از 
این تصمیم حاصل می‌شود به ابزار معامله یک مزیت 

مقرراتی تبدیل نشود؟
آیا همین سازوکار برای سایر فدراسیون‌ها و اشخاص 

حقوقی مشابه نیز قابل استفاده است؟

پاسخ به این سؤال‌ها محرمانه تجاری نیست؛ بخشی 
از پاسخگویی درباره نحوه دسترسی به فرصت‌های 

معدنی کشور است.
معدن تشک کشتی نیست

من با درآمدزایی فدراسیون کشتی مخالفتی ندارم. 
برعکس، فدراسیونی که بتواند وابستگی خود را به 
بودجه عمومی کاهش دهد و از فعالیت اقتصادی سالم 

درآمد کسب کند، باید تشویق شود.
حتی با ســرمایه‌گذاری فدراســیون در معدن هم 

مخالفتی ندارم.
اما یک شرط دارد:

فدراسیون باید ســرمایه‌گذار باشد، نه صاحب یک 
مسیر متفاوت برای رسیدن به سرمایه‌گذاری.

اگر پول دارد، سرمایه بیاورد.
اگر تخصص ندارد، متخصص استخدام کند.

اگر شرکت معدنی لازم است، شرکت تأسیس کند.
اگر ۶ امتیاز فنی لازم اســت، مثل دیگران آن را به 

دست آورد.
اگر بایــد موضوع فعالیت معدنی در اساســنامه یا 
شخصیت حقوقی مربوط درج شود، همان مسیری را 

طی کند که دیگر متقاضیان طی می‌کنند.
افتخارات کشــتی ایران فراوان اســت؛ هیچ‌کس 
نمی‌تواند جایگاه کشتی در ورزش ایران را انکار کند. 
اما مدال المپیک، قهرمانی جهان یا محبوبیت اجتماعی 

نباید واحد سنجش صلاحیت معدنی باشد.
در کشتی، هر دو ورزشکار روی یک تشک و زیر یک 

قانون مسابقه می‌دهند.
در معدن هم باید همین‌طور باشد.

اگر وزارت صمت برای یک متقاضی قاعده‌ای متفاوت 
دارد، باید آن را با صدای بلند، با ماده قانونی و با عدد و 
سند توضیح دهد؛ نه اینکه جامعه معدن مجبور شود 
از لابه‌لای یک مصوبــه و یک بیانیه حدس بزند چه 
اتفاقی افتاده است.فدراسیون کشتی شاید بتواند زیرِ 
خَم حریف را بگیرد؛ اما در حکمرانی معدن، این قانون 

است که باید داور باشد.

29



وقت طلایی سال هفتم.شماره 77

امیدواریم 
نچــه  آ
روزهــا  ایــن 
افزایــش  دربــاره 
نظــارت بر عملکرد فنی 
پس  ورزشی  فدراسیون‌های 
از بازی‌های آسیایی ناگویا مطرح 
می‌شود، از ســطح حرف و ادعا فراتر 
برود و به یــک رویکرد پایدار در مدیریت 
ورزش کشــور تبدیل شــود. اگر قرار اســت 
کمیته‌های فنی فدراسیون‌ها به معنای واقعی کلمه 
»فنی« شوند، باید جایگاه آنها در نظام تصمیم‌گیری 
تقویت شــود و ارزیابی عملکرد فدراســیون‌ها نیز از 
قضاوت‌های مقطعی و صرفاً نتیجه‌محور فاصله بگیرد و 
بر شاخص‌های روشن، داده‌های قابل سنجش و ارزیابی 
مستمر عملکرد اســتوار شود. تحقق چنین رویکردی 
می‌تواند چشم‌انداز روشــن‌تری برای ورزش قهرمانی 

ایران ایجاد کند.
البته یک شــرط مهم وجود دارد: طراحان و مجریان 
این رویکرد باید فرصت کافی برای اســتقرار و تکمیل 
آن داشته باشند. تغییرات مدیریتی پس از رویدادهای 
بزرگ ورزشی، به‌ویژه زمانی که صرفاً تحت تأثیر نتایج 
کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد، می‌تواند استمرار سیاست‌ها 
و حافظه نهادی ســازمان را با اختلال مواجه کند. در 
صورت محقق نشــدن نتایج مورد انتظار در بازی‌های 
آســیایی ناگویا نیز ضروری است مسئولیت عملکرد، 
متناســب با حدود اختیار و مسئولیت، میان مجموعه 

عوامــل مؤثر توزیع شــود و ناکامــی احتمالی به یک 
بخــش یا مدیر خاص تقلیل پیدا نکنــد. در یک نظام 
حرفه‌ای ارزیابی عملکرد، پاســخ‌گویی باید متناسب با 
اختیار، مسئولیت و میزان اثرگذاری هر یک از بازیگران 
باشد؛ چراکه نتایج یک رویداد بزرگ ورزشی محصول 
مجموعــه‌ای از تصمیمات، فرایندهــا و عملکردهای 
به‌هم‌پیوسته است و نمی‌توان آن را به عملکرد یک فرد 

یا یک واحد سازمانی فروکاست.
از سوی دیگر، بازی‌های آسیایی بیش از هر چیز میدان 
ورزشکاران، مربیان و فدراسیون‌هایی است که مسئولیت 
مستقیم آماده‌سازی و هدایت تیم‌های ملی را بر عهده 
دارند. با این حال، به نظر می‌رســد برخی از رؤســای 
فدراسیون‌های دارای ورزشــکار در بازی‌های آسیایی 
ناگویا قرار نیســت همراه تیم‌های خود در این رویداد 
حضور داشــته باشــند. آرش میراسماعیلی نیز به این 
مسئله اشاره کرده و برخی دیگر از رؤسای فدراسیون‌ها 
نیز، بدون تمایل به مطرح شدن نامشان، نگرانی مشابهی 

را بیان کرده‌اند.
این موضوع را نباید صرفاً به مسئله حضور یا عدم حضور 
چند مدیر در کاروان تقلیل داد. رئیس فدراســیون در 
یک رویداد بزرگ بین‌المللی می‌تواند بخشی از زنجیره 
مدیریت، هماهنگی و پشتیبانی تصمیمات فنی باشد؛ 
به‌ویژه در شرایط پیش‌بینی‌نشــده، مسائل مربوط به 
داوری و اعتراضات، ارتباط با فدراسیون‌های بین‌المللی، 
مدیریت شرایط تیم و تصمیماتی که نیازمند هماهنگی 

سریع میان کادر فنی و مدیریت فدراسیون است.
البته این اســتدلال زمانی موضوعیت دارد که رئیس 
فدراســیون در موعد مقرر آمادگی خود را برای حضور 
در بازی‌ها اعلام کرده و الزامات و فرایندهای تعیین‌شده 

برای اعزام را طی کرده باشد. نمی‌توان در زمان مقرر برای 
حضور اعلام آمادگی نکرد و پس از نهایی شدن فرایند 
اعزام، انتظار داشت تصمیمات و فهرست‌های قطعی‌شده 
دوباره تغییر کند. همان‌گونه که از نهادهای مســئول 
کاروان انتظار می‌رود جایگاه مدیریتی فدراســیون‌ها را 
به رسمیت بشناسند، از رؤسای فدراسیون‌ها نیز انتظار 
می‌رود مسئولیت خود را در قبال زمان‌بندی‌ها، ضوابط و 

فرایندهای اجرایی اعزام بپذیرند.
اگر قرار است پس از ناگویا عملکرد فدراسیون‌ها با دقت 
بیشتری ارزیابی شود، منطقی است که پیش از مسابقات 
نیز الزامات و اختیارات لازم برای ایفای مســئولیت در 
اختیار آنها قرار گیرد. پاسخ‌گویی بدون اختیار کافی با 
اصول ارزیابی حرفه‌ای عملکرد سازگار نیست و می‌تواند 
به عدم توازن میان مســئولیت و اختیار منجر شــود. 
بنابراین پیش از آنکه نتایج ناگویا مبنای قضاوت درباره 
مدیران، مربیان و فدراســیون‌ها قرار گیرد، باید روشن 
باشــد هر یک از بازیگران چه میزان اختیار، چه میزان 
مسئولیت و چه نقشی در فرایند آماده‌سازی و مدیریت 

تیم‌ها داشته‌اند.
نظارت فنــی زمانی می‌تواند به ارتقای ورزش کشــور 
کمک کند که فقط ابزاری برای ارزیابی پس از مسابقات 
نباشــد؛ بلکه از مرحله برنامه‌ریزی و آماده‌سازی آغاز 
شــود، شــاخص‌های ارزیابی از پیش مشخص باشند، 
مســئولیت‌ها و اختیارات به‌روشنی تعریف شوند و در 
نهایت هر بخش دقیقاً متناسب با نقشی که در فرایند و 
نتیجه داشته است، پاسخ‌گو باشد. چنین رویکردی است 
که می‌تواند نظارت را از یک ســازوکار صرفاً کنترلی به 
ابزاری برای یادگیری، اصلاح و ارتقای مستمر عملکرد 

ورزش قهرمانی تبدیل کند..

نظارت بر عملکرد فنی 
فدراسیون‌های ورزشی بیشتر شود
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